








اور با نافالاچی بدون شت 
خوب میدانید که این مصاحبه بخاطر 
ام فامیلی که دارید و بخاطر این 
که دختر چاپلین هستید » صورت‌می 
گیر دحمل در جسارت تکنیدو لی‌حقیقت 
دارد. شما تنها کسی که هستید قبل از 
اینکه کاری انجام داده باشید »ور 
دبا مشهور شدهاید وروز نامه نویها 
و کار گردانان دائماً در جستجوی‌شما 
هستند » فقط بخاطر اینکه دختر 
چار لی چاپلین هستبد و بدینتر تیب... 
جراادین چاپلین : بله 
ات 3 سل 
کار قابل ۳ 
رح رد9 ات سال 


هم سن کمی نیست » خیلی‌ها. در 


2 انا درحا لیکه‌من‌هیچ کاری 


تکرده‌ام وامادر موردایشکه‌دخت ‏ 


چارلی‌چا پلین‌هستم با 


تبلیغات همیشه خاطر چیزی 


نب رم 


و سراغ اسان ما »حعضی وقتها 


هم میتواند تبلیغات بد باشد .در 
موردخودم باید بگویم که بخاطر 
هیچ بای من تبلیغ‌می‌شود.من‌خوب 
میدانم که کار درست وعاقلانه‌ای 
نیست ,پدرم هم اتفاقاً بخاطر آن 


جیی تاراحت وعصبانی است ودحق 


هم‌دارد خی جرد منهم نار احت 
مس ۲ را اقا ال 
تك‌اسم فامیل اینقدرس وصدا باه 
داز ند 3 


9 این کرفتاریهای ار لی‌است ‏ 


وخووتان هم دراین مورد گفته‌اید : 
«خیلی هاو ارث ثروت و عنوان‌میشو ند 
ءمنهم صاحب يكت اسم فامیل شده‌ام » 
وهروقت بکسی ارثی میرسد باید 
ما لیات آ را هم پر دازد وهر چقدر 
مقدار ارت زیاه تر باشد مالیا تش‌هم 
هم زیاه تر است والبته همان میزان 
مزابای بیشتری دارد . 

جراالدین چا رلین * قبول! 
قبول میکنم که مزایای زیادی 
و جود دارد .من ا گر بخواهم‌دست 
و کوچکترین اشکالی برای کار 


کودن پیدا نمیکنم و مردم هم 


هه | نتظار زیادی دار ند ومن 
حتما با یددر کارخودم‌ورزیده‌وقا بل 
باشم و گر نه به آنها توهین میشود 
مسخرهام میکنند ولی از طرف 
درکن واقعاهم یکارمو اردباشم 
تازه بر‌ای من‌دم يك‌آمی عاد ست 
و اهمیت زیادی بان تمیدهند , 
فکرش را بکنید :من دست بهن . 
کاری بز نمو موفق بشوم را 
9 بحساب‌خودم بگذارم ءاصلا. 


دم 


2 


فممتتی هش تاست ِِ این 
موفقیت بخاطر اسمم سراغ من 

آمده وی و اقعا من در ددست 
آوردنش حق داشته‌ام ار طرف. 
دیگرا گن آوهی مثل‌من در کازش 
شکست بخورد با بدمحوو نا بود گردد 


تمام اینها بخاطراسم‌فا میلی‌من است. 


8خوب پس چرا استان را 


عوش نمی کنبد؟خیلی ها که دار ای بات 





ستاره سینما - سال دوازدهم 


شماره ۷۵ (۵عع) - 











چنین موقعیتی مثل شما بو نداسمشان 
را عوض کردها ند .وشما هم اگر از 


اسمتانر اضی تیستید مینوا نید آنرا 
عوص نید 


جرالدین چاپلین : نه ۰ هن 
نمی‌توانم اینکار دا بکنم چون 
دأسمم افتخار مت ودوست‌دارم 


فرز ند چارلی‌چا پلین باشم ازطرف ‏ 
" دیگر اینکار دا نمی‌کنم چون‌بی 


قایده است وحالا دیگر خیلیدیی 
شده وهمه ما می‌شنأسند. صر فنظر 
از اینکه شبات زیادی بیدر و 
بونج دارم . از کوچکی همیشه 

ورق بز نید 











بار اقا کی نداهن از 
اس دیگری مثلا جرالتندین 
اتعت بر‌ای خودم | نتخاب 7 
میدا نید مردم"چه میگویند ؟ می 
گویند : 
دختس چار لی‌چا پلین است‌ومخصوصا 
اینکار را کرده اک من ار 
ده‌بار اسمم راعوض آکنم معذا لك 


«جرالددن شنت همان 


مردم‌مر| بعنوان «دختر چارلی 


جا پلین»‌می‌شنا سند نا درا مت اشت فی‌ستا دو لی‌حا لا پولاج ره‌آ پارتما نم 


نامم را عوض نکنم,هما نطور که 
جین‌فا ندادختر‌هنری‌فا نداوسوزان 
اراس تحت استی استن گث 
اسان را عوض نکی‌دند 5 
هم پتوانم موفق شوم مکر ایندو 
کترس موفق نشده‌اند ٩فقط‏ 


شا ید 


تنها عیبی که دارد اینست که‌هیچ 
وقت نمیتوا نم بفهمم‌وقتی با من‌بر ای 
بازی درفیلمی قرار داد امضا فِ 
یت بخاطر اینکه دحتن چارلی 
چاپلین هستم اینکار را هیتکنند 
پا بخاط خودم . 

و لی چرا شمااینقدر بدبین 
هستید وچرا این قبیل مسائل تا 
ابن‌حد باعث نگرانی شما میشوه ؟ 

جرااددن چاپلین *وقتی از 
من دعوت کردند که‌در فیلمی‌بازی 
کنم من جواب منفی دادم‌لجون 
میدا نستم که پدرم شدیداً عصبا نی 
خواهد شد ولی ۱ نها ژدست بردار 
نبودند تا اینکه توا نستندموافقت 
میا جلب کنند وهمین موضوع 
باعث تاراحفی هن شده که چرا 
نعوا نسته‌ام در مقا دل1 پیشنهادات 
]نها مقاومت کنم حالا مجبورم 
تم کم ابعکن 
همین فیلمی که در ان حاضسر با 
ژان‌پل بلمو ندو در مادرید بازی 
مدوریك يلم ناگی 
تا در دای هصو ریز هنک 
خواهم کرد . فیلم سومم دا هم 
و بتوربودسیکا کار گردا نی‌خواهد 
و کرد بالاخره فیلم‌چهارم راهم‌در 
کنار پیتراتول بازی خواهم کرد 
و فیلم پنجم هم« ] نا بو لنا» نام دارد 
که بوسیله پارامونت ساخته‌میشود 
ومن‌رل«] نا بولنا» رابازی‌ميکنم. 

تا نجا ئیکه من‌میدانم هیچ 
ستاره مشهوری اینقدر فیلم برای 
بازی ور بر نامه کارش ندادد. بهرحال 
میخواهم سئوالی بکنم که شاید بر ایتان 
پدرتان شما كمك مالی نمیکند ؟ 

جرالدین چاپلین : وقتی 
در لندن» درمدرسه بالت ساطنه 
مشغول تحصیل بودم پدرم‌ازطریق 


خا نوادها یکه من درمنزل ار عطا 


پا نسیون بودم برای من پول می- 


‌ ۱ 
بدرمن ععده دارد 


دیست سا له 


دا ید دتو اند 


۱ 











تلگر اف کنم و بکویم که بی پول 
هستم و برايم‌چك بفرستد و لی‌من 
هیچوقت این کاررا نکرده‌ام و 
نخواهم کرد. مثلا چند وقت پیش 
خیلی بی‌پول بودم ولی بهیچکس 
نگفتم وشا سس یکمک آمد و بطور 
اتفاقی با « ویلی دیتسو » دوست 
عکاسم برخورد کردم واو از من 
دعوت کرد که مدل او بشوم و برای 
محله «ماری کل » چنددعکس برای 
مش جند لباس جد دد تیم 7 
منهم قبول کردم ودرمدت چهار 
روزدو یست‌فر نك بمن‌پول‌داد ند. 
من هیچوعت بپول زبادی احتیاج 
نداشته‌ام وهروقت هم‌که بی پول 
شدهام راهی برای پول در آوددن 

روهام » ارس تال ی 
داتقاق رفقایم به اسیانیا مسافرت 
6 در | نجا کلیه چمدا نها و 


مارا دزدبد‌ند وما مجبور 


۳ 
1 

9 
مدا د 









شدیم برای‌پول‌در آوردن‌وز ند گی 
کردن دررستورانها گیتاد بز نیم 
و آ یبحم ثم وازاین راه حول 


خوب. حالابااین موقعیتی 
عجبور ایستید که در 
و از بخوانید و برای 
بازی درقیلیا ستدار سرسام آودی 

ااقل بر ای هنر پيشه 
شا سرسامآور است . 





جرالدین چاپلین : حق با 


شماست. مثلا برای همین فیلمم 





می‌آورم » دراینمورد با پدرم هم 
صحبت کردم که جرا اسنقدر بای 


فیلم ساختن پول خرح می‌کنند 
پدرم درجوایم گفت برای اینکه 
تعداد تماشاچیان ها بت ار 
تعداد تماشاچیان تگاتر و بالت 
امت : 

پدرتان درموره کارهایتان 
شما کمك وراهنمائی نمیکند ؟ من 
تصور می‌کنم هیچکس مثل پدرتان 
تتو ) ندور کار ها بتان كمك کند و مشکالات 





ستاره سینما صفحه > 











ز دگی‌تان را برطرف کند. 

جر الدبن‌چابلین : نه اصلا 
چا ور ماش هی 
برخلاف [ نچه که میگویند کوچكت- 
ترین اختلافی مان من وپدرم 
وجود ندارد. وقتی برای استفاده 
از تعطیلات بخانه میروم با بمنزل 
تلفن میکنم هیچوقت راجع بکارم 
با پدرم صحبت نمیکنم برای‌اینکه 
او نمیخواهد راجع این شاد 
کوچکت_ ین دخا لتی‌بکند» بنا بر- 
این من نمیدانم پدرم در موره 
کارم چطور فکرمی کند ۰ بهرحال 
تنها چین‌بکه درمورد پدرممیتوانم 
بگویم اینست که بخاطی تبلیغاتی 
که بای من براه انداختها ند 
خیلی عصبا نی‌است . پدرمن مرد 
سخت گیری است وا نتظارش‌خیلی 
زباداست شایدهم بادر نظ رگرفتن 
کارهاثی که انجام داده نتوان باو 
ابرادترافت 

8 چند وقت‌است که پدر تان‌را 
نمی بینید ؟ 

جرالدین چاپلین . خیلی 
وقت‌است که‌اورا ندیده‌ام.میبایستی 
موقع انتشار کتا ش‌در لندن بدبدن 
را 
«بوریس» در آنموقع مریض بود 
وخلاصه خودم دا بین دوراهی , 
بعنی «بوریس» و کتاب پاپا یافتم 
ومن «بوریس» را انتخاب کردم 
وموفق بدیدن پدرم نشدم و بهمین 
جهت نمیدانم پدرم راجع باین 
او لین فیلمم که در مادریه مشئول 
بازی در آن هستم چه عقبده‌ای 
دارد ازطرف دیگی‌مطمتن هستم 
که او برای دیدن من به محدل 
فیلمیرداری نخواهدآمد چون از 
اسیا فسیتا.. حوش نت کی ] با کی 
میتوانم بگویم او آذاین کشود 
متنفراست . بعدازهمه این حر‌فها 
اصولا صحبت کردن با پاپا راجع 
دکارهايم خیلی مشکل‌است. البته 
بط انش اوهفای وال 
دارد ومن* ۲ سال, من باهمه‌مردم 
براحتی معاشرت می‌ کنم فقط 
جوانها ؛ آنها ئیکه خیلی چوان 


هستند دعضی وقت ها ناراحتم 
می‌کنند . 

9 از کوچکی‌خیلی‌تنها بوده‌اید. 
جرالدین ؟ 


جر الدین‌چاپلین : اوه نه. 
آدمی مثل من که هفت برادد و 


ستاره سینما 


خواهردارد هیجوقت تنها نمیما ند 
و بچه‌ها درخا زه چارلی تجتا پلین 
خیلی خو شبخت‌هستند», با زی‌میکنند 
میخند ند» آوازمیخوا نند.س‌وصدا 


براه می| نداز ند و با لاخره هميشه 





تب به در 





اتفاقی میافتد ودعوا می کنند ۰ 
پدر "ومادرم بچه‌ها بشان را خیلی 
دوست‌دار ند؛ ازطرف دریگن بچه‌ها 


هميشه خوشبخت هستند , درخا نه 


چارلی چاپلین همه چیز برای 





دچه‌ها ساده و بی‌ریاست 9 وقتی 
ان شاد ی بر‌ای آنم] ادن 
میرود که کم کم بتنها ی شروع به 
فک کردن میکنند و تصمیم می- 
ات ند که پرواز اد فان سا 
درو ند»مثل برآدرم مایکل که‌الان 
در لندن درقسمت هر پیشگی‌درس 
میخوا ند» الته من اون رس 
بودم که خا نواده‌ام را ترك کردم 
و بعد نوبت به‌مایکل رسید. بعداز 
او نوبت «ژوسی» خوشگل فامیل 
خواهد بود. بعد نوبت «ویکی» 
که هوش و استعداد زبادی برای 
هن پیشه شدن دارد : 

2 اینطوری پدر ومادر شما 
بر ای همیشه تنها خواهند مائد . 

جرالدین چاپلین : تنها ٩۱‏ 
پدرومادرمن تاوقتیکه باهمدیگر 
زندگی میکنند هیچوقت تنها 
نخواهندما ند و بجای هر بچه‌ای که 
از پهلوی آنها میرود. فوراً مکی 
دیگر وارد میشود . آخربنش 
یکسال و ثیم پیش واردشد حالا 
خدا میداند این آخری‌است با نه. 
ازطرف دیگر پدرومادرمن عادت 
کرده‌اند که بچه‌هایشان آنها را 
تركکنند. چون‌دخترها وقتی‌بسن 
ده شالتکی مب ‌سنّد والدین من 
آتهارا بضوععه فتاه مشود 
منهم بصو معه‌ر فته ام و فقط بخاطر 
اینکه میخواستم درمدرسه رقص 
لندن تحصیل کنم از ۲ نجا خارج 
شدم . 

8 بگوئید ببینم جرالدین . 
پدرتان وقتی شا بیشتراز ۸ سال 
نداشتید آمر یکا دا برای هميشه ترك 
کرو » شماهم مثل او ازامر یکا متنفر 
هستید ٩‏ 

جرالدین چایاین : 
پعدازماجعت پدرم ازامریکا من 
دو یا سه بار با نجا برگشتم با 


من نه » 


وجود اینکه تر‌بیت‌شده وبز رگ 
شده ارو پا هستم ودیگ کاری به 
کارام یک ندارم معذ لك ازامر نک 
خیلی‌خوشم‌مبا بد وخیلی‌خوشحالم ‏ 
ازاینکه بخاطر‌قر‌اردادم با پارا 
مونت باتری سعووم ۰ ۳ 
بنظرم خیلی‌دوست داشتنی‌هستند. 
موقعیکه در آ[ نجا بودم دبوانه وار 
تفریح کردم وبرخلاف آنچه می- 
کویته یک وکین جر رتسا 
درها لیوود بر‌نخوردم. من خوب 
میدانم که ها لیوود با پدرمن خوب 
زفتار نکرده و ای‌این دلیل نمیشود 
که از امریکا متنفر باشم . الان 


دقیه دز صفحه ۱۸ 





[( پادیس‌این روزها کلکسیون ۲ 


کاملی از هنر پیشگان ددجه اول 
آمر یکائی و انگلیسی شده است. بعلت 


فیلمبر ه اری چند فیلسم بز رک مئر ‏ 
«تازه چه‌خبر کر به بشما لو3». «مرع ‏ 
دریائی» ۰ «کازانوا ۷۰» و «خانئم ‏ 


ل...»» اشخاص معروفسی از قبیل 
ریچاره برتن . الیزابت تیلر» بیتر 
او تول کابوسینء پیتر سلر ز» دومی 
اشنا بدر پل نیومن» سوفیا لورن» دیز 
استا کول و اورزولا ] ندرس وچند نفر 
دیگرء» هتل‌های درجه یبك شهر را 
اشغال کرده) ند . وطیعا جمع آمدن 
اینهمه هنر پبشه وعادت شبز ندهداری 
وخوش گذرانی ۲ نها حو ادن‌جا اسی 
را فراهم میآوده که سوژه داغ 
عکاسها و روزنامه ویسها دا فراهم 
کرده است. در این میان یکی جشن 
تو لد ربچاره برتن وزدوخوره آخر 
شب او و لیز باچند عکاس سمچ قا بل 
توجه بود و دیکری حور وبلیام 
هو لدن بمناسبت (طبعا)وجوه کا پوسین 
که آنهم از ددیچه دود بین عکاسها 
بنهان نما ند. 





زووخورد 
ر پچارو بر تون 





چهارهنر پيشه قدیمی ومعروف سینمای امر یکا هستند که 
روز گاری شهرت و محبوبیتی داشتند و نمایندگان زیبائی و 
سکس اپیل هالیوود بشمار میرفتند . از راست بچپ عبار تند 
از جین وامن » ایرن دان 6 لر تا با نگ وبینی بار نس 2 

محض‌عبرت هر چه بیشترستار گان زیبا ومغرورامروزی 
عکس دوران جوانیآنها نیزچاپ میشود! 


۱ 


۷ 


دوشیزه آفاق طیبی : 

در باره ادی کنستا ین تا حال 
مطلب مصوردوسه بار درمجلهه اشته ا یم 
شرح‌حال او بافیلم‌ها و تاریخ تو لدش 
در صفدحه فر هنك شخصیت‌های سینما 
زیرحرف (40 ذ کر گرد‌ید. 
آقای حسین عدل قاجار : 

چون لیستی که شمااسامی فیلم- 
های سوفیا لورنرااز ۲نجا گر فتها ید 
ازز بان‌فر | سه ترجمه‌شده و" فر | نسوی‌ها 
نیز این عادت ناپسند يا پسندیده را 
دار ند که اسامی فیلم ها دا در کشور 
خودشان عوض م ی کنند 0 ازارن‌جهت 
اسم فرا سوی فیلم بهیچ وجه راهبر 
به اسم اصلی آن یست . بهر جهت 
این عده از فیلم‌های سوفیا رامیدا نیم 
همبازی‌ها یش اینها هستند: 

آتیلا( 7 نتو نی کو ئین)- افو نگر 
دریا (آلن‌لد ) - افتضاح يك بوسه 
(جان کاو بن)-) ل سید(چار لتون‌هستون) 
تعلب‌سیاه (آنتو نی کوئین) - ب وکاچو 
۷۰ ( لو ثیجی‌جو لبا نو)- جهنمی‌صورتی 
پوش ( نتو نی کو ین) - چرخ و فلت 
نا پل( پا و لواستوپا)دوشب با کلئو پا تر 
(1 لبر توسوردی) - خانه قایقی (کاری 
گرانت) کلید (و یلیام هو لدن) . 
آ یجید -ی: 

-٩‏ هنر پیشه مور نظر شما در 
فیلم «جاسوس‌دوجا نبه» هی و گر بفیث 
نام وارد. 

۲-فیلم‌های و ز خو ستی‌شما محصول 
این کمبا نی‌ها هستند : 

جسیکا - سه آروهبان-گوژ پشت 
نتر دام هاتاری (یو ایند آر تیستز)- 
۱ سارق درلاس وگاس . تا 
(واد ثر) - دوزن (شامپیون - له فیلم 
مورسو) - ساعت به راما (ف و کس)- 
تولیپ سیاه ( سینما - یزار فیلم - 
آاتا فیلم) . 

۳ هنر پيثه زن فیلم « صداثی 
در تاردیکی» لی‌رميك بود. متاسفا نه 
اسم شخصی را که‌در این فیلم در نقش 
قاتل بازی می‌کرد نمیدا نیم . 
دوشیزه میترا - ف : 

تذ کر شبا بجا و درست ودء 
از لطف و توجه شما به این مجله و 
واز اینکه مطا لب‌ما بر ای شماخوا ندنی 
و مورد استفاده است ممنون و 
مفتخر بم. 


دوشیزه کارولین (شیراز): 
«سال‌مینو» هنوز ازدواج نکر ده 
و شایعه عشق سوفیا لورن و مارچلو 
ماسترویا نی نیز صحت ندارد. عکس‌های 
هنر پیشکان موره علاقه شما نیز به نو به 
خووش چاپ خواهد شد. خاطرجمع 
با شید. علاقه| یکه با ین‌مجله دار یدباعت 
خوشوقتی و امتنان ماست . 


۲قای رسول سیفی : 

اِ.- فیام«عر وسك‌چینی» باشر کت 
و یکتورها تیور محصول ۱۵4۵۸ کمیا نی 
بو نایتد آرتیستز بوه و در آن دل 
مقا بل او دا « لی‌لی هو » بازی 
م ی کرد ۰ 

۲ («جین‌سیمو نز » و «و یکتور- 
ماتیور» با هم در این فیلم‌هاهمبازی 
بو ده ند لِ 

۲ ندرو کلس و شبر - ماجراثی 
با يك بیگا نه- خرقه - مصری. 
آقای اصغر قاسمی: 

2-9 فیلم وواع با اسلحه دو 
سخه تهیه شده. در سخه اول که به 
سال‌های بین ۱۹۳۰ تا 4۰ برمیگشت 
«گاری کو پر » دل اولرا ایفامیکرد. 
در این شسخه جدیدتر که محصول سال 
۷ بوه راك هادسن نقش‌اصلی‌را 
داشت . 

۲ - بعضی از فیلم‌هائ ی کد در 
آنها «پت وین» سر « جان وین » 
لقشی داشته اینهاست : 

در جستجوی دختر - آلامسو - 
ر بو گر اند - تفنگداران جوان. 
آقای ا<.د آذر خش: 

کار گر دا نان فیلم‌های‌د ر خو استی 
شما این اشخاص هسنند : 

بارا باس ( ریچاره فلیچر ) - 
هوس بهاری ( خوزه کو ین‌ترو ) - 
اسپار تا کوس( استا نل ی کو بر یات)-دز یره 
(هنر ی کاستر )-فا نی (جوشوا لوتان)- 
طولانسی ترین دوز ( کنآ ناکین - 
بر ناردو یکی- ۲ ندرو مار تون). 

۲ اولین » آخرین و بهترین 
فیلم‌های هنر پیشکان در خواستی شما 
به ترتیب اینها هستند به ترتیب ذ کر 
م ی کنیم. 

آلن لد (يك‌بار در يك عمر - 
چاپلوسان - شین ) - آوا گارد نسر 
(مامیر قصیدیم-) تجیل-کنتس پا برهنه)- 
تایرون پاور ( خوابگاه دخترآن - 
شاهد برای تعقیب - خون و شن ) 
گر س کلی ( چهار ده ساعت - مجلس 
اعیان . پنجره رو به حیاط) موریس 
شوا لیه (پاریس موزيك هال - د کمه 
وحشت - ژیژی) » 

۳ اینهم معنی اصطلاحاتی که 
خواسته | بد: 

و کوما نتر (مستند) - فتوژنی 
(خوش عکس) - آکسیون ( حر کت» 
جنب و جوش) - پلیکول ( فیاسم 
خام) . 


ورق بز نید 
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دوشیزه فهیمه حاج مرادی: 

خو شو قتیم که‌طا لب نتقا دی‌ما را 
سندیده ید . امیدوار یم که با تا ییدات 
امثال شما بتوانيم به خدمات خود 
در این راه ادامه دهیم و در اسن 
خدمات هر چه بیشترمثمر ثمر باشیم. 
شرححو ال‌هنر مندان‌سینما (]هنکسا زان 
کار گر دا نان و غیره)؛ درمحل‌خودش 
در صفحه فر هنکک شخصیت‌ها خ کر خو اهد 
شدء باز هم از حسن توجه شما تشعر 
م ی کنیم. 
۲ ای سعید شر بفیان: 


حقبقتش را بخواهید بر ما هم 
مثل شما علت زن نکرفتن ۲ لتو نی 
پر کینز درست دوشن ثیست . 

وی تا . بحال اسکار ثبرده‌است 
و لی‌برای بازی در فبلم «یا بر امس 
را دوست دارید » بر نده جایزه 
بهتر ین هنر پبشه مرد در فستیوال‌کان 
۹ گره بد... و بعدهم لطفاً جو اب‌مسا بقه‌ها 
: را جداگانه ارسال بفرمائید خبلی 
متشکر می‌شو یم. با تقدیم امتنان . 
آقای حمید عدسی : 

بین فیلم‌هاث ی که ذ کر کرده‌اید 
(«سقوط امیر اتوری‌دم» را که هنوز 

ندیده‌ایم) ما «کلئوپاتر» دا بر بقیه 
تر جیح میدهیم. 

۲ هنر پیشگان فیلم « ترن > 
برت لنکستر» ژان‌مورو و یل اسکا فیلد 

۳ - کار آسردانان فیلم‌های 
ورخواستی شما این اشخاص هستند. 

قهر مان لمیباك(ما یکل کو ر نیز )- 
جدال در او کی کور ال (جان‌استرجس)- 
شیاه بزر ل(د] برت‌ما لیکان-اسپار تا کوس 
(استا لیکو بر يت)-ترن (جان‌فر | نکن 
هایمر ). 
ای بهروز ناظر (مشهد): 

۱- مجله به‌این دلیل از قبول 
مشترك درشهرستا نهائ ی کسه نما ینده 
دارد معذور است که بهاین‌شهر ستا نها 
مجلهمر ب میر سدوعلاقمندان‌می‌توا دند 
از ور با فت‌شماره‌های مجله یشت‌سر هم 
و بدون وقفه مطمئن باشند. 

۲ «یل نیومن» تا کنون موفق 
پدر یافت اسکار نشده‌است. 

" ۳ - راستش منظود شما دا از 
اینکه: «۲با مجله مسئو لیتی در باره 
آگهی‌ها قبول م ی‌کند یاه» درست 
فهمید یم. - 


آقای حشمتاللّهمنتظری: 

ور فیلم «داستان وست‌ساید » . 
ریچاره بیمرد بل تو نی(عاشق ناتا لی 
وو ه که دریایان فیل مکشته می‌شود)ر | 
داشت. «ر بتا موره نو» رل[ نیتا (دوست 
ناتا لی‌وود و امزد«جرح‌چا کیر بس») 
را بازی می‌کرد . دراس تامبلین نیز 
سر وسته جت‌ها بو که بدست « جرج 
چا کیر پس » کشته شید 

۲ - جیمز دین» آلن دلون » 
۲" نتونی پر کینز» ناتالی وود و تو نی 
کر تیس هیچکدام اسکار نگر فته| ند. 

شماره‌های وروز ۲و۳ و 
شماره مخصوص بائیز امصال دردفتر 
مجله ( هر يك به‌قیمت بیست دیال ) 
موجود است . شما می‌توانید معادل 
همین مبلق تمبر بدفتر مجله ارسال 
بفرمائید تا مجله بآدرستان فرستاده 
شوی. منتها آدورس کامل ودقیق خود 
را با یدخ کر کنید. 
آقای احمد ابری: 

معادل] نکلیسی لغات‌و اصطلاحا تی 
که خو استه‌اید | ین‌هاست: 
کار گردان - ۱۳66/0۲( 
تهیه کننده - ۳۳00066 
فیلمبر دار - ۲عط0۳00ع1مصعصتت 
سنار ست - 50۳66۲۷۲6۲ 

۱ 
طراح د ود - ۲66۵۱0۳( ]۸۲ 
متصدی مو نتاژ - 101)0 

مو نتاژ - عطنان۲ 

۲- 020-51011۲8۵ معنی‌ستاره 
درجه دوم فیلم دا میدهد لفظطاز 
را برسر اسم هنر پیشه‌های بعدی‌فیلم 
(یعنی بعداز ۲ کتورهای اصلی‌وهنر پيشه 
درجه دوم) میآور ند. 

۳ فرهنات شخصیت‌های سینما 
قبلا فادسی ترجمه نشده‌و بر ای‌او لین 
بار دداین‌مجله است که‌درجم یگر دده 
این فرهنت راماازروی‌منا بعتعددی 
تهیه م ی کنیم که بعد ازاتمام تر جمه 6 
این منابع و مراجع داذ کرخواهیم 
کرد... جدول‌های‌شما ا گر خوب با شد 
قطعاً درمجله چاپ خو اهدشد. از لطف 
شما متشکر نم. 
دوشیزه شهلا صالحی: 

ما از ۲ نجاث ی که‌هیچو قت‌دو بلور 
نبوده‌ایم اینست که نمی‌توا نیم بگفته 
شما « خودمان را جای بت دو لور 
بگذاريم تا برما ثابت ومسلم شوه که 
کار بك . تفر دو بلور خیلی خیلی 
سخت‌تر از کار يك هنر پيشه است». 
بهرحال بی‌اطلاعی ما را می بخشیدو 
و اقعاً قبو لکنی دکه‌اسم‌خا نم‌هاو آقایان 
دو بلورها ر آدرست میدا نیم. وانگهی 
شما که اسمآنها را بلدید دیگر چه 
احتیاجی به پرسیدن نامشان‌داشتید؟ 


3 
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چار لتون‌هستون هم کنون 
مشغول با زی در فیله‌ست نام «خدای‌جنت » 
در این اثر ۲ کتریس تازه کاری‌بنام 
«رزماری فورسیت» بااو همباز یست. 
رزماری قبلا در« شنا نو » با جیمز 
استوارت ظاهر شده بود . رز ماری 
با شبوه بازی و استعداه و ایده‌های 
خوو ءامید جدیدی برای سینسمای 
آمر یکا شمار میروه . 


سوفیالورن در «حافل 
سینمائی وهنری فر انسه با 
رااستقبال‌فوق‌العاده‌ای رو برو 
قیب-لمیسر داری 
فیام چدیداو « خانم ل ۰.۰ » 
باشر کت‌پل نیومن ودیوید نیون 
شر وع شده است.سو قیا در این 
فیام در يك صحنه با گر یم‌زنی 
هشتاد‌ساله ظاهر میشود . پیتر 
بوستینوف کاز گردان فیلم گفته 
است «سو فیاحتی درای ن گر مگ 


شده ‏ است 


در این سن نیز دوست داشتنی 


و بر ستید نی است ِ 


درو ارددمیتر يك کار کر دان 
معروف آمریکائی هم اکنسون دست 
) ندر کار ساختن فیلمی پلیسی وجنا ی 
است ‏ ننام(«سر اب» که گر بکوری پك و 
د‌یان بیکر قشهای اول ]ثرا /یفا می 
کتقد ی له رتست ۳ 
حوادث دلهره آور و پیچیده‌ای است 
که جا لىتر ین آن سقوط مر دیاز طبقه 


بیست‌و هفتم بت آسما نخر اش یو بور لد 


ست ۰ 


از هم اکنون حدس‌زده 
مشود که کاری گراذت برای 
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بر ای رخانم زیسای من » 
کا زد بد اهای‌در بافت‌جایزهاسکار 


خو اشند دوه . 


8 دینودلار نتیس تهیه کننده 
بزرك ایتا لیائی در نظر دادد که از 
ز ندگی گر تا گار بو ۲ کدر س مر وف 
هنر مندقد بمی؛ فیلمی" باشر کت سیلو | 
منکا لو همسر خود تهیه کند . 


7 فیامیر داری«ستار کا 
زبیای دبا کر 6 بکار گر دا 
لو کینو و «سک-و نتی و با شر 1 
کلاد با کار د بدا له وژاد‌سورل د 
رم همچنان ادامه‌دارد این‌فیا 
درامی است عشقی ور تا ليستي 


8 بحران سینمائی‌درایتا 
بان حد رسیده که بد نیال 
] گهی جان‌هوستن‌داش بر استخ 

۶۱ 
درحدودیا نصد هنن پيشه در چه 
رد درد توت ۳:۵ 
تاچار از بين آ نها عده كِ 
باسه‌برانی حقوق معمولی است 
۲۵۳ 
موهای خود را باقدضای سا 


ار که کر اشنه . 


[ ۲ اس ان بعشق قدام 
| سپنس ت یسیو کا ترین‌هپبرن‌هنوز 
ادامه دارد و این دو باوجود 
کهو لت‌همچنان بیکدیگررادوست 
میدار ند و بزودی درفیلمی بنام 
ماج ار نته کی رزوی 
۳ هم ظاهر خواهد شد . 


8 آنتونی کوئین به‌ها لیوود 
آمده است‌تااولا تتر ئیباتی بر‌ای 
طلاق همس خود کاترین‌دومیل 
بدهد و ثانیا برعلیه پول بر‌بنی 
اقا مه دعوی 8 تا دلتتل ره 
که نامبرده نقشی‌را که‌او میبایست 
در فیلم هفت‌دلاور ۰.بازی کندبا 
حیله از چنگش د بوده‌است ضمنا 
بد نیست بدانید که تهیه کننده 
فطل معروف هفت دلاور در نظر 
داردفیلم‌دیگری باسم بازرد گشت 
هفت دلاور» تهیه کندوهمان هنر- 
کیان را درآن سر ات دهد. 


#8میکی حارگیتی , شوص 
سابق جین‌منسفیلد صریحا اظهاد 
داشته است که :« مات چیمیر 
شوهر فعلی جین » زنم را باحیله 
هرت ارزدست کرفت ۲ من وروی 
دبیمش «مسلما سرا وصودتش را 
خرد خواهم کرذ ۱» 


9 دیویدنیون در عین‌حا لکه 
با سوفیا لورنو پل نبومن‌درخا نم «دل..» 
بازی میکند» در لندن نیز مشغول 
با زی‌در فیلم« گذر نامه بر ای آ بلی‌وایون» 
می‌باشد در این فیلم‌فر | نسوازوو لئاك 
خواهر کاتر ین‌دو توو با او همبازی 


است . 





ت-مام 1 جهیز ات 
استود‌یوهای بو لو نی-ببلانکور 
پاریس در اختیار اکیپ فیلم 
برداری «تازه چه خبر آر به 
شمالو ؟» قر ار گر فته استا ین 
فیلم کمدی بز ر ك که‌چندی نآ کتور 
و آکترس درجه بك در آن 
شر کت‌دار نده‌سلماً جنجالی ترین 
وه‌شهور ترین فیام سال خو اهد 
نود . 


9الببزابت‌تایلور برای‌بازی 
درفیلم«چه کسی اذ و ی‌جینیاو لف 
میترسد؟» علاوه بر دستمزد يلك 
میلیون‌دلاد»۲ ۱ درصدمنا فع‌فر وش را 


هم معط آبه کرده ات وی‌دداین 


قیلم بطور قطع با دیچاردبرتون 


حمبازی خواهد دود . 





٩‏ ازوقتیکه جرج‌مورفی 
تور سینمای اکتا 5 
اتتشانات آجس ستا 9ر عصلی 
آمربکا ا نتیخاب هداس هن کا 
فا ندا جداً تصمیم گرفته‌است که 
از اف فرصت ۰ تما راکنا 
بگذارد و بدنبال يك مپارزه 
انتخا با تی,خودرا کا ندید نما بندگی 
ی 


در بر نامه‌فیلمهای آینده 


مونیکاویتی » يك فیلم انگلیسی 
هم وجود دارد که از روی بسك 
رمان سریال نقاشی‌در دك‌روز نامه 
مهم| نگلیسیاقتباس‌میشود قهرمان 
این رمان‌سریال زنی است جسور 
وقیام تا موس هک کاروه 
ماجر اجو ئی‌و حادثه‌های جنائی 


ات ۷ 


دنر نه کار آر دان‌هنر 
مندفر ) نسو ی‌فیلمهای هیر وشیما 


عشق من و «سال گذشعه‌در مادین 
باد» و «موریل » این‌روزهاوبا 
کمال دقت‌درها لیود درجستجوی 
هنر پیشه‌ای برای فیلم آینده 
خو یش است .فیام او ماجراهای 
«هارید ب؟-ون » نام دارد و را 
سر ماه آمر بکا ی ساخته‌میشود 
از نظر اینکه بودجه این فیلم 
فوق العادهز باه است‌تهیه کننده 
ها در باره هنر پيشه فیلم‌سخت 
گیری می‌کنند بطوریکه لار نس 
آلیویر و گریگوری يك را تا 
حال رد کرده ند. 

فیامسر داری فیا-م 
آمریکائی آان‌دلون » «داستان 
يك‌دزد» بزودی پایان می‌بابد 
وآلن خودرا برای شرکت دد 
بك‌فيلم وسترن آماده می‌کند. 
وی‌چندفیلم‌دیگر هم‌در آمر یکا 
بازی خواهد کرد. 


اوروز لاآ ندرسو پیت سلرزدو آن از بازیگر ان معروف‌فیلم «تازه‌چه‌خبر گر به بشما لو؟» هستند 








دامیی بر آی‌حیمز باند 





۲0۵۳8۱ ۲۱۹14 ۵ 


کار گردان بزر گذو پدر 
سینمای آمریکا « دیوید وارك 
گرربفیث » درجائی گفته است : 
«سینمارو چه‌میخواهد؟ يك زن و 
مك هفت تبر » . .۰ سازندگان 
سری آثاد جیمن‌با ند سعی بسیار 
خرحج داده‌ا ند که تماشاچی ان 
خواست‌خودرا تمامو کمال‌دریافت 
کند ودراین سعی‌نین پایدا نصاف 
داد که بخو بیآموفق شده| ند فیلم 
ان تخستین ل<یله‌ی شروع| بتکاری 
- وزبای خود (جیمن با ند ازدر بچه 
. چشم یک لو له تفنگ) تا لحظه| نجام 
هرننده راگرفته ودر قلاب جاذ به 
خویش_نگاه,میدارد و در مسیر 
پرالتهاب ار لحظه «افت» 
ور کود؛ لحظه‌ای که بیننده بت | ند 
بخود بیا بد وجود دارد م 
«جیمز باند» آخرین 
قهرمان بکه‌تاز پهنه فا نتزی,های 
مردم رو زگار ماومخلوق يك‌ذهن 
فا نتزی پرداز غثی و قادر است 


جیمزن‌با ند عبارت‌است از تارژان» 
مايك‌هامی. شرلوك حولمز, فلاش 
گوردن (صاعقه) که جاذ به‌وحشی: 
قتدرت جسمی , ذکاوت واش ۰ 
بی‌با کی وحسن ابتکار کلیه این 
قهرما نان دنیا پسند را در قالبی 
مدرن‌ومتناسب با تمنیاتو تصورات 
مردم امروز درخود گرد آوردهو 
راز توفیق اوهمین انطباقی است 
یه 3 سا نات مان 
دارد و گر نه درطرح بازحکایت. 
هميشه فاتح ماجراهای محیر 
زیر کا نه «یان‌فلمیناك»» نویسنده 
لقیه آفار جیمو بان دود که این 
قهی‌مان راچنین‌شهرت واعتباری 
ی 

انسان عادیامروزدرز ندگی 
مکانیکی ملال انگیز روزمره 
خوش که ازه رگونه حادثه‌ای 
خالیست درته ذهن سخت تشنه 





ماج است, «جیمزبا ند» جواب 
این تشنگی و نیاز است. آوزحمت 
تخیل وخلق فا نتزی دا از پیش 
پای ذهن‌فی‌دفردما برداشته‌است. 
او تجسم فرباد خشم‌وعصیانی است 
که هگن برلبان ما نمی آ ید ء او 
هشتی‌است که مادرهیجا نات‌متر | کم 
عصبی خویش نمی‌توأنیم برچهره 
و دا وی ز 
بدوی درون هريك‌آزماست که‌در 
عصر متمدن ومقید مامجالی‌برای 
چولان و اپراز وجود ندارد . 
۳ 
خودش واقعا عقده دل تماشاچی 
محروم راخالی می‌کند. فیلم‌های 
او تحقق دنگین وف ببنده‌وجذاب 
روباهای ماست که هر گن دد پهنه 
ذهن ما نمی‌تواند پاین شکل‌زیبا 
صورت‌تجسم بخود بگیرد» «جیمز 
با ند » نیروی جسمانی اولیه را 
( که مااز آن محرومیم) و قدرت 
ذهنی انسان‌امروز را (که‌انسان 
اولیه از آن‌بی‌بهره بود) ددپیکر 
وقالبی که با معیارهای پسند زن 
ومرد امروز وفق میدهد جمع 
دارد.( برای‌دضایت مردها) خشن 
نیرومند » فانح زنها و نترس و 


اش سا ۲۰ 
خشن ۰ نیرومند و موجودی قا بل 
اتکاء و دارای جاذبه خشونت 
هی مر دا نه محسوب می‌شود . 
د شون کانری » نظیر « +۴ 
ویسمولر» شاید برازنده ترین 
موجودی باشد که بتوان برای 
این قهرمان‌خیا لی‌ددبین آدمیان 
فرض کرد. سای اجزاء فیلم و 
بخصوص نحوه بیان سربع وقاطع 
وساده ماجر‌ابه تثیت لفق تصور 
درذهن بیننده كمك می کندو اصولا 
مجالی نمیدهد که ما اعمال او را 
۰۰ ۲۰ 
اغراق آمین و غیر ممکن ]نها 
شو یم . 

دوزمینه بسیار مناسب‌برای 
استفاده‌از امک نات‌سینما و بحصوص 
عنصی اساسی‌سینما بغنی «حر کت»: 
زمینه‌های فیلم‌وسترن و فیلم پلیسی 
دو ده است : این دوفیلم مد اک 
بشتتار خوبی ارست در‌ای آزماش 
قذرت ساره ,اف ۱۳۰ 
سنجش قدرت بیان سینمائی ٩۱‏ 
فیلم پلیسی مثل وسترن اسان 
دارای وت 2 تح رگ ات 5 
حیجان عنصس دای آن محسور 
می‌گر‌دد. يك‌سوژه «جیمن با ند 
مناسب ترین‌میدان دراگ داز کر 
اشت تیه سا خود را در وکا 
کرفتن امکانات سینما نشان بدهد 
تن نس يا نك‌ساز نده این اثرخیل 
خوب توانسته مضامین هیجا نم 
نوشته يان فلمينك دا به فا 
بر گی‌داند: فیله اقا هناس تر ۳ 
معادل عینی و تصوری کلماد 
پرشود نویسنده آثار «جیمن‌با ند 
اشت و سوای ات »۰ وعه توا نس 
درخلال تصویرء روح التهماب 
ودلهره رانین مکمك روابط آ دم 
وتیپ خاص آنها بدمد واین‌رو 
وهیجان است که به‌فیلم ۲ 
شخصیت نافذ وجذاب‌را می دخ 
گفتکودد باده‌فیلم وصحنه‌های 1 
(چنان که‌هست) یعنی | ینکه‌مجد 
تصویی رابه لفظ برگردانیم و 
اینکار لطف عینی خاصی را 
فقط در تماشاقا بل درك واحساً 
انت او آن نع نو 
مضمون‌های جا لب وجدید سر 
است؛ از آن چمدانی که درشرا 
ماج بدست:« با ند» میدهند تا سب 
که‌از درون ساعت خارج می‌شه 
کاردی که ازنوك کفش بیره 


می‌جهد» دوربین زیردریا نیز 
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سس 


عاختمان ترك سفادتخانه خارجی 
و نکات‌متعدد دیگر که همها بتکاری 
وغیرقا بل پیش‌بینی است. به گرم 
نگاه داشتن توجه‌تماشاچی کمك 
می کند. ولی رویهمرفته قهرمان 
اصلی ماجرا نه‌جیمز‌بانه است و 
نه‌باران 9 اوء قهرمان‌ماجرا 
روح حادثه‌است واین روح را که 
در کلیت خودش چین مجسم و 
محسوسی تست تساو با استفاده 
از کلیه اجز‌اء ساز نده فیلما شیاه 
ادم‌ها و رویدادها توانسته است 
دراشر خویش بوجود پیاورد و 
پرداخت استادانه او؛ رتم سر بح 
ومک نیزدقیق وسنجیده [ کسیون 
های فیلم به | بجاد واستقر ار این 
روح کمكت موثری کرده است . 
بطور کلی فیلم شابد از هر نوع 
قلسفه وعمقی عاری باشد ِ شاید 
فا قدرت خلاقه‌ای را که به: 
يك‌فیلم‌حادثه‌ای مثل«ورا کروز» 
آن 4 جاودانی را هی دخشد‌و 
آنرا از سطح فیلم‌های وع خود 
بالاتر قرار میداد نداشته باشد 
ولی تجیمن داند»: تااشحا دز حه 
ادعای خویش اثر موفقی بوده 
است ودر همین حد نین سزاوار 
توجه‌و اعتناست. پرویز دوائی 


۶ 


«رو ه کلمان» کار گر دا نی است 

. سیار مسلط بر تکنيك و امکانات فنی 
سینمها ‏ وارای استیلی فوق| لعاده 
دوان وجا لب که هريك از آثار ویرا 
درفرمی تماشائی و باظاهری فر یبنده 
عرضه میداره . فیلمهای اخیر این 
کار گردان : زير آفتاب سوزان » 
شادیهای زندگی ء روزها وساعتها » 
قفس عشق » آثاری بوده‌اند که شکل 
ظاهری و استیل سیار استادانه آن » 
سطحی بودن مضمون و کار | کترها را 
تاحد زیادی از نظر بنهان داشته‌است. 
«رو نه کلمان» در آغاز با اثر مشهور 
«ثبرد داه‌آهن» که از نظر استیل و 
مو نتاژ کار فوقالعاده جالبی بود » 
شناخته شد. بعداز آن نیزوی باادامه 
همین استیل آثار دیگری از قبیل 
«زروز» عرضه داشت که بیشتر شکل 
ظاهری و فرم آن توجه شده بون تا 
بکار | کترها و پرورش و پسرداخت 
جنبه‌های دراما تيك‌داستان.. طور کلی 


ستاره سینما صفحه ٩۱‏ 








آدمهای فیلمهای ر رو نه کلمان » 
موجوداتی فاقد صفات و خصوصیات 
فوق ,شری وقهرمانی هستند . کاز- 
اکترهای‌وی دار ای تمام تقاط ضعف 
وانحرافات يت انسان معمو لی بوده 
وازاین با بت میتوان گفت که پرسو ناژ 
های مخلوقه این کار گردان بواقعیت 
بیش | زحد ) تتظار نز د یکی و قرات 
دارند . چنین پرسو ناژهائی باتوجه 
و برداخت بیشتر میتوا نستند در فیلمهای 
وی دارای ارزش در اماتياك بیشتری 
بوده و تنها وسیله‌ای درا یجاد‌فرمهای 
جالب و بدیع وی نباشند . بااینحال 
هر بك از فیلمهای «رو نه کلمان» در 
لحظات ودقا یق نمایش برای بیننده 
اثری تماشائی و مشغو لکننده است . 
صفت برجسته و متمایز کننده « قفس 
عشق» نیز درهمین نکته‌است . فیلمی 
است که بايك سکانس افتتاحیه گیر نده 
ويك تیتر اژ بدیع ومبتکرانه آغاز و 
بعد واستان باهمان‌استیل ز یبای بصری 
هه شکی ادامه می‌یابد «قتضص‌عشق» که 
با نشانه ادن‌منا ظر سیارز یبای ر بو بر ا. 
لزوماً می‌بایستی رنگی فیلمبرداری 
میشد توسط «هانری دک» که قبلانیز 
درفیلمهای « زیر آفتاب سوزان » و 
«شاد بهای ز ندگی» با «رو ه کلمان» 


همکاری داشت. فیلمبرد اری شده‌است. 
سبك کار این مدیر فیلمبرداری نیز ؛ 
با تورهای سایه دوشن واستفاده از 
«د یفوزور» (محو کننده) در پلانهای 
درشت» درخدمت استیل و حسر کات 
دور بین کار کر دان » سهم :عمده‌ای‌را 
بر عهده دارد» «ها نری دکا» استادی 
و تبحرخودرا در فیلم‌رداری ر نگی » 
با فیلمبرداری «زیر آفتاب سوزان» 
ذشان داده بود در«قاس عشق» نیز 
وی میتواست با فیلمبرداری د نگی ؛ 
با امکانات ی که از نظرشر ابط محیط در 
اختیار داشت. تصاو بری بی نها بت‌ز یبا 
وتماشائی بوجوه آورد . 

دراین فیلم «] لن د لون» بازی 
رم وروان همیشگی خودرا ادامه 


" میدهد » بازیهای « جین فاندا» و 


« لو لو ] لبرایت» شا نه عدم توجه کافی 
کار گر دان بهدایت ۲ کتورها و تمایل 
شدید وی بایجاد فرمهای شکیل و 
کادرهای غیرعادی ومبتکر اه است . 
درچنین شرایطی فقط «آلن دلون» 
است که باکار اکتر همیشگی آنتی با تيك 
وضد قهرمان خود تسا حدی توجه 
تماشا گر ان زا جلب مینما ید . 


بهر ام ری پود 





بر بیبی جین چه گرد شت ؟ 


هنکامیکه ۲ لدر یچ ای فتلم 
را میساخت » مینگفتند غرض او 
يك نوع یاد آوری وتجدبدخاطره 
از دوهنر پيشه بزر گت و قدیمی 
ها لیوود و بهره‌برداری از بازی 
های‌استادا نها ین‌دو است .متگفعتد 
آلدریج هم میخواهد مثل خیلی 


های دیگر قدم در زمینه فیلم 
روانی بگذارد وطبع آزمائی کند. 
اززیایی این عقیده‌ها کارما نیست. 
آنچه‌سلم است «بیبی جین» يك 
ضدای آشناست.صدائی است که‌از 
حلقوم‌بك«اسیر » بلند میشو د... 
بیبی‌جین‌طفلی است‌زودرس. 


با نشاط, با هوش و هنر‌مند که 
تخاطن اوان و ری ار و 
مشهور خاصو عام است.خواهرش 
بلانش برعکس؛ دختری‌توداد و 
سررخورده و عقده‌ای است. عقده 
بزرگک او بیبی جین است که او 
را در میحاق محبت گذاشته است* 
در جوانی گردش طبیعت وارو نه 
میشود و این بی‌جین است که 
تحت‌الشعاع هنی ارزنده بلانش 
واقع میشود و نمیتواند درزمینه 
سینما استعداد خودرا! نشان داد. 
يك حادثه غم انگیز اتفاق 
میافتد. بلانش را بعد از يك‌شب 
میهما نی جلوی باغ‌خا نه‌اش‌مییا بند 
و اه ۱ 
بیبی‌جین هم نا پدید شده است 
این مقدمه‌ای است که لدرچ 
برای متن اصلی‌فیلم خود در نظر 
گرفته. از اسنجا ببعد ماجرا ادا 
زمان حاضی جریان دارد. بلانش 
مفلوج و بیبی جین نیمه دیوانه 
در یاک خانه اسیر ند. بلانش اسیر 
خواهی خویش است و جین اسیر 
افسانه کود کی خویش . ۰ ۰ این 
پیرزن‌هنوز در دودان طفلی‌خود 
ز ندگی میکند. هنوز چهره خود 
۵ کل مرو ۰ 
از روی‌هیکل و صورت اوساخته 
بودندمیاً راید وهنوز کینه‌موفقیت 
بلانش را در سیئما بدل دارد : 
فیلم ] لدريچ ؛ مثل هن آث 
دیگر او 6 نهادت روانی اه 
تکندستی پیش میرود و لحظه 
بلحظه با گذشت .زمان؛ [ تمسفر 
« اسیرخانه را سیک 
وحشتنا كت میکند . 
تا آ نجا که تماشاگر نین ازدیدن 
ظرف‌غذ اثی که‌جین برای‌خواهرش 
میآورد احساس رعب و دلهره 
میکند. کار آ لدر یچ آ نچنان گوا 
وروشن انحت که حثی مها 
احتیاجی نمی دیند که بايك‌قرارداد 
سینماثی‌ازز دان جین؛ حدس‌بز ند 
که زیرس‌پوش غذا چیست . با 
گذشت‌فیلم. پلان به پلان وسکانس 
به سکانس: بیبی‌جین به آزادی از 
اتادک ترقیکمیدی 2 7 
چاق وظاهرا احمقی که حاضر 
میشود با جین کار کند , نشا نه‌ای 
است از داز کشت جین صطفو لنت 
رژّیا ثی‌خود وحتی کشتن مستخدمه . 
سیاهپوستی هم که به راز محبوس 
شدن بالانش پی درده‌است نمیتواند 


دقیه در صمحه ۳ 


چندماهی است که در زمینه‌تئا تر 
فعا لیت‌های مثبتی صورت گر فته است 
پاک کا باره‌تدد یل به تئا تر شده وتاچند 
روزدیگر پیس‌تازه‌ای‌بنام « گناهکار ان 
بی‌گناه » به کار گردانی خائم لر تا 
در همین تئاتر روی صحنه میا ید ؛ 
ستاره سینما با وجوه سعی فراوانی 
که داشته از فعا لیت های 
بظاهر هنری تأتر وسینمای داخلی 
دود باشدء‌ه رگز نسبت بآن بی‌تفاوت 
تبوده ودر موارو لزوم مطا لبی دد 
حاشیه کارها ی که| نجا ممی‌شده بعنو ان 
یاک باظر بی‌طرف بچاپ دسا نده‌است. 


گفتکه با 
خانم لر تا 


بمناسبت نزدیکی تاریخ نمایش 
این پیس صورت ر فته و بعدها با 
ساير باز یگر ان و کار گردان‌های تاتر 
وسینمای داخلی هم صحبت خواهیم 
کرد ددیهی استآ نچه در این‌مباحث 
مطرح میشوه نظر ات وعقاید شخصی 
آبن‌عده است و بدون دخالت واظهار 
نظر و بسن دگانا ین‌مجله منتشر خواهد 
شد . نظر یات مجله دد مواقع لزوم 
بصورت | نتقاد مطرح میشود. 


است تا 


خانم لرتا » بازیگر مشهور 
تاتر را برای کگفتکوی این شماره 
| تخاب کر دهایم. اورا من تمر بن 
پیسی که بزودی روی صحنه خواهد 
آودد» ملاقات ميکنيم» او لین بار او 
را دوی صحنه تاتر وود پیسهائی 
نظیر « باه‌بزن خانم و یندرمیر » و 
«چرا غکاز » دیده‌ایم و بعد از گذشت 
بانزده سال, خودرا باز نی ساده و 
بی‌پبر ابه که گذشت زمان چهرهاش‌دا 
شکسته و شحصیتش را عمیق تر و 
پخته تر شان میدهد. رو برومی بینم. 
از او میخو اهیم که اطلاعا تی دز باره 
پیس ی که دوی صحنه خواهدآورد در 


اختیار ما بگذارد. در پاسخ چنین 


میکو ید: 

- این پیس که « کناهکاران 
ب یگناه » نام دار از آثاد درام 
نویس مشهود «آستروفسکی» است که 


آن دا در اواخر قرن نوزدهم ». 
برشته تحریر در آودده است. 

- قبل از این در ايران اثری 
از "ین و بنده روی صحنه نیامده؟ 

-گویا یکی از آ ثار او تر جمه و 
چاپ شده و لی فکر نمیکنم پسی‌از 
اوروی صحنه آمده باشد . 

کار گردانی این پیسد اشخصاً 
عهده دار هستید ؟ 

-بله وورخمن چندتنازهمکادان 
قدیمی من نیز در آن شر کت دار ند 
باز یگران این پیس عبار تند از : 
جعفری- مهرز اد -کر یمی - بهادری - 
چهر آزاد- عبدی. 

- قبل از اینهم در تاتر اقدام 
بکارگردا نی کرده_بودید؟ 

-بله» پیسهائی نظیر : بادیزن 
خا نم‌و یندرمیر-چر ا غگاز - شنل‌قر مز . 

- ممکن است برای ما وضیح 





دهید که چونه بکارگردانی تآتر 


روی آورد بد؟ 

در پاسخ کمی تأمل کرده و 
ظاهرآ در ذهن خود ور جستجوی 
خاطر ات گذشته است.سر | نجام) بنطور 
جو اب میدهد: 

-من از خیلی‌وقت پیش بعنوان 
با ۲ کتر سس کار خودم را در تئا تر 
شرو عکردم» فعا لیت وسیع و دامنه- 
داری که‌در این‌زمینه‌داشتم وهمکاری 
با افر ادی فظیر «پا پاز یان» شکسپیر ین 
معروف‌سر انجام این احساس رادرمن 
بوجود آوره که‌خودر | بر ای کار کر دا نی 
در تاتر» آماده ببینم . درتاًتر سعدی 
غیر از پیسهای: اوژ نیگرانده - از 
طبع خارج شد» سایر بیها راشخص 
کار گردانی کرده و بطور کلی سر . 
پرستی پسهای این تآتر بامن بود 

-درمر اجعت با بر ان‌چه| نکیز ۵): 


باعت شد که دو باره تصميم بادامه 
فعا لیت دد تا تر گر فتید؟ 
چشمهایش برقی میز ند و با 
اشتیاق میکو ید: 
-من فکر میکنم‌مر دم ماءمردمی 
تا تر دوست هستند و اصولا وجوو 
تاتر. دد ایران لازم اشت. .)ينك که 
بعد از مدتها قصد دارم. پیسید ادوی 
صحنه باورم. مشناقا نه درا نتظاران 
خواهم بود تا ببینم مردم‌چه‌استقبا لی 
از آن بعمل خواهند آودو . درتاتر 
کشورماهنو زخیلی کا رها ست که) تجام‌شده 
وجاو‌ارد که سبت با نها توجهی بشود. 
در اینجا سئّوال‌جامع‌تری‌مطرح 
کر ده و از لر تا که ر فنهر فته حرف 
میا بد» ی بر سیم: 
-اگر توجه کر ده با شید تاتر ور 
ایر ان در مقام مقاسه باسینما و با 
آنکه سالها است توجه چندانی بآن 
نمیشود» همواره پیشر فته ترو کارها ی 
که ارائه داده» ارز نده‌تر بوده است. 
بنظر شما این امر د لیل بر توجه بیشتر 
مروم سبت شا تر بوده و با اینکه 
افر اد مطلع و با صلاحیتی در تاتر 
فعا لبت د اشنه‌ر توجه و علاقه تماشا گر ان 
را به پیسهای خوب و ارزنده جلب 


کرده) ند ٩‏ 
با ید گفت که تاتر همو ار ه‌مورد 
توجه طیقه روشنفکر بوده و این 


عده در بزرگداشت پیسهای ارز نده 
کوشیده| ند.در پاسخ سئوال شما دا ید 
بگویم که هر دو دسته » یعنی هم 
تماشاگران و هم هنرمندان تاتر 
دد این مورد سهم عمده‌ای داشته و 
باعث پیشرفت آن نسبت بسینما ی کشور 
ما شده) ند. 

از این نکته اطلاع دار ید 
که فیلمسا زان ما بر عکس مر دم را 
به بد_ ذوقفی بدسلیقگی و سان‌پسندی 
عادت دادهاند ؟ باین تر تیب اینها 
نخواهند توا ست با آثار خود 
خو استه‌های طبقه‌ر و شنشکر را بر آورده 
کنند با اینحال با توجه باینکه فیلمی 
نظیر « کسوف» چند روز بیشتر روی 
پرده نما نده و باعکسالعمل تامساعد 
تماشا گر ان رو برو میشود» وقتی‌پیس 
قا بل توجهی دروی صحنه میا ید.عموم 
تماشا گر ان » اعم ازروشنفکر و عامه 
مردم آن دا مورد استقبال شدید 
قرار میدهند . ود این مورو چه 
میکو ید ؟ 

وید دید که‌سینما با توده نیشتری 
از مردم سر و کار دارد و با لطبع 
بر آوردن توقعات عده یشتری‌ازه‌ردم 
که دار ای‌طبا بع وسلیقه‌هایآو اگون 
هستند. کار آسانی ثیست . درتا تر 
تعدای تماشا گر ان‌خیلی محدودتر بوده 
و با لنتبجه رضایت آ ان زوه ترحاصل 
مبکردد. از طرقی در اروبا هماز 
قبلمهای مدزن هثری. صرف نار 6 
ازعده معدودی» استقبال قا بل توجهی 
بعمل ثمی آید» اما فیله‌هایر و شنفکر | نه 
وهنری که برای عموم مردم قا بل‌فهم 





ستاره سینما صفحه۱۲ 











با شند ور آرویا و در ایران_ پیات 
اندازه استقبال ميشوند . از قبیل 
فیلمها ثی چون : وقتیکه لك لك‌ها 
میگذر ندوسر و شت بات انسان وغیره. 

-شما فیلم کلیّو پا تر ۱)ر احتماً 
د بده‌اید . این فیلم يك اثر ظاهر 
تاز یخی و پرزدقو برق بوه ولی‌به این 
علت که بیشتر روی‌باز یهاو کار گر دا نی 
تا کید شده بوده. در سراسر د ثیا با 
عدم استقبال رو بر و کرد ید. درحا لیکه 
چنین‌فیلمی می با بست لااقل مورد توجه 
بت طبقه ازمر دم قر ار گیر د. دداین 
باره چه میکو ید؟ 

-این ثابت میکند که تنها باخرج 
زیاد و بکار گر فتن هنر پیشگان‌معروف 
نمیتوان يك فیلم‌خوب ساخت. 

-بنظر شما بازیهای این فیلم. 
باز یهای کاملی نبود ند؟ 

-خیر. ففط بازی ژول سزار تا 
حدی‌قا بل توجه بود. ساير ین‌مخصوضاً 


الیزابت تیلور کارشان خیلی‌سطحی و 


تصنعی بو . 
سبوال جدیدی بنر مان‌میر سد: 
راستی شما در سینما هیچ 
مطا لعه‌ای ندار بد٩‏ 
-خیر . اندآ. 
-علاقه ای هم نسست بان نداشتید؟ 
خی . 





-و لی‌تا ترو سینما بهرحالدارای 
وجوه مشتر کی هستند. 
-بله ۲ کتورهای بززرلك سینما» 


همو اره [ کتور های بزر کتا تر بوده) ند. 


من‌شخصاً در سینما کاری | تجام نداده‌ام 
ولی بنظر من در سینما ۲ کتور از 
خودش هیچ احساسی نداره چون‌در 
۲ نجا همه چیز در اختیار کار گر دان 
است . در تاتر بر عکس آکتور با 
پر سو ناژی که ایفاع میکند زندگی 
کرده و نسبت بآن علاقمند میشود. 

سبکار کر دا نی‌سینها هم توجیی 
نداشته | بد؟ 

بت 

-منظورمان سینما بطور عموم 
است نه تنها سینمای‌این کشور. 

- خیر . بطور کلی بکار سینما 
توجهی نداشته ام . 

-میتو | تیدعلتی بر ای‌عقب‌ما ند گی 
سینمای ایران ذکر کنید ٩‏ 

کمی‌فکر میکند. گویا نظرمتخصی 
ندارد. سرا نجام میکو ید: 

-شایدیکیاز دلایل عقب‌ما ندگی 
سینماء علی| تخصوص سبت بتاتر در 
این باشدکه پیسهاق‌تاتر اکثر آتر جمه 
از آثار نوسندگان بزرك بوده و لی 
در سینما سوژه‌هار اسنار بستهای) یرا نی 
تهیه میکنند. نقص عمده در | بنست که 

۳4 


سنار ست خوب نداز دم . 
لافا له می بر سیم: 
۱ دص میکنید وقط بقص سینمای 
قارسی در این باشد؟ 
بعد از لحظه‌ای تامل‌میکو بد: 
مخیر. دا نکه همه گو نه وسیله 
وجود دارد؛ افراد ذ بصلاحیت وجود 
ندار ند. 
بنظرشما وربا تر ابن افر اددا 
دار بم؟ 
همین نقص داددتاتر هم کم و 
بیش دایم بطور یکه یکی از قایس 
بزرک فعلی تاتر ماهم نداشتن پیس 
نویس است. تا بحال کارهائی دداین 
مورد انجام نشده که البته هنوزخیلی 
ناقص و ابتدائی است. 
- در باره کارهای تروب‌های 
وابنته به هنرهای زیبا چه نظری 
دار بد؟ 
-از این ترو ها کاری ندیدءام» 
فقط از آ۲قای جوانمرد بیسی ننام 
«] لو نك» دیدم که کار خوبی بود . 
چند دیس هم در تلو یز دون دیدم . 
بهرحال کار اینها تلاشی است که‌سلماً 
ی نتیجه نخواهد بو و لی‌هنوز با بد 
خیلی کار کنند تا بهدف نهاثی نایل 
گرد ند. دو بهمر فته میتوان گفت ور 
سالهای اخیر کاد کردانی بسهای 
خارجی شکل محسوسی رو قهقر ار فته 
و ورعو ض کار گر دا نی بسهای ملی‌جلو 
آمده است. ارزش: تر ایران دیشتر 
در این خواهد بوه که پیس‌های 
ایرانی بیشتر دوی صحنه بیاید و 
چون درایران پیس و سی هیچگو نه 
سابقه ادبی ندادد» این کار باید از 
ابتدا انجام شود واینهم‌وقت‌فر او ان 
میخو اهد . 
-کارهای اسکو ی‌هار اد‌یده) ید؟ 
مدو پیس ازخانم اسکو ثی بنام: 
تا نیا و میر) ندو لینا دیده‌ام. ننظرهن 
مهین اسکوثی " آکتریس قابلی است 
و لی سایر همکارانش کارشان درحد 
او نیست واین‌امر نقطه ضعفی در بازی 
او پدید میآورد. 
-راجع همکار تان آقای‌جعفری 
و فعا لیتهای او جه‌میکو تید؟ 
-ازجعفری فقط «پیچ خطر ال » 
را دیده‌ام. او ] کتور مسلطی است که 
تاحد امکان برای هبو کار خود 
کوشیده استه 
-از کارگردا نهای تآتر بکدام 
بیشتر توجه دارید ؟ 
می‌خندد و بظاهر قصد داره از 
پاسخ دادن طفره بروه . بالاخره 
اینطور جواب میدهد: 
مر استش اینکه کارهای اینها 
داغیر از کار جوا نمرد ء ندیده‌ام . 
ازخا نم پری صابری هم يك‌پیس بنام 
«شش شخصیت در جستجوی و بسنده» 
دیدهام. 
باز صحبت دا سینما کشیده و 
سئوال میکنیم: 
مبعد از مراجعت بوطن » هیچ 
فیلم فادسی د بدها بد؟ 
-بله. انسا نها و قا نون ز ندگی 
دقیه درصفحه ۲۷ 


‌ 








چم, ه جدیل 


حری لو یس 


و لی‌نوشته‌هایاوهمیشه بازی کنید » بر ای شما همان 


پرفردش‌تر ین کتا بها بودها ند . 

بت شا یدو لی‌خیلی از اشخاص 
سین زد آثار کامل شکشت دود 
کتا دخا نه‌های‌خود دار ند که تظاهر 
بادب دوستی کرده باشند بی [ نکه 
حتی بکبار لای کتا بهای اوراباز 
نما بند. ات اهر همیشه موردتوجه 
هی بروه رکاتبان وله 
خودرا اهل مطالعه آثار کلاسيك 
معرفی نمابند . خیلی از مردم 
هستند که کتا بهای‌پلیسی وداستان 
های مصوررا میخوانند بیآنکه 
جر ثت‌قراردادن این‌قبیل آثاررا 
در کتا بخا نه‌های‌خود داشته داشند. 
ولی من اعتراف میکنم که این 
کتابهارا میخوانم . بله آقای 
پروفسور, من اهل تظاهر نیستم . 

ب‌ شما فکر میکنید چرا در 
روسیه «شب پادشاهان»را فیلم 
کرد ند؟ اگر این اثرمورد توجه 
اکثر بت مردم نبود »۲ نها دست 
باینکار نمیز دزد . 

- آ نهاهم مثل‌سایرین هی 
خواهند چیزی را ثابت کنند که 
ازدركآن عاجن میباشند! 

- ازمیان اشتغالات حرفه 
آکتوری خود : تا » کاوب 
شیانه و سینما کدام را تر جیح 
مید‌هید ؟ 

- وقتی تماشاگری وجود 
داشته باشد. نوع صحنه برای من 
تفاو تی ندارد . 

_ ولی «میشه تماشا گران 
در بات سطح تیستند . 

تک بله 2 ولی وقتی سه نقر 
بازی مرا تماشا کنند » برای من 
تکافیست . 

ب مثلا اگر در يك کلوب 
شبانه « پر وفسور دیوانه » را 


وضع را داردکه درسینما باآن 
رو برو میشوید ٩‏ 

- خیر. برحسب وسایلی که 
بکارمیپیبد. نوع کارفرق میکند . 
بهمین دلیل است که بعضی‌ازشوخی 
هائی که درسینما بکارمیبرمبرای 
من ارزش فراوانی دارند » ذیرا 
امکان انجام آن دريك کلوب‌شبا نه 
وجود ندارد . درسینما انسان با 
جمعیت دیشتری روبروست. و 
با لطبع وسعت, عمل بشتری در 
اختبار دارد . 

_ تا بحال دريك پیس‌روی 
صحنه تا ترظاهر شده‌اید ٩‏ 

خینء هر‌کن. این‌همواره 
ی از ارزوهای من بوده‌است 3 
تنها کاری است که‌درزمینه کارهای 
نمایشی انجام نداده و میل دارم 
بهر قیمتی‌شده | نجام آن برایم‌میس 
شود. اغلب‌وقتی به برودوی‌میروم 
جلوی تا ترها میایستم و بتماشا 
می‌پردازم بی آنکه بتوانم بلیطی 
خر دده وداخل‌شوم : 

- پس چطور شکسپیر در 
نظرشما اهمیتی نداره ؟ 

- ولی من ازطرز تلقی‌شما 


نسبت باین موضوع خوشم نمیا ید 


آقای پرو فسور ۱ 
رز این‌حرف منظور بدی 
نداشتم. 


اجازه بدهید این مطلب 
رایرای شما روش کنم. وقتی‌من 
می‌گویم از آثار شکسپیر خوشم 
نمیایده دلقل آن ققف مده لاخ 
من از ایزش کات اوسی . شاه 
اک ۳ باره آثار او مطالعا نی 
داش و آ نها را خوا نده دودم » 
ا وا الا از آدار 
شکسپی خوشم نمیا ید چون آنها 
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را نمی‌فهمم واین طبیعی است 
انسان‌و قتی‌چیزی را درك نمبکند, 
نسیّت بان احساس عنتم علاقه 
تن 

-چه نقشه‌هاثی بر ایآ ینده 
دار بد؟ 

-خیال کتاب توشتن ندادم. 
هیچ کار دیگری هم نمیخواهم 
بکنم جزاینکه همین کسی که 
هت باشم. میل دارم کمدی 
موزیکالهاتی دوی صحنه ۳ 
بیاورم که مورد توجه عموم‌داشد 
زیرا مردم به تا تر میروند که 
تفر بح کنند و بای دیدن وتماشای 
يت اثر تازه, از پرداخت بهای 
آن خودداری نمی کنند.مسئو لیت 
ذوق و سلیقه تماشا گکران فقط 
دبع ده خودشان است واگر و اقعا 
بخواهند ازيك فیلم لذت ببر ند 
امکان آن برایشان فراهم خواهد 
دود . تماشاگر‌ان اه تا بم 
قهاشا عو اه لوس وخود خواه 


" هستند که بیش. ازحد.فیلمسازان 


براشان زحمت کشیدها ندوحالا 
آنها دیگرقادر ده تشحیص اثر ۵6 
که در برا برشان قرار میدهند ؛ 
نمی‌باشند. برای من مشکل است 
که ایین مطالب دا بیان دارم 
ولی چاره‌ای جچن گفتن حقیقت 
در انجا به تقاضای جری 
لوئیس مطلبی را که تدای از 
تتوسد کان متا در فوهتگ 
کار گردانهای سینمای آمرنکا : 
در باره وی‌نوشته, برآیش‌تر‌جمه 
ميکنيم. چند لحظه بحال تسفکر 
میما ند و بعدمثل اینکه ناراحت 
شده با شد» میگوید: 
هیییشید ۰ 


ی اسبت که الان دی باره آن 


ات همان چیزن 





صحبت ميکرديم. این نوس 
موفق بمشاهده خیلی‌از نکاتد3 
ودور از آدهعن و 
این فرهنگ فقط مخحصو 
کار گردانها است؛ مثلا «فیل 
دان» پیسهای بسیار خوبی < 
نوشته‌است. او علاوه‌بی کار گردا! 
نو سنده قا بل توجهی است. 

ت ممکن است فیلم مو 
عاقه خودتان رانام بیر بد؟ 

یله ۰« پروفسور دیوا" 
وی کاو داش «ر نگ پر با 
بهتر است. (اين دوفیلم راج 
ارت ۲ 
است) درااین فیلم تارمن دن۴ 
با لاتری‌قرارداد چون هرروز< 
تازه‌ای‌بادمیگیر م.درفر | نسه بر 
حرونات درد ین ارزش دیشتم 
قال هستند ودر فیلم اخس م 
نیزحر کات‌دور بین اهمیت‌فراو 

کر کار گر دا ای و« رد 
بر بده» چه هدفی مورد نظر 
بود؟ 

قبل از هر چین بو 
آوردن پرسوناژی که برای ؛ 
مر‌دم قابل فهم باشد . این ه 
همواره حتف کلی آبارمن ۴ 
است. با ین‌منظور که طی‌بكت‌سا 
وچهل و پنج دقیقه ونه بيشة 
تماشاگری که هیچ گونه اد 
قبلي ندارد. دوی صندلی نش 
و تصور کندماجراهاثی که همیب 
درعالم واقع نیز امکان وقوع 
وجود دایعا نت ۴ 
تیخیل داشعه . باشد از فیا ۴ 
مساها لذت خواهد بردو برع 
گنای که فافهقدرت یر ۳ 
ازمشاهده چنین‌فیلمی‌زجرخو 


بید.. پ 





۳ 
با این و صف بیان‌را بجدر فیلم 

« کسوف» بجز‌درهمان صحنه آ خر 

بباتر کا لسعی است. 

اک مر فا درک 

ی ان با دقت‌تمام اجن‌اء مادی 

راازدنیای خارج جدا کر ده کنار 

هم میگذارد تابا آ نها مفهوم‌مورد 
نظر‌خود را در‌سا ند ۰ بیان ست 

تاقلی موشکافت در یطزی رفتان 

اهاست. بات سامت کته 
کف ‏ س نها 

فکری واحساسی افراد دا تجن به 
میکند . این بیان يك رئا لیست 
اصیل و اقعی‌است.ر تا لیزم آ نتو نیو نی 

تا تورالیزم نیست؛ وی به صحت 

آ نچه نشان میدهد اعتنا ی ندارد 
این رثا لینمی‌است بابافت‌دقیقد 
ظریف که در آن سطح‌ها کنارزده 
شده و به اساس و ماهیت و کنه 
حوادث وافراد پر داخته مشود ء 

ای دیا لین می ددو ی 

دراینچا- هر‌چند بايك دسا 
وعیتی - به کنه افکار و عواطف 
آدمها توجه‌میشود اما آ نچه‌درز سس 
سطح حر کات واعمال می‌گذرداز 
نظر فیلمساز توجیه‌و تفسیر نمیشود 
او میگذارد تا مفهو ما ین‌حر کات 
از نچه درظاهر جربان دارد و 
او نشان‌دهنده‌دقیق [ نهاست استنباط 
گرددو درا یشجاست که« [ نتو نیونی» 
و اساسا سک زرا لست هدرن . 
خر کات آدمها به شیوه مصنوعی 
رایج طوری ترتیب داده‌نشده که 
آنها داشد . 
حر کات‌قراردادیوسمبليك نیستء 


مببن احوال دسانی 


آدمهای] نتو نیو نی غرقه‌دردنیای 
توا تس عونت ایو بط 
. اینها آدمهائی هستند 
که درعین جربانز ندگی:درعین 
کارها ورفتار ساده‌شان‌مورددقت 
و توجه دقیق قرار گرفته‌ا ند . 
حر.کات آنها مال خودشان است 
ولی حر کاتی است که از آدمی‌س 
مین ندهنگامی که‌هیچ کس ر امتوچه 
و ناظ خودش نمیداند. 

ذهن آدمی مثل کفاقیا نوس: 
هی اه میتی 
ات ولی از آن جائی که د دده 
نمیشوددار ای‌جنبه ای‌هر‌موز است 


نمیر‌سند 


باز این قیاس در مورد 
آثاد آنتونیونی ومفهوم وارزش 
ذهن‌در کارهایاو نا یجاست . کف 
دریا دارای يك واقعیت قاطع و 
مسچل است حال آنکه حر کات 


و در آثار توش وف تأشی‌اد 
ذحنی‌است که خیلی کم دست‌بافتنی 
است» از حرکات ظاهری بندرت 
می‌توان انگیزه‌های روحصی و 
محرگهای ذهنی را تشخیص داد. 
حر‌ کات ظاهری در قهرمانان 
[ نتو نیو نی بی تصمیم‌ومر ددمینما بد 
واز آنها نفیتوان راه‌بها نگیزه‌ای 
درو ی درد» با این‌وصف آدمهای 
آ نتو نیو نی‌خوا بگرد وخیال‌پررست 
پنظر نمیرسند. آدمهای آ نتو نیونی 
در این جننبه یا قهرما نان اثار 
«روسلینی». «یر‌سون» و« گودار» 
تفاوت می کنند که حر کات آ نها 
مدلل بسن دنیای ماوراعا لطییعه 


درون ايشان نیست. آنتونیونی 


نوشته : چفری ناول اسمیت 


يك‌ما تر با لیست قاطعومسلم است. 


جر کار او نوف فتاه 


می‌توان بازی با سمبل‌هاو نشانه_ 


حاثی پیدا کرد. این‌چنبه‌سمبلیزم 
را می‌توان به‌یک‌جور سبك بیان 
| کسیر‌سیو نیستی نسیت دادء شاید 
اگر مسلم‌شود که آنتونیونی يك 
| کسیی‌سیونیست است که کارش 
بیان حال خویش ودنیای درون 
عویش اب درفلای ۳ 
و این دنیای درون را به کمك 
سمیل‌ها و نشا نه‌ها ثی که مدلل 
براحوال معنوی و مفاهیم‌درو نی 
هستند روشن هکند ۰ شاید اگی 
ات نکته قاطعا ثا وت شود خبال 
منتقدان آثار | نتونیونی آسوده 


کر هو ای آرقکق وتیل ا تس تلو تشک 


بمعنی خاص آن نیست.سمبل‌ها تی 
را که منتقدان در آثار اومی‌با بند 
ها محصول یل شوه تهاست و 
با فیلمساز غیرعمد وناخود | گاه 
ها اس ورد ات و 
جزو مشخصه کار او وعنصری‌از 
نحوه بیان وی‌در سینما 

در تمام آثار آنتونیونی 
مجموعه سمیل‌ها و نشا نه‌هاثی که 
بیان دنیای فیلمساز دا می‌کند 
از تعداد اتگشتان دست متجاوز 
ما هقی هریزج 
ما «لدو» و رودخانه نشانه 
«ایرما» ست و این مفعوم که 


تست . 


۲ لد نم ی‌تواند از نظر روحی 





خود را از «ایرما» برهاند این 
وسیله نشان‌داده‌شده که‌او راه کنار 
رودخانه را کرفته و میاأید واز 
رودخانه هیچ دور نمیشود. ولی 
این سمبل‌ما سمبل دنیای درون 
فا زیمت ول کته شمما ای 
دنیای درون قهرما نان است. برج 
درضمس ناخود | گاه +دو»ست 
که دارای یيك چنین‌مفهومیاست 
و دت‌چنین ارزش شواو 
دار است . 

بنابراین بازمی‌بينیم که‌این 
نوع سمبل‌ها را نیز نمی‌توان 
مشخصه‌ایاز کار فیلمسازمحسوب 
کید ود وی لس دا نس 

بکفته يك منتقد ایتا لیا ئی: 


را 





«مشخصه بارز فیل‌های[ نتو نیو نی 
ات اس که نمی‌خواهد مطلب 
خوددا با توده و گروه مردم‌در- 
میان بگذارد » نمی‌خواهد با 
یی رت عامه ارتباط بر‌قرار کند. 
فیلم آنتونیونی 
ساخته شده‌برای مردم وفهم‌مردم 
عاری است. فیلم آ نتو نیونی خود 
را به‌نظی عامه نمیی‌ساند» خودرا 
فا تماشای عامه‌وفق نمیدهد دلکه 
از هی فرد تماشاچی میخواهد که 


از خصوصیت 


شخصا و بطور اخص در[ نچه‌روی 
پرده میگذرد خوشتن را وارد 
سازد. در واقع اکن هتر بگوئيم 
فیلم | نتو نیونی از تما شاچی‌شر کت 
کردن به‌معنی‌و اقعی آ نر| تمیخواهد 
بلکه از او فْتط مشاهده بار يك 
بینا نه دهوشمندانه می‌طلبد. فیلم 
و دادای شب غیت و 
تصویری بارزاست و مفهوم خود 
را بوسیله این سبك‌بیان‌تصویری 
و بکماک‌صدا بعنو ان مکمل تصویری 
منعقل‌میسا زدو صدا دندرت بعنو ان 
وسبله مستقل انتقال و بیان‌حرف 
وافکارمورداستفاده‌قرارمیگیرد. 
در نتیجه آنتونیونی آذفه‌م‌وهوش 
و حساسیت تماشاچی 
تماشاچی کنجکاو, حساس ودقیق 
توقع خاصی دارد.فیلم آ ذتو نیونی 
روی فهم و هوش تماشاچی تکیه 

کند. سوای این‌نکته. سازشو 
۳ با فیلم آ نتو نیو نی کاد 
دشواری‌نیست. بعبادت دیگرفیلم 
آ نتو نیونی ۰ گس 
بتوان جنء ه دشواری خاص رای 
تا اکن مرد قا ئل شد باید گفت 
که اشکال مهم کارهای او در 
فشرده بودن آ نهاست. هرتصوس 
مملو از مفهوم است. هر جزثی 
هرقدر کوچك در يك تصویر او 
معنی دارد و در خدمت‌بك‌معنی 
بکار گرفته شده است. آنتو نیو نی 
در هی پلان (تصویر ) فیلم خود 
از کوچکترین جزئیات اشیاء 
حد | کثر معنی ومفهوم‌رامیگیرد 
وتوجه باین‌همه جزئیات است که 
کار را دشو ار -میکند ۳ رو واقع 
فیلم آنتونیونی دقت و توجهی 
زیاد ازبیننده میخواهد ولی باز 
این کار غیر ممکنی ذیست زیر 
کلیه اجزاء هررصحنه وهر تصویر 
فیلم او ده كت هعنی "کلی, کمات 
ی کی 


محصو صا 


دشوزات نس 


دقبه در صفحه ۳۶ 


این 


در مقدم٩‏ مصاحبه ذکر شده است ۰ 


مصاحبه کردن دامارچلو 
ماسترویانی» همیشه و برای همه 
وس ار مشکلی سوده ات 
مصاحبه کننده معمولاا گر فقط از 
فیلمها کارسیتما یو تعهدات‌ووضا ثف 
شغلی و نوع حرفه‌اش‌از او نظری 
بخواهد مبتواند امیدوار باشد که 
جوا بی‌خواهدشنید اما مشکل کار 
از | تجا شروع میشود که رد 
ز ندگی خصوصیش‌بمیان آیدو باز 
کال ققصی هت بر مشود که 
درمورد تنها دخترش سوّالی شود 
بااینکه از او فاص شود ناهنتم 
عکسی بگیر ند و آن عکس چاپ 
گر دد. دراشحاست که مارچلو 
خیلی موّد با نه عذرطرفراخواهد 
خواست وقطعا اورا از خانه 
یاهرجای دیگی که باشد؛ بیرون 
خواهد کرد! 
این سژال مطرح میشود که 
چرا مارچلو اینقدر زندگی 
خصوصی ومخصوصا دخترش رادر 
پر‌ده اسزار با قی نگهداشته ات9 
این‌عمل او حتی شایعات‌فراوانی 
برس زبانها انداخته است . 
شایعاتی که ساخته و پرداخته‌ذهن 
روزنامه نوسها و نتیجه مستقیم 
عمل مارچلو ماسترویانی است 
بعضی ازاین شایعات حاکی است 
که دختر مارچلو, 2 بار بارا 0 
دیوانه ات : خل من‌اج است 0 
وحشی ولبی‌تربیت است و پدرش 
میترسد ازاینکه برخوردنامناسب 
او پاخبرنگاران به شهرت وی 
لطمه دن ند . فولهای کر که 
تا رکشت اد ۳9۳ 
«باربادا» دیگر يك «دختر بچه» 
تثیست : دز رگ شده است‌ومارچلو 
نمیخواهد بانشان دادن دخترش 





سن خودرا زیاد شان دهد ! 
ور وشن هدن این مسائل 
ویرده در گرفتن از دوی ابن 
اس‌از» چند روز پیش » دختر 


کفتگوی جالب وخواند نی‌را از شمار ه آخر موجه سینهروو ترجه کرده‌انم. مصاحیه 
کوتاهی است با«بار بارا» دختر مار چلو ماسترویانی . توضیحات بیشتر دزه‌ورد مساله « بار بارا» 











در رآه مدرسه بادختر مار < 


مارچلو را در موقع خروج اد 
انسعیتوی واست‌دونتی راو ۳ 
رم غافلکیی کردیم وسئوالاتیاز 
او نمودیم. یلک مقدا راز صر ا 8 
وتا زگی این مطلب‌بیشتر مدبوز 
همین غافلگس شدن «یبار بارا؛ 
است ‏ 

له ( بار بار ۱» ر استش را بکز 
علت این که بدر تو» معر وفتر بن 
بدر اروبا» ۲ نقدر حسو دا نه تو 
را از نظر ها محفی میکند و 
نمیگذاره هیچکس بمینندت 
چیست؟ 

- من آزادی مطلقی دازه 
که هر کجا دلم مبخواهد بروم . 
بعنی اینکه آزادم بای درس 
خواندن بمنزل دوستان دختره 
بروم ؛ باپرستادم گردش کنم و 
بامامان به‌سینما بروم . درموره 
بقیه جاها «پاپا» اکیداٌ قدعر 
کرده و دطور دوشن دصر حح کفتا 
که: حق نداری باهیچ روز نامه 
نویسی حرف بن‌نی» حق ندارک 
بگذاری عکست را بیا نداز ند و 
خلاصه خودت رالوس کنی. 

بنظر و این دستورات 
خشك و خشن» خسته کننده نیست! 

ا ید من پا پادا دوست‌داره 
وخوشم میآید که حرفش را گوش 
کنم. بخصوص از اینکه او موف 
شده درحر فه‌خود دردرجه اول‌جا 
بگیرد خیلی خوشحالم. 

از ابسکعه « دخستتر 
ماسترویانی»هستی چه احساسی 
بتودست میدهد ٩‏ 

-اولها برایم خیلی سر گرم 
کننده ورژیاثی و لذتبخش بود . 
بخصوص وقتی رفقايم ناامیدانه 
یمن العماس میک ردند که با 
عکسش را و اشان بیاورم كِ 
هنکامیکه دفتی تکالیفم را که 





ستاره سینما صفحه ۱۱ 











پا پا غلطهايم را در آن با خط 
خودش اصلاح میکرد میگرفتند 
و بااشتیاق ده نوشته‌های او نگاه 
میکر‌دند. اما حالا دیگ چشمو 
گوشم پرشده. بزر گک شده‌ام و 
خیلی چیزها رافهمیدهام. 

-چه‌چیز ها یر افم‌میده‌ای؟ 

این‌را فهمیده‌ام که‌اشتیاق 
دوستا نم فقط ازروی کنجکاوی 
بود واحساسات آنها هیچوقت از 
مرحله تاعاس بادستخطوامضاء 
تجاوز نمیکند. برای‌يك زندگی 
صمیماً نه؛ من يت پدر... خصوصی تر 
را ترجیح‌میدهم نمیدانم میتوانم 
مقصودم راحالی نم ؟ 

-_خیای هم خوب میتو انی. 
حالایگو ینم بنظر تو» پدرت 
مار چاو چطور مر دیست‌یعنی چه 
نوع مرددست ؟ 

-قبلاز هرچیز بك‌پدرعالی 
و فوقالعاده است. خیلی مهربان 
است. اما پدری است که به عمق 
وريشه چین‌ها بیشتر از صورت 
ظاهرشان توجه‌میکند. درمجموع 
مردی داقع‌بین ومادی‌است. اما 
از نقطه نظ«پدر» بودن.میتوانم 
بگویم يك پدرمعمولی»عادی و کامل 
است. ‏ 

سور خا زو اده‌شما؛ مهر با نتر 
و نزدباك تر بتو کیست. پدرت با 
مادرت ؟ 

- بدون شك مادرم . پایا 
خیلی خوب است ها تايك نقطه 
معینی بیشتی نمیتو | ند مر | بشناسد. 
اه مه 
قرارها» وظاف وچیزهاتی که‌او 
راوادار می کند همیشه‌درمسافرت 
وخودنمائی وتبلیغات باشد» بین 
ماس تتهای اه ره او داز 
هر‌سفری که دوه مسجت 
بزر گس شده‌ام. میدا نید که‌درسن 
وسال من. مشغولیات و توجهات 
آدم هر‌روز عوض میشود. اما پا پا 
از هرسفی برایم هنوز عروسك 
سوغاتی میا ورد.عروسکهای‌خیلی 
قشنگه وعالی کته نشان دهنده 
تیپ خاص مردم ممالکی هستند 
که پاپا عروسك‌را از آ نجاخریده 
امامن مدتهاست که دیگرعروست 
بازی نمیکنم . عروسکه‌ایاودیگر 
فقط بدرد کلکسیون من میخورد 
که‌شایدالان» ۲۰ تا داشد . 

-در چه مو اقع وشر ایطی 


ستار ه سینها 


صفحه ۱۴ 











پدرت راغمگین با خوشحال 
دبده‌ای ؟ 

-تا بحالا ور اغمگین ندیده‌ام. 
اما غالبا متفکی اواخمهایش توحم 
است. بخصوص وقتی که بيك 
روزنامه نگار یا عکاس قول ملاقات 
داده‌باشد. آخرپا پا باشماهاخیلی 
لج‌است! از اوقاتی که اوراخیلی 
خوشحال دیده‌ام» میتوانم يك‌شب 
نوئل را مثال بزنم چندسال‌پیش 
بود.همه فا میل,حتی‌قوم‌وخویشهای 
دور درخا نه ماجمع شده دود ند. 
ساعت ۱۲همه باهم آواز نوئل‌دا 
می‌خوانديم و من یکباره متوجه 
شدم که پا پا دارد کی به می کند. 
گریه خوشخالی بود. اوخیلی به 
خانواده وفامیل خود علاقه دارد 
ده میخواهد گاه وبیگاه همه‌را 
دور خود جمع کند . البته ات 
فرصت پیدا کند . 

سپاپا وقتی کاری ندارد 
اوقا تش را چطور م ی گذر اند؟ 

-چین‌میخوا ند و بعد یکدفعه 
خواش مییرد ! اما رو همر فته 
پاید بگویم کم پیدا میشود وقتی 
که او واقعاً بیکار باشد. بهرحال 
يت کاری دارد باا کار را بر‌ای 
خودش درست میکند . 

خوب,وقتی بیکار باشد» 
کتاب خواند و خواش هم 
ثبرد» کاری یاعملی غیر از آ نچه 
که مر بوط به حرفه‌اش باشد 
انجام میدهد؟ 

-یله, محوتما شای کار گرانی 


بار بارا با تفاق بدرش ماز چلو 





میشود که رویروی خانه مسا در 
«پیا | نتیکا»‌مشنول‌ساختمان| ند . 
پیش ۲ ۵ رن سمل باهاعان 
صحبت میکند. بامهندس ساحتی 
با عمله‌ها درباره کارشان حرف 
میز‌ند. بعضی وقت‌ها هم باگل و 
بوته‌های باغچه سرو کله میز ند . 


فانک یک هس ماش اراد 
نگیرد. درواقع وقتی هیچ کاری 
نقواند ایکند » آنوقت عمگین 
مرت ر 

-کدام جنیه از روحیه اش 
بنظر تو خیلی بر جسته‌و مهم‌میاً بد؟ 


مسلما تنیلی..اها ثه تتیلی 
جسمی. اوازاین نظر خیلی آماده 
وزرنكت,استه تنیلی اف دیشتی يك 
نوع تنبلی روحی وفکری است. 


-يک‌سئوال آخرء بار بار ). 
دلت میخو اهدهنر بيشه شوی؟ 
-دراین مورد اصلا با پا پا 
صحبتی نکر ده‌ام. بر ای اینکه‌میدا نم 
جواش اینست : نه! 
دب 
پاربارا کتابهایش را زیر 
یغلش‌زدورفت.در کناراو»,پرستارش 
«ببا زانونی» اذاین گفتگوی 
نا بهنگام فوقالعاده حیرتزده 
بنظ میرسید زیرا « پاربارا » 
حاض به مصاحبه‌ای شده دود که 
پدرش شدیدا ممنوع کرده بود. 
خدامیداند. شاید بعه از انتشار 
این مصاحبه, دبارارا ۲ 
مورد موّاخنه واحیا نا تنبیه‌پدرش 
واقع شود وشایه محدودیت اوبعد 
اناین بش شود 





هنر پیشه‌ای کهاز قیافه اش نار اضی است 


بعضی 9قت ها به شدت دبوانه‌ام و بعصی 


بار بارا استیل بعداز دوسال 
اقامت در رم و «چیته چینا» به 
نیویورك مسافرت کرد او ازآن 
تیپ زنهاتی است که هیچ وقت. 
نمی‌تو اند مدت زیادی در یک‌شهر 
پامحلی بس‌برد. خودش در این 
مورد میگوید: من هميشه مثل 
کولی‌ها وخانه بدوش‌ها زندگی 
کر‌دهامو همیشه‌هم ازز ند گی‌خودم 
ی بوده‌ام. 

پاربارا استیل * سا پیش 
از انگلستان وارد ها لبوود شدو 
یت فرارداد دمدت دوسال برای 
کمپانی فوکس قرن بیستم امضا 
کرد. باربارا از آن زمان‌خاطره 
خوشی نداردومیگوید: «برای‌من 
آ نزمان» دورانی مملواز روا و 
آمید بیهوده بود. کمیانی فو کس 
هرماه طبق قرارداد حقوقم‌رایمن 
میدا دوهی گو نه نقشی‌در فیلمها یش 
بمن محول نمی‌کرد و از طرف 
ی طنو فر ارتداق تمی‌تواستم 
بای موه دیگری کار کنم 
همیشه در امید بازی دریك‌فیلم 
پس می‌بردم ولی خبری نبود و 
بتمام معنی تلف‌شدم!» 

و ات ۰ ۱۹ باربارا 
استیل په ایتالیا مسافرت می‌کند 
ودر مدت دوسال زیان انا لها پی 
را دخوبی یاد میگردد دد پا نزده 


کت شرت هی کته و متخصصی 


بازی‌در فیلم‌هایو حشتناك ور لهای 
وامییری می‌شود وشادد بخاطر 
همین اشت 7 مین وامییر‌ها 


تشن می کنّد وهميشه چهره‌اش 
رادر میان بك کلاه بزر گ‌مشکی 
پنهان نگهمیدارد. | کنون‌درمدت 
محر [ بت حصععه‌ای که بار بارا 
استیل و ارد نیویوركمده باشحصیت 
هصائی مثل الیا کازان و دادیل 
زا نو دوستی بر‌قرار کر‌ده‌است» 
ولی هنوز معلوم نیست که 
سرانجام در نیر ورگ چه خواهد 
ارت 3 

صر فنظر ازهمه این حرفعا 
باریارا استیل . دختر فوق العاده 
راستگو وصادقی‌است‌و به‌سئوالاتی 
که بمناسبت می‌اجعت او اذابتا لیا 
ضمن آین مصاحبه مطرح شده 
با کمال صداقت پاسخ ذاده است. 

اد دزد 

از چه‌چیز ایتا لیا بیشتر 
خوشتان آمد؟ 

بار بار) استیل: قبل‌آزاینکه 
بایتا لیا بروم . بدقت کتاپی را که 
خانم « کلار بوث لاس» سفیر کبیر 
سایق آمربکا درایتالیا راجع به 
ابتالیا نوشته است , خواندم . 
بعقیده نو سنده‌تمام می‌دانایتا لیا 
احساساتی,عاشق‌پیشه وفا تحین‌زن 
هید و نها با تاه سا سوق 
خودشان رادر مقابل آنها واقعاً 
«زن» حس می کنند. منهم وقتی 
وارد ایتالیا شدم انتظاريك‌عشق 
دوک کی شین ‌ژاداهم 
وخیال می‌کردم با پیدا کردن‌مرد 
زند‌گی‌ام محیط احمقانه ها لیوود 
دا برای همیشه فراموش خواهم 


کر سا کم ای تاه نش 
دوساله‌ازایتا لیا دامی بکاباز گشته‌ام 
میتوانم دریاره مردان ایتالیاثی 
اظهارعقیده کنم:مردانا تا لیا یو قد 
بخو اهند نظرز ني‌را بطرف‌خودجلب 
کنندحاضی ندد نیا را ده بارش بر ین ند: 
شایدهم در اینمورد صادق باشند 
ولی دطور قطع چند لحظه بعداز 
جلب نظرزن اگر باران هم‌پبارد 
جتر‌هان وا عتالای سس ان تون 
تمی کین ند" 
بنا بر این ازایعا لیا ئی‌ها 
سر خورده‌ارد؟ 
بارپار! استیل : بهتر است 
بطور دقیق‌تی ابنطور بگویم که 
باوجودیکه اکنون در ابتا لیا 
دوستان زیادی دارم و لی هنوز 
برخلاف آ نچه که راجع بمن نوشته 
اند و گفتها ند , عشق دز رگ و 
مردی را که ارزش دوست داشتن 
ورنج بردن راداشته باشد پیدا 
نکرده‌ام. 
بدینتر تیب آمریکا را 
ترجیح میدهید؟ 
پار بار! استیل: چر|اینقدر 
زودقضاوت می کنید؟ ابتا لیا کشور 
قوق| لعاده دیانست ‏ اظییعت و 
هنی ایتالیا هنوز هم قلب مرا 
فلرزه ود سورد , شا ید هی دو 
اتتالیا کمی مدشانشی آوردهام.؛ 
شاید تقصیر قیافه وفیلمهایم‌بوده 
که مرا غین از آ نچه بودهام‌نشان 
تاده است من تخاطر فیلمها ئی 
که درایتا لیا بازی کردم يك‌نوع 


ک‌‌ 


دور یس کار لف 9 قر تشن رال 
معرفی شده‌ام. فک نمی کنید یرای 
زنی که فقط بیست و چهارسال 
دارد ومیخواهد خودش را زنده 
حش کند جچن تاوات کننده‌ای 
باشد؟ا ین نکته‌را بد نیست بگویم که 
خودمن هم بتدریی از قیافه‌ام 
سر‌خورده‌ام و بطور وک ازوضع 
جسما نیام خوشم نمی‌آیسد چون 
باوضع‌روحی من مطادقت ندارد. 
قبل ازهرچیز بینی‌خیلی کوچکی 
دارم درحالیکه من‌دلم‌می‌خواهد 
مک ازآن بینی‌ها ی داشته ی 
ی 
مثل دندا نهای ماهی کوسه است . 
چانه‌اصلاندارم» راجع به‌چشمهایم 
چیزی نمی توا نم بگویمو لی لب‌ها ثی 
میخواهم که متعلق بسوفیا لرن 
است‌خلاصه درد سرتان ندهم‌قیافه 
من‌در حال‌حاضر دویهم‌فته بیشتر 
مقیافه يت دلقك سینماشیبیه است. 

60 بنکه خیای آسان است 
چرا روی صور تتان جراحسی 
ولاستيك نمی کنید تاچشمانسی 
بطر یقه بار بار استیل و لب‌هائی 
مثل‌سوفیا لرن» دینی هثل‌سیر | لو 
دو برژر اك (المتهکمی کو چکتر) 
و جتا-های مش و آو داشته 
باشید ؟ 

بار بارا استیل: خیلی دلم 
میخواهد جریّت اینکار را داشته 
باشم » من آکتریس‌هائی را 
می‌شناسم که برای‌اینکه قیافه‌شان 
مثل مربلین مونرو بشود تمام 








۵ با همه‌هنر پیشه‌ها حاضرم‌بازی کنم‌بجز ریچاره بر تون 
[ میجخو اه بدون‌جر احی بلاستيك هنر پیشه هنر مندی بو 3 
9 بزر گترین آرزویم بازی در تئاتر بروووی است 








او قات هم دیوانه‌وار عاقل واقعی هستم 


اجزاء صورت خودرا هم دنتة . کترولا دد تناتی مرفدوف و ان بیدا کش دراشمتی امتبدوارم بار بار ! استیل: بله.موقعیکه 
وچندین‌بار بدست قیچی وچاقوی مجبور بشوم که‌به کالیفی نیاوها لیوود موفق به‌پیدا کردن عشق بزرك میجده‌ساله بودم ولی مردی را 
جر اح‌داده| ند وشاید هم خوشگل هم دروم امیدو ارم رلهای مهم‌تر ز ند گی‌خودهم شوم ۱ که‌دوست‌داشتمازدواج کر ده بود. 

شده‌آند ولی بعد که خسوب فک از آ نچه که‌تا بامروز بازی کرده‌ام 9 هیج و قتءاشق شده‌اید؟ کدام يك از آکتور 


می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که 
زیبائی آنطور هم که فک می کن 
بحساب‌نمی آبد.مثلابت دیوس‌زن 
زیبا ی نیست‌و لی کتر بس‌هنی‌مند 
وقابلی ی ددان چور مواقع 
است که من بخودم میسگويم : 
«باریارا حماقت نکن اگی تسو 
هن پیشه خو بی‌باشی باهمین‌قیا فه‌هم 
بعنوان‌يك‌هنرمند شناخته خواهی 
شد. و حالا تصمیم دارم بدون 
اینکه به‌جراحی پلاستيك متوسل 
پشوم هنن پیشه هن‌مندی بشوم . 

3 چطور هنر (مشه‌هنر مخدف‌ی 
بشوید؟ مگر در ایتالیا فیدم 
بازی نکردید و ذمی تو | ستید 
همین کار را در آنجا انجام 
بدهید ؟ 

بار بار) استیل: در ایتا لیا 
صر‌فنظ ازفیلم « هشت و نیم » 
چهارده فیلم دی ثر مار 
کرده‌ام که در همه آ نها رلهای 
بی‌اهمیتی رابعهده داشته‌ام. اد 
بازهم درایتا لیامیماندم احترامی 
را که نسبت بخودم چه از نظر 
هنر‌پیشه وچه از نظر زن دارم‌از 
میدادم. 

حالا در مورد کارتان 
در آمر یکا چه امیدی دار بد ٩‏ 

بار بارا استیل:امیدرسیدن 
به‌پزر کترین آرژويم یعنی کار 






های‌تئاتر برودی مایلید بازی 
کنید ؟ 

بار بار) استیل: باهمه‌فیر از 
د بچاردبر تون چون درحال‌حاضر 
هر کسی که با ربچارد‌تون‌بازی 
کند, امکان موفقیت وجلب‌توجه 
مردم برایش وجودندارد ومردم 
اصلا وجود او دا روی‌سن ندده 
می‌گیر ند ۰ جون برتون همیشه 
ودره صورت‌ستاره نماش‌است؛ 
حالا اک تابلور با او بازی 
کت ما اوهمم کاخ نظر 
نماید البته«از نظ دبازی روی 
صحنه » 

در ابتالیا باکدام هذر 
بیشه مابلید کار کنید ؟ 

بار بارا استیل:ما رچلوماستر و 

با نی,چون‌باك دیوانه ظر فاست. 

شما انگلیسی هستیدو لی 
در ابر اند متواد شده‌اید ۰ به . 
عقمده شما حقیقت ندارد که 
میگو بند ابر لندی‌هاهم دبو) نه 
های ظر یفی «-تند ٩‏ 

بار بار) استیل * اير لند‌بها 
دیوانه با عاقل‌من نمیدانم ءولی 
من شضنطاً هميشه درادن رح حال 
سر گردانم .بعضی وقت‌ها پشدت 
دیوانه‌ام و بعضی وقت‌ها هم‌دیوانه 
وار عاقل هستم! 


استفا نیا سا ندرلی از آ ندسته 
هش وکا نی است که دطور نا گها نی 
بافیلم «طلاق ایتالیاشی» بشهرت 
ومعروفیت رسید ودرمدت بسیار 
ت درهشت فیلم بازی کرد که 
آخرین آن «جوا نی‌شب» نام‌دادد. 
اخیرا پیشنهاد جچند کار گردان 
مشهوررارد کرده‌است و بر‌ای‌مدت 
نامُعلومی بزادگاهش د«ویارجو» 
رفته‌است مصاحبه‌ای را که درذست 
خواهید خواند قبل‌ازان «فراد» 
صور تگرفته است : 

9 تصورمی‌کنیدپول بیشتر 
از هر چیزد‌یگر درز ند گ ی آهمعت 
داشته باشد ؟ 

استفانیا ساندرلی ۰ بله . 
برای من خیلن مهم است چون 
بار نج و زحمت زیادی توانسته‌ام 
صاحب‌موقعیت امروزی‌خود بشوم 
وشرافتمندا نه دراین راه زحمت 
کشیدهام و کار کرده‌ام . همین 

بت پول‌برايم خیلیاهمیت درد 


علاوه بر آن تصورمیک 
امکان زندگی شرافتم۳ 
موجودا می آورد. " پوا : 
5 خودتان را زر 
میدا نید؟ ازز ند گی 


وزما 4 ر اصی هستید ِ 
استفا نیا سا در 
کاملا خودم را زن 
ره اج ۳ 
وجود داردوازز ندکیم؟ 
نیستم باوجود این ع 
قدرت ز ند دردوره۱ 
دیگریرا نداشته با شم 


طرزتر بیت و سنن د 


3 عقبده‌شما در 
زن ومرد در اجتماع 
است ؟ 
برخلاف همه معتقدم ک5 
نباید آزهمه جهات در 
البته من نمیخواهم 








ِا جر هر مخ هم 
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فقط بخاطی اینکه مرداست با ید 
از تمام حقوقاجتماعی برخوردار 
باشد ولی زن هم نبایه فراموش 
کند که زن است, بسیاری از لطافت 
های ژنا نگی‌است که اگر برابری 
مطلق 5 مر‌دها پیدا کند ارت 


میرود ووجود «رن» و زن بودن 
او فر‌آموش میشود . 

9 يكمرد باید واجد چه 
صفاتی باشد که شما اورا ددست 
داشته باشید ؟ 

استفانیا ساندر لی: ن‌صفات 
خوب مردان برایم اهمیت دارد 
ونه عیوبشان مردی را که‌دوست 
دارم با تمام‌عیوب و صفا تش‌دوست‌دادم. 

ددوستی‌بالك و بی‌شاثبه 
بین دك‌زن‌دمرد عقمده دار بد؟ 

استفا نیاسا زدر لی: بوجود 
آوردن‌دوستی پا ك و بی‌شا ثبه بقدری 
مشکل‌است که وقتی بوجود میا بد 
همراه خودش خطرات غیرقا بل 
پیش بینی بباد میا ورد ۰ 








بت 


سا ندز ادی... سینسیا 
رابرت گو لت... ‏ پل 
۲ (دیو بلیامز ... وادن 
موریس شوا لیه... فیلیپ‌دا لین 


کار گر دان: جات اسمایت - تهیه 


کننده: ر اس‌ها نتر -فیلم ر نگی‌محصول 
6 کمپا نی بو نیورسال. 


دوز امه‌ها باحروف درشت 
تو شنند؛ 
«سکته قای فیلیپدا لین... 7یا 
سینسیا دالین زودتر از مرك ببا لین 
پدر بزرك خوو خواهد رسید؟» - 
موضوع واقعا هم روزنامه‌ای بود 
فیلیپ دا لين یکی از بزر گتر ین ثرو تمندان 
کالیفر نیا محسوب می‌شد و نوه جوان 
وزیبای او سینسیا که در بوستون 
اقامت داشت تازه بابك وا ننده 
جذاب وخوش صدا باسم « وادن > 
امزد شده بوو. حالا این دختر با ید 
خوده را هرچه زودتر سالین بدر 
بزر آش میر سا ند. 

بالاخره تفوق باسینسیا بود . 
وقتی خم شده بوسه برصورت اوزد 
پیر مر د باصدای صعیفی گفت: 

خوشحالم که زود رسیدی 
دخترم. تنها نگرانی من این بود که 
تومرو محبوبت دا بیدا تنکرده باشی 

سینسیا گفت: 

-خاطر جمع باشید, پا پا وادن 
واقعا مره ایده‌آل من است تازه از 
نظر روت و اعتبار هم خا نوادهاش 
چیزی ازما کم ندازد. 

-بسیار خوب » پس من باید 
هرچه زودتر اورا سینم. 
معمای تازه‌فر اخوا ندن«وادن» ود . 
سینسیا اطمینان * داشت نامز داو بمحض 
اطلاع از قضیه کارشر ارها کر ده‌ومیاً بد. 
اما يك موضوع راپیش بینی نکر ده 
بود و آن اینکه هوای بوستون چنان 
نامساعد می‌شود که به هیچ‌هواییما ثی 
اجازه پرواز نمیدهند. «سینسیا »ما ند 
و پدر بزرگی که باصر ار میخواست 
هر چه زودتر امزد اورا ببیندو بعد 
شس آخر را بکشد. 

دختر لك ۵ اشت ؛ا) ندوهو ناراحتی 
در باغ وسیع منزل موضوعُرا بامنشی 
پدر بزرك مطرح می کرد که دیددد 
بك کوشه غوغائی بباشد. جوا نی‌خود 
را از د بوار الا کشیده و نکماک يت 
درخت وارد باغ شده بوه و حالا 
نگهبا نها اورا گرفته بود ند واومرتت 
هی گفت : 

دمن دزد لیستم باید حتما آقای 
فیلیپ دالین راسينم. فکری همچون 
برق ازسر دختر لك گذشت. سرعت 
پیش دویده خودرا بکردن مر دجوان 





بازی‌های عس 


آو يخته بااشتیاق گفت : 

- آه وارن عزیزم » چه خوب 
موقع رسیدی! 

و بدئبال آن کنار گوش او 
زمز مه کرد 

-صدا بت در ثیا بد. توو ارن‌پار کر 
هستی ! 

"نگاه رو به نکسا نان کر ده و 
تفت : 

-ا یشان‌غر یبه بیستند. ]قایوادن 
تاراگه امزد من هستند! 

مره جوان آفت: 

سینسیا حرف اورا علع کر ده 
بواشکی گفت: 

-حرف ازن؛ «عند! حرف مسن 


مب 


وش ده تاتر تیب ملاقات ترا با بدر 
نز رگم بدهم . 
و 

بعد از ملاقات کوتاهی با پدر 
بزرك که درطی آن پیرمرد دست‌مرد 
جوان را کرفته از انتخاب نوه‌اش 
اظهار رضایت کرد نامزدها ازاطاق 
خارج شد‌ند. تازه دراین موقع بود 
که دخترك فهمید مرد خجوان «بل 
بشسون» ام دارد. مهندس شیمی‌است 
وفرمو لی رابرای‌يكر نگ ضدحر ارت 
یبدا کرده ومیخو استه کف خودرا 
به شر کت دالین فروشد ولی موفق 
بدیدار فیلیپ دا لین آمیشده تا بالاخره 
باين فکر افتاده. که دزد کسی وارد 
منزل ببرمرد شوو. سینسیا درحا لی که 


دختر لك وقتی نامزد اجباری و دروعی اش دا میبوسید کفش 


از با اش خارج می‌شد 1 





پدر بزرلبر ای | نتخاب‌محبوب 
واقعی راه حل خوبی پیش پبای 
نوه اش گذاشت . آزمایش عشق 


با کفش ! 


دست اورا می‌فشرد گفت: 

_خداحافظ آقای شون خیلی 
از كمك شما متشکر م. را ننده شما را 
به فروه گاه خوا هد رساند که بمو قع 
سر کار تان بر گر ۵ بد. 

و لی نیمساعت بعد سینسیا باسرعت 
خودرابه فرودگاه رسانده پل بشسون 
رادر سالن اتتظار بیدا کرد: 

-۵۲:آقای شون عز یز . نمیدا نید 
چقدر خوشحالم که بموقع رسیدم . 
پدر بزرگم باز به دیدن شما اظهار 
تمایل کرده. او در دم مرك است . 
خواهش می‌کنم بمن کمك کنید » 
باز باك‌چند دقمقه‌ای نامزدمن باشید. 

پل شون فکری کرده گفت: 

دمن حرفی ندارم خانم » فقط 
شما هم درعوض با ید تر تیبی بدهید >4 
شر کت پدر بزرك شما به فرمول من 
رسد گی کند. 

سینسیا قولد اد تر تیب این‌موضوع 
رابدهد بساز راه خانه را درد پیش 
کر فتند. درراه پل بنسون نش خودرا 
ته‌ر ین می کرد: 

- اسم من وارن پار کر است » 
متو لد بوستون هستم. پدرم با نکدار 
است.مدر سه‌هاروارد راد‌یده‌ام» حالا 
مشغول آواز خواندن هستم چسون 
نمی‌خو | هم با تکاء روت بدرمز ند گ ی کذم. 

مر دجوان مکثی کرده افز ود : 

سمی بخشید» مادمو ازل سینسیا » 
ولی بااین حساب من با بدو قعا آدم 
احبقی باشم! 

و 

خوب اینهم از دیدار مجدد . 
حالا با ید يك‌جوری‌نامزه اجباری‌دست 
سر می‌شد » سینسیا نز د بدر بزر دك 
رفته بعد از مقدمه چینی مختصری 
عفت که با نامز وش اختلاف بیدا کر ده 
و هم زده‌اند و «وارن» قصد دارد 

به بوستون مر اجعت کند. در جریان 
این صحبت بو د که «بل» نا گهان‌وادد 
شده مستقیما "پیش آمده در برابر 
سینسیا زانو زه و با لحنی التماس 
ف ‏ تست 
ستاز هسرنما صفحه ۲۲ 
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آمیز و پرشور تقاضای بخشش کر د. 
لحن او چنان صمیماه نود که پدر 
بزرلد دست به شانه سینسیا زده گفت: 

-معطل نکن» دخترم. آشتی کن! 
اورا بخش ویرمرد بماری دا از 
خووت شاه کن! 

جای‌اعتر اضی با قی آبود بخصوص 
که پل چنان اورا تنک در بر گر فته 
بود ومی‌بوسید که اصلا حرف زدن 
امکان نداشت. بعدهم توا نست بزحمت 
خود را کنترل کر ده از اتاق خارج 
شون . فیلیپ دا لین باد کتر معا لجش 
در اطاق تنها ماندند. دکتر گفت: 

عمقل اینکه‌خیلی ‏ هرحالی 

بیر مرد خند ید: 

-چرا تباشم ۰ متوجه شدیو قتی 
نامز سینسیا اودا می بو سید کفشش 
در آمد؟ 

-خوب. که چی؟ 

- قو می‌فهمی » بعضی‌ها وقتی 
عاشق می‌شو ند در نگاهشان ببداست 
در مودد بعضی دیکر عشق به‌پاشان 
میز ند! 

من خیلی ازز نها دا می‌شناختم 
که بمن اظهار عشق می کرد ند . فقط 
یکی از ] نها مو قع بوسه کفشش رادد 
مییاورد واو ماور بزر کک خدا بیامرز 
سینسیا بود. 

بد نیال این‌حرفپیر مره باوجود 
اعتر اض د کنر از بستر بلندشده‌و بطرق 
کتابخا نه رفت و لی پشت دراستاد . 
از آ نطرف صدای داد وفر باه میامد. 
سینسیا م ی گفت: 

سمن‌مر د وقیج زیاده یده‌امو لی 
توو اقعا دست‌همه را از پشت سته‌ایء 
باچه روئی مرا جلوی پدر بزد کم 
بوسیدی؟ پل باعتر اش گفت : 

-چکار می‌توافستم بکنممگرمن 
امزه تو نبودم ٩‏ بعلاوه من با تو 
قر ادد اشتم » یادت رفته ؟ قراد بود 
فرمول مرا باطلاع شر کت پدر بزرك 
برسانی.حالا هم تا وقتر کارمن‌ورست 
نشده نامزه عزیز شما وارن پار کر 


سدار ۵ سینما 





صفحه۳۳ 





خواهم بود. فهمیدی؟ 

سیشسیاخنده تمسخر آمیزی کر د: 

-د لت همین خوش باشد. وارن 
پار کر اصلی همین امروز بعدازظهر 
وادد می‌شد . امیدو ارم سفر بشما 
خوش بکذره آقای پل بنسون! 

پدر بزر گك پاورچین پاورچین 
از پشت در دور شد بعد رو همنشی خود 
ره 

-با يك آژ انس کار آگاهی‌خصوصی 
تماس بگیر . بگوهر اطلاعی که‌میئوا نند 
در باره وارن پار کر وپل بنون‌جمع 
کنند و در اختیارما بگذار ند- همین 
امر وز ! 

طن 

خبر بدست یدر بزر لذر سیدومقارن 
باهمین احوال وارن نیز و ار‌شد . 
و قتی او و سیضیاهمدیگر رامی بو سید ند 
پدر بزرلكد از پنجره اطاقش تماشا 
می‌کرد. بوسه رضایت بخشی نبود . 
پدر بزرك سری به تأسف تکان داد. 
کفش هم‌چنان درپای دخترك باقسی 
ما نده بوح. نه. «وادن» اصلی بدرد 
نوه او نمی‌خورد. نمی با یستی‌م ی گذاشت 
دختر لك بايكآدم عوضی عروس ی کند 
ز نک زد و نوه‌اش را احضار کرداو 
همر اه باو ارند اخل‌شدند. یر مر ددست 
بر قلب خوه گذاشته با نا له گفت: 

-آه عزیزم. چه بموقع‌رسیدی. 
حالم خیلی خر اب است. 

سینسیا گفت: 

-پا پا » هن امروز صبح مردی 
دا باسم «وارن پار کر» شما معرفی 
کردم حالا آمده‌ام‌بگويم این آقا... 
پدر بزرك حرف اوراقطع کرد: 
]۵ بله » حالا او کجاست» چرا 
ثیست؟ 
دختر لك با درما ند کی گفت: 
-او... نمیدانم» شایدورهتلش 


اینجا 


باشد. 

-چی؟ ما ببست تا اطاق‌ز بای 
توی این قصر داریم و نامزد نوهمن به 
هتل میروداجای اواینجا پیش توست 
نه در هتل. زود برو اودا بیاور » 
آخ قلبم! 

و ادن قدمی بجل و گذاشت کفت: 

-1قا اسم من ... 

برمرد حرف اور اقطع کرد: 

- اگرشما مآمور متوفیات‌ستید 
من‌هنوز آماده مر دن لیستم... وارن 
کجاست؟ امزه نوة م نکجاست؟آخ‌باز 
داره حالم بهم میخورو! 

چاره‌ای جز رفتن و آوددن 
«پل شون» نبود. باز اورادر لحظه 
پرواز از هواپیما پیاده کرد ند. دد 
راه با زگشت «وادن » اصلی بلحنی 
بعض ۲ لوه گفت: 

- سه‌تائی واقعا که بما خوش 
میگذر د! 

و 

سینسیا سعی کر د نگذادد ز یاه به 
نامزوش که حالا اچار بود رل يك 
غریبه را بازی کند بدبگذدد. دستور 


" دواد شامپانی باطاقش آوددند ووارن 


قر ار شد از پنجره خودرا باطاق او 


برسا ند و لی .وی پنجره اطاق بر ستار 
فیلیپ دالین را عوضی سرفت و 
قیامتی بر پاشد! فرها صبح «سینسیا» 
با نامزد کتك خورده و عصبا نی‌اش 


-عیب ندارد عز بزم. پدر بزرك 
فعلا «یل‌بنسون » را عوضی جای تو 
گر فته.ما نبا ید این آخر عمری ار احتش 
کنیم. وقتی که او مرد باز تو مقام 
همیشکی‌ات دا بدست می‌آوری. فعلا 
خووت را اراحت نکن. 

ساعتی_بعد پیرمرد دختر لوپل 
شون رافر اخواند وخبر‌داد که با ید 
از طرف او درجشنی که سهامداران 
شر کت تر تیب دادها ند حطور بهم 
رسانند. همراهی با پل‌ شون برای 
دخترك غیر قا بل تحمل بود. باحالی 
پر بشان گفت: 

-پاپاء من باید موضوعیراشما 
اعتر اف کذم. این «و ارن‌بار کر » که‌شما 
خیال می کنید ... 

بدر بزرلد نا له سر داد: 

ِا پرستار» پرستار! با ز قلیم 
درد گرفت» پرستار ! 





حوضو 

پارتی برخلاف تصور سینسیا بد 
نگذشت ادا ]آندو خیلی سرد باهم 
میر قصید ند و لی بعد ک مکم‌گرم شدند 
طور یکه در او اسط ر قص کفش از بای 
سینسیا ور آمدوطو لی نکشید که‌سا یر ین 
هم ناو تس ی کر د ند ورقص با برهنه 
پر تثاطی شروع شد. 

پار ت ی که تمام‌شد«یل» پیشنهاده 
کرد پیاده تا منزل برو ند . سینسیا 
یز موافقت کرد. مهتاب بود؛"درهوا 
عطر درختان موج میزد وقلب ۲ ندو 
هنوز با موز يك میر هید. عجیب نبوه 
اعر در باغ منزل زیر شاخ و برك 
درختان ۲ ندو به آغوش‌هم پناه ببر ندو 
بوسه‌ای لبا نشان دا بهم بییو نسدن . 
صدای غرش خشم] لود «وارن‌بار کر » 
که درا نتظارمر اجعتآ نها تا آن‌وقت 
پیدار ما نده بود عوالم عاشقا نه را 
بهم زد. زير نور مهتاب زه و خور 
شدیدی بین «یل» و «وارن» در گر فت 
که ا گر مد‌اخله باغبان نبود و لو له 
آب را رو 4 ] ندو ثم ی کر فت‌معلوم ننوه 


دقیه درصفعحه ۲۲ 











سخار ۵سیخما 





و بک‌شلتون پسر خوا نده«سر دا ثیل »حکمر ان ناحیه تا نستال ورجوانا»دختری که خوور ابلباس‌مردان 
ور آورده و نام جان ماچام برخود نهاده. درجنگل مشغول فر ار از چنك تعقیب کنندگان«ماچام» هستند که 
مواجه بادسته پیکان‌سیاه‌میشو ند. این دسته مخفیا نه‌عمال‌سردانیل وخائنین وظالمین را با پیکا نهای سیاه 
م ی کشند. سر دا ثیل وعما لش که منفور مر دم هستند در جذك شکست میخور ند . جان وجو] نا هد از ان قضیه 
به قصر سر دا ثیل بر هی گر و ند* جان که از ماجرای قتل پدرش توس سردانیل ۲ گاه شده و در معرض‌خطر 
مر کف قر ار داره موفق میشود از قصر فر ار کند و ده دسته بیکان مباد ماو نود وو در ددد ار میا ید 
که چو[نا را از چنک سردایل خار جکند وباین منظور واره قصر سردا ثیل در شهر شور بی میشود . 


ديك گفت : 

آقای دوک دعقیده من دهتردن کار ااشست :که منتعظر فرصت 
تشه تاو اکن قوای کافی دارید همین الان حمله درا شروع کنید 
من نامه‌ها واطلاعات لرد فا کسهام رایشما میدهم اما توصیه‌ميکنم 
"که جمله‌تان "زا زودتر شروع کنید. شل عده زیادی تکهبا نان روی 
جاده‌ها باقی نمیماند. بهتر است حتی منتظر پیوستن سپاهیان‌لرد 
فا کسهام هم‌نشوید. الان چند نف در اختیار دادید؟ 

_ هزار و چهارصد نف که هفتصد نفرشان درجنگل مخفی 
شده | ند و بقیه همین نزدیکی هستند. لردچهارصد نار هم درها لی‌وود 
کون ز اهست دار ؛ 

بسیار خوب بعقیده من حمله را تا یکساعت دیسکی با 
نفرات حاضر خود شروع کنید و برای نفرات لرد فا کسهام وچهار 
صد تفر تقویتی هم قاصدهائی دفر‌سید که خودشان را بشما بی‌سا نند. 

هنوز یکربع از این گفتکو نگذشته بود که جنگل پر از 
سربازان سواره دو گشد. نقشه رین دود که‌قسمت راشت: شهررا تصرف 
و دح رت باشند تا قوای کمکی هم بر‌سد. با آشاره‌شمشیر 
دوگ دو کلوسستر نا گهان‌گرد و خاکی عظیم برپا شد و قوای‌مجهز 
دطرف شور دی دراه افتاد. 


ع ع 


هما نطور که ديك حدس زده نود صحبگاهان در تمام شهر 
جيشتن از پنجاه یداه وجود ات وباقی اشت شب خسته و 
کوفته خوابیده بودند درحمله اول يك محله بزر گت شهر بدست 
دوك وديك افتاداین محله‌ای‌فقیر نشین بود که ساکنین آن‌بلافاصله 
۳ را تخلیه کرد ند. دوكگ ستاد خود را دريك کافه قرار داد و 
دبك رامأمورحفاظت یکی از خیابانهای اصلی محلة نمود وضمنا 
بیکی‌اززیی‌دستان خود مأموریت داد که مواظب ديك باشد وا گراو 
احتمالا خیال خیانت‌داشت فورا دکشدش, کار دفاع از این‌خیابان 
حسیان را دود. ديك کما نداران خودرا در پنجره‌ها نشاند و در 
انتهای خیابان که به‌میدان بازاد ختم ميشد سنگرهای مطمئنی از 
چوب وسنگک وغیره دوجود آوردءدرهمین حال حمله دشمن‌ازجانب 
میدان شروع شد. ترا ر گبار تبری که کما نداز ان ديك بر آ نها 
باریدند. دشمن با يك هجوم غیرمنتظره بسرعت پیش آمد و از 
سنگر گذشت نبردی خوفناك وخوئین وتن‌بتن آغازشد که پایان‌آن 
معلوم نبود . در اين موقع بصدای شیپور افراد دشمن عقب نشستند 
و لحظه‌ای دعد بکمكت سواره نظام بورش مجددی را شروع کردند 
در این حمله پیشروی آنقدر بود که ديك و افی‌ادش مجبور بعقب 
تشینی شد‌ند اما سواره نظام در کوچكت‌های تنگک نمی‌توانست خوب 
بجنکه وجا بجا برسر‌راهش موانع بیشماری بوجود می‌آمد. اینجا 
دود که‌دو باره| بتکار بدست ديكافتاد وبا پشتیبا نی تیر‌های کما نداران 
توانست سواره نظام را دتاراند حتی عده‌ای از آنان را که جلوتر 
ی نزدیکی ستاد دوك درسیده بودنه چنان قتل عامی کرد که 





صفحه ۲ 





چند لحظه بعد در تمام متطقه او ىك دشمن دیده نمیشد, دوگ .- 
دو کلوسستن درتمام‌این احوال ناظی شجاعتهای‌ديك بود و با لبخندی 
اورا . تحسین مینمود. وقتی ديك بجانب اور گشت, گفت: 

-احسئت شلتون! مردانه جنگیدی. زانویزن تا تورابلقب 
سرد :چارد شلتون مفتخس سازم. 

پس از مر‌اسم اعطای لقب» دوك گفت: 

سرربچارد شلتون» من برای بازدید محل میروم تو باید 
یرورابان ی و ۱ ۱۰ 
نمردهای اضلی ها دویتین. است: 

این دا کفت ورافت. 

دیت رشت ست‌ی رها درهم رخته مدخل میدان آمد و از 
آر امش محل تعجب کرد باخودگفت: 

ان سکوت مر اعتیر ان مها 

هنوز آخرین کلام ازدها نش بیرون نیامده بود که دید گروه 
ی ازصا ند ار ان دشمن بد بدار شد‌ند و ازرو درو حمله کرد ند 
درهمین حال عده‌ای نیزاز پشت بامه‌ای‌خا نه‌هاشروع به‌تیراندازی 
کر‌دند وديك و افرادش را در محاصره‌ای خطی نا ك آ ند‌اخنند . 
ديك ناچار شروع به تقوبت‌روحیه سربازان خود کرد وجنگی‌بی‌امان 
را شروع نمود چیزی نگذشت که دوگ دو گلوسستی هم بکمك رسید 
وهمگی با آخرین قدرت خورش دفاعی راشروع ی کده 
رانک حوله بخود گرفت وساعتی بعد» پس از يك نبرد خو نین‌افراد 
مهاجم را بعقب راندند. آنروز, فتح با ایشان‌بود. او لین‌پیروزی 
درخشان و بزر گک 


دشمن میدان ثبر‌د رایکلی خالی کرده دو د. دا ات 27 
شدگان دراشمرد ودید که پبروزی بقیمت گرانی برایشان تمام شده 
است یی این تسد اورا ازپا در آورده بود و احساس میکرد 
که قدرت هیچ کاری را ندارد. با ائوصف یال ناراحت دود از 
طرز نبرد دوك وسربازانش فهمیده پود که آنها کسانی نیستند که 
با افرادشهر وتسلیم شدگان خوش‌رفتاری کنند اینجا ناگهان 
بیاد جوآنا افتاد میدانست که شهر الان درد تصرف دوگ است و 
معلوم نیست که چه برس جو[نا که درخانه سردانیل بوده آمده 
اس فورا تصمیم تفت که باسه‌چهار نفی‌از باران معتمد ومطیع 
خود بشهر برود. ديك بااین عده قدم بمر‌کن شهی نهاد ودبد که 


سس 


قصی سردا نیل درحال سوختن‌است سراسیمه بدرون آمد واز پله‌بالا 
دفت وباطاقی داخل شد دهد دوشب قبل جوآنا رادر آن دیده دود. 
منظره اتاق» درو پنجره شکسته, مبل‌های درهم ريخته باو نشان‌داد 
که ازجو ]نا نباید خبری باشد. بیکی از سربازان گفت : 

-دفیق وقتیکه خانه آتش گرفت تواینجا بودی. 

0 

سردا تل را هی‌شناسی؟ 

-ساوهم درخانه بود؟ 

سبله وقتی ما آمدیم ازراه باغچه فرار کرد. 

رز نهای خانه‌راهم دیدی؟ 

-نه‌دبدیم و نه‌زنی پیدا و 

ديك بازهم به کاوش خود ادامه دادواثری از جو آ نا تیافت. 
جاعجله خودرا به‌بالای رح ناقوس کلیسا رساند وا آنجا درفاصله 
بسیار دور عده‌ای سوار رادید که درحال فر‌ار ند. ازر نگ لباسقان 
فهمید که سردا ئیل ویادانش هستند. بسرعت پایین آمد وپیش‌دوه 
دو گلوستر رفت. دوگ داو گفت: 

-سرریچارد شلتون! من‌بتو چیزی رآمدیونم که‌زیاد برایش 
اهمیت قائل نیستم و آن جانم است چیز دیگری راهم مدیونم که 
ووقا لعاده دام ادجمند است وان پیروزی امروز است. ارت 
ده نف زیردست مثل توداشتم بطرف لندن هیر فتم. بگوببینم آزمن 
چه م,خواهی؟ 

ديك گفت: 

خاسا نه پاداش, بلکه اطف کر را میخواهم. درمیان 
فراریانی که از شهر گر يختند» ۳ از آنها مرت ظلم فراوانی 
هکل شده بعالاوه ماخود کسین را کی ده ات ود من دوستش دارمو 
مود خورده‌ام او را سز نی گرم ِ از شما اسشد ۳ دارم 
پنجاه نیزه‌داد بمن بدهید تا به تعقییش بروم این پاداش منست . 

-ازچه کسی صحبت می‌کنی؛ 

کار سر‌دانان: 

عجب ۱ ان استاد خدعه و دو روتی ۱ اما بدان شور 
پاداش نیست که تو میخواهی خدمت جدید و مهمیست که 
بما میکنی . 

در فاصله کوتاهی پنجاه سوار اآماده شده و تحت اختیار 
ديك ان دیدرک وقتی همه براه افتادند , در 1 از کوچه های 
شهر د بات باز نی‌رو درو شد که بز‌مین‌افتاده و نا له‌میکرد. اراس باده 
شدو اور شناخت.همان‌خا نم ناشناسی‌بود که‌دوشب‌پیشاورا بنردجوا نا 
برده‌بود. دك بلافا صله اورا که ند کیز خمی‌شده ۲ دودازجا دلند کرد, و 
جر ترا اسب‌خود نشا ند. فقط درا ینجا بود که‌اورا شناختزیرادختررخودرا 
معرفی کرد که نامش آلیس و پرادرزاده لردر یز بنگهاماست. وی‌اضافه 
کرد که جوآنا راسر‌دانیل باخودش رتست 

سواران براه خود ادامه دادند . 

ع عا ع 

سر‌دانیل طبعا بطرف «موت‌هاس»» مقر قدیمی خود حر کت 
تک و ديك با توجه به اوضاع و احوال دریافت که سی‌دانیل 
نمیتوانه پیش از فردا بمقصد خودیرسد. این بودکه باخیال آسوده 
از راه جنگل به تعقیب او پرداخت نزديك غروب آفتاب سرما 
شدید شد و برق کم کم راه راپوشانه و از نی کم کرد وقتی آفتان 
غروب کرد. وضع بدتر شد. دیگی هیچ نوری راه را در دل تاريك 
جنگل دوشن نمیکرد ناچار اطراقکردند و آتشی دوشن نمودند. 
سیبازان گرد آتش حلقه زدند و بکمك شراب خود دا گرم کودند 
دباک دوبالاپوش گرم به آلیش داد و سعی کرد باو چیزی‌بتوراند. 
قلین ا لیس هبحه کر یه میکند. 


ادامه دارد 























بر نامه سینماهای : 


رادبو سیب 


۲ سا 
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در تععبب عشق 


با ش رکت: کانی فرانسیس- جیم‌هاتن - جرح‌هامیلتن 
ایوت میمیو - دانی توماس 


بازی های عشق 


نا کی ادامه پیدا می‌کند. 

پدر بزر لد يك تفر راد ثبال‌سینسیا 
فر ستاه ووقتی دخترك واردشد باو 
گفت: 

جیت تارمن سین دخدرع : 
خواب عجیبی دیدم. خواب دیدمز بر 
پنجره دعوا شده. خوب. پار تی‌خوش 
گذشت؟ 

دخنر 2 گفت: 

سید نبودپاپا. فقط من نمیدا نم 
چراباز کفش‌هايم در آمد. 

-چطور نمیدا نی. این علامت‌عشق 
است؛ خوب فکر کن؛ فقط و فت ی کفش 
از پا یت درمیآید که تو با آن‌مردجوان 
هستی. 

دختر لك باحیرت گفت : 

-درست است» و فتبی که با ... 

-معلوم استء و قتیی که با و ادن 
امزدت‌هستی... این نشا نه آن است که 
تو واقعا اورا دوسته‌اری. من‌وماور 
بزر گت وقتی بماه عسل خودمانر فته 
بودیم او تمام مسبت پا برهنه بو ! 

سینسیاو قتی از اطاق پدر بزرگش 
خارج شد هنوز فکر می‌کرد. در است 
لو ۵ . کفش او فقط وقتی از یا یش در 
می‌آم د که با «پل بنسون» بود » یادش 
می آمد که در کنار امزوش «وادن» 
هیچ وقت کفش از پا یش دد آمده باشد. 

ره 

با ید هرطور بود این بازی 
خائمه می‌بافت صح‌روز عدسینسیا ه 
نامز وش وادن خبرداه که بت ر بع 
ساعت بعددر تر اس منتظر اوست. بعد 
4 «یل» خبرداد که بنج دقیقه بعد 
بر ای دیدن او به کتا بخا نه بیا ید. پنج 
دفیقه بعد سینسیا در کتا بخانه با پل 
رو برو شد. مره جوان خواست‌شروع 
بهصحبت کند که دختر لك ما نع شده گفت: 

-مر ] موس. 

مر دجو ان گفت: 

-من امروز صبح با خووم‌فکر 
می کر ۵ع8.. . چ ی گفتی ! ترا چکار کنم؟ 

گفتم مرا ببوس- 

مره جوان باحیرت و نار احتی 
پیش آمده بوسه‌ای بر گو نه او زد. 

گ ابنطوری ۹ ۲ نطو ر که دز 
بز رک مادر بزر کی دا می بوسید. 

بوسه | نجام شد وور بایان آن 
کفش دختر ك باز از پایش بدر آمد 
وی نگاهی به پای برهنه خود کرده 
کف را پوشیده بع دگفت: 

- همین‌جا باش. 

در آر اس»و ارن‌پار کر منتظر او 
بون. سیشسیا بی‌مقدمه گمت : 

زود باش مرا ببوس. 

مرد جوان با شعف گفت: 

- چه مژده فرخنده‌ای. صبحا زه 
با بوسه . این غذای خدایان است . 


_ِس-ِ_ِ_ِ«صب۰ب(ب۰ب۰بصبپ؟۹۹ش22(2طفط۵ط٩ط٩۹٩۵ة٩ةفة٩ة۰ة٩۹٩ة٩ةت‌ة۰ةتةة۹ة۰ب۰۰ت۰۰٩۰(۰۹۰(۰(‎ 


ستاره سینما صفحه)۲۰ 


- خفه شو و مرا بوس. 

بوسه | نجام شد و ل ی کفش‌هاهم 
چنان پای دختركٌ را محکم درقا لب 
خود فشردند. باردیگر بوسهر اتکر ار 
کردند و لی بیفا یده بود . کفش ها 
عکس العملی شان. میداد ند . صدای 
«پل بنسون» آندو را بخود آورد . 
لحن مره جوان سرد و نار احت بود: 

- ببخشید که عیش شما د امن 
می کنم. از و اشنکتن همین الان خبر 
دسیدکه فرمول پیشنهادی مرا قبول 
کردها ند بنا براین شما دختر خانسم 
می‌تو | نید به پدر بزر کتان بفرما ید 
باز ما با هم اختلاف پیدا کر د یم و 
نامز دیمان دا بهم زدیم. امیدوارم 
دیکر بازمرا از فر وه گاه بر نکر | نید. 
خدا حافظ . 

طْه چه طه 

پدر بزر کک سینسیا را باطاقش 
فرا خوانده با و گفت : 

- خوب » دخترم من از مردن 
صر فنظر کردم . تو از خودت تعر یف 
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دختر لك با اندوه و ناراحتی 
گفت : 

- هن ... يك چیزی میخو استم 
بشما یگویم. 


پبرمرد لبخندیز وه گفت: 

- اگر میخواهی بگوئی مر دی 
که همین الان از منزل ما رفت 
« وادن پارکر » نامزد تو نبوه و 
« پل بنسون» نام داشت بخودت ز حمت نده 
چون من همه چیز را میدا نم. 

- آه پاپا؛ من باید چکار بکنم. 
«وادن». نامزدمن است و لی‌مثل اینکه 
دیگر باو علافهای حس نمی کنم.و لی 
وقتی باد «یل» می‌افتم... آه باپا ‏ 
نمیدا نم چکار بکنم... 

- دخترم » يك فرد خا نواده 
دالین هیچوقت حسق ندارد بر یشان 
شود. با ید بهر وسیله‌ای هست ما نع‌از 
رفتن «پل بنسون» شوی. فوراً تلفئی 
با و اشنگتن تماس بگیر. بگو شر کت 
«دا لین» قر اددادیدا که دا «پل شسون» 

برقی ازشادی‌ور چشماندختر لد 
در خشیده دستش بطرف تلفن رفت. 

جه طه 

پکر بع ساعت بعد دستی, بدر 
اطاق پیرمرد خورد و « پل نون » 
سر از پا شناخته و عصبائی واره 
اطاق شد: 

- واقعاً خجالت داده آقای 
دالين - شما با من‌قر از دادمی‌بندید 
و بعد درفروهگاه پنج دقیقه بیش از 
ترواز بمن خبر میدهندکه شر کت‌شما 
قر اده‌ادش دا بامن لغوکرده... 

پبر مرد باشادی گفت: 

چقدر از بر گشتن توخوشحالم 
پسرم. تو نقش خودت را فراموش 
کرده‌ای. قرار بود در حضور من تو 
نامزد نوه‌من باشی. یادت, فته؟ 

حالت حیرتی در چهره «یل» 


ظا هر شد: 

-پس ...شما همه‌چیز ز امیدا نید؟ 

-بله» ومیخو استم‌بدانی که‌قر ار 
داد ترا من لغو نکردم. و اشنکتن از 
دستور يك تفر ه بکر از اعضاءعخانواده 
دالين اطاعت کرد. 

پل باحیرت گفت : 

-سینضسیا او چطور بخودش‌جر نت 
داد؟ واقعا که‌دختره و قیح ودودوی 
است . 

پیرمر دسری به تصدیق تکانداد: 

-بله دیکرء او دوست دارد با 
مردها مثل عروسك بازی کند. همین 
نیمساعت پیش نامز دی اش رایا «وارن 
پار کر ه ببچاره بهم زد . 

پل بنسون خشم آ لود و غضناك 
کت 
من باید باین دختره يت‌درس 
حسابی بدهم. حالا کجاست؟ 

-توی کتا بخ نه . ولی مواظب 
باش و لت نز ند. 

وه 

«پل»مثل شیری خشمگین وارد 
کنا بخا نه شد. سینسیا بارامی گفت: 

-سلام پل» منتظرت بودم. بر ای 
همین قر ادداد ترا گفتم لغو کنند. 

و اقعا که خیلی دود‌اری.حالا 
اعثر اف هم میکنی. 

- له جو نکه میخو استم سرا 
بر گردا نم. 

-برای چه. بامن چکاره‌اشتی ؟ 

سیسیا بلحن گرمی گفت: 

-مر اببوس تا فهمی. 

بل ازلای د ندا نهای هم فشر ده 
گفت : 

هخا نم من مثل مر دهایه پکر 
یستم. من باز بچه دست شما نمیشوم. 
حالا بتو درسی میدهم که هبچوقت 
فر اموش نکنی. 

-بسیا رخوب. پس‌درس را با بوسه 
شروع کن! 

عجب وختر پردو لی‌هستی. تو 
خیال کردی من کول ترا میخورم ٩‏ 
خیال می کنیمن هم و ارن پیچاره‌هستم 
که باز یچه توشوم؟ 

دخترك آهی از بی‌حوصلگی 
کشیده گفت: 

سمن و وادن همدیکر رادوست 
ند شتیم‌چون کفش من از یا یم‌در پباه‌د. 
بیاجلو مرا ببوس تاه‌قصودم را بفهمی 
«پل» که حالت شك وحیر تی در او 
ظاهر شده بو گفت: 

-باز قصدچه‌حقه‌ای داری؟ 

_حقه ای‌در لین نیست» حالاکه تو 
مرا می‌بوسی من تر امی بوسم.سینسیا 
به گفته‌اش عمل کرد . لحظه‌ای بعد 
هردو کفش در کنار پاهای برهنه اش 
روی قا لی خوه نمائی می کرد ۰ «پل» 
باحبرت گفت : 

-عجب. باز کفش‌هابت در امد . 
بعی چه,چر | ابنطوری شد؟ 

سینسیا در حالی که چشم در 
چشمان او دوخته ود گفت: 

معنی‌اش ایست که تومرا دوست 
دادی» احمق. ومن ترا دوست داره. 
حالا باز هم مرایبوس. 





ی ی جبن 

ای تراویت عمقی داشته باشد , 
اوییین مانعی است که دا ید دراین 
راه ازمیان‌بر‌داشته‌شود. بیبی‌جین 
ی تفوق دوران‌جوانی وشهرت 
پلاش است که اورا از محبوبیت 
درخشان دوران کود کیش دور 
کرده واسین آن حادثه فلج شدن 
بلاتش . 

سکانس کنار دریا » آخرین 
سکانس‌فیلم. از نظر ارزش‌در اما تيك 
فوقا لعاده قوی است این‌سکانس؛ 
کلید آزادی بیبی‌جین را باخود 
درد وسند اسات| ددی دلانش‌ر ا 
بیمی‌جین‌دیوا نه در آخرین لحظات 
وان خواهرش 1 ازاو می‌شنود 
که هر .در کنا هکان پیوده‌است وآن 
اقا بستکو وپلا نش و ماه 
قتل جین‌انجام شده امافقط مستی 
بیش‌ازحد جین مانع ان شده که 
بتواند واقعیت را تشخیص دهد . 
اینجاست که چین درای همیشه‌از 
قنس خود آزاد میشود ورقص 
دیوا نه‌وار خودرا درساحل, میان 
جمع تماشاگران انجام میدهد و 
بد نیاای‌طفو لیت‌خویش برمیگردد. 

سوژه دوانی فیلم در دست 
آلدریچ فقط دست‌آونری است 
برای بیان مفهوم درونی وعمیق 
اسارت اسان وحوادث وانتر یگ 
همای فیلم » شیوه کار و اسلوب 
پرداخت خاص‌وی ماش کات 
فیلمبرداری‌و نور پردازی‌وموز كت 
جالب نیز باسوژه فیلم بافته شده 
است. قدزت سحر نگیز بت‌دیویس 
در نقش بیبی‌جین ستودنی‌است و 
بازی خوب جون کرافورد را 
تحت لشعاع قر‌ارمیدهد . 


جمشید ار جمند 


‌ 





دنه 


اینطور که معلوم است 
از اینهمه هنر پیثه مشهور 
که الان در پار یس بسر می بر ند 
پجز آنها که قبلا با هم 
دوست بوده | ندمثل پیتر اوتول 
وبرتن » ققیه کوچك ترین 
تمایلی به معاشرت با یکدیگر 
نشان نمیدهند وحتی تا حد 
امکان می کوشند از هم دور 
باشند . 














بر و سس ۲ ه 
کعتسکوبی با لر تما 
را دیدم. قلاهم بلیل مزرعه راد یده 
بودم . 

-قبل آژه‌سا فرت هم فبلم‌فارسی 
دیده بوو بد؟ 

-) بدآ. ازه بدن آن و حشتداشتم! 

-باز جای شکرش باقیست که 
بروحشت خود غلبه کردید. خوب » 
| ین فیلمها تی که یدید چنگو نه بود ند؟ 

پاسخ گفتن برایش بنظر مشکل 
میامد. ا ینطور جواب میدهد . 

-«ا سا نها » گو با از «روشنا تیهای 
شهر » چارلی چاپلین اقتباس شده 
ود. امیدوارم کارشان بهتر شود! 

-اگر دوزی برای‌بازی در يك 
فیلم فارسی‌ازشما دعوت کنند» قبول 
خواهید کرد؟ 

- باین کار علافه‌ای ‏ دنرم . 
بهمان دلیل که قبلا ذ کر کردم. چون 
در سینما ۲ کتور سهمی ندارد و همه 
چیز در اختیار کار گردان است. و لی 
اگر دوزی سناریبوی خوبی بیدا 
شود که مور بندم باشد. این کاررا 
خواهم کرد. 

-خیال ند ار بد فیلم ی کار گر دا نی 
کنید ؟ 

سابدا. چون هیچگو نه تخصصی 
دراین رشته ندارم. در مور بازی 
شا ید بتوا ثم کمکی بکنم ولی بطور 
کلی این رشته تخصصی من یست. 

کاش فیلمسا زهای ماهم بهمین 
اصل پا بند بون ند! 

خوب. این پیس « کناهکاران 
بی‌گناه» راکی نمایش خواهیدد‌اد؟ 

- قرار است دوز بیست و سوم 
دی‌ماه آنرا روی صحنه بیاورم . 

-راستی الان چه‌مدتی از وروه 
شما بایر ان میگذره ؟ 

-ورست یکسال. 

-بنظر شمادرداین مدت دوازده 
سالی که ازایران دود بودید » هیچ 
تغییری در سطح فکر مردم ظاهر 
شده است؟ 

-بله. خیلی زباد. 

ظاهر | یاعمیفاً؟ 

-عمیقاً ... 

-ولی کویا توجه بتاتر کمتر 
از سایق شده؟ 

-بله._ همین‌طور است. دد این 
مدت حتی يك‌سالن خوب برای تاتر 
بوجود نیامده... 

-این امرهم ناشی ازعدمتوجه 


-ولی طوریکه شنیده‌ام آقای 
پهلید توجه وعلاقه‌خاصی بتاً تر نار ند 
واینك که‌در راس وزار تخا نه فر هنک 
وهنر قر از گر فتها ند هنر مندان کشور 
ازایشان | نتظار دار ند که در مورد 
تاتر توجه بیشتری مبذول دار ند » 
میدا یددر | یر ان استعداه فر اوان‌است 
ولی درشرایط موجود کسی‌بکارهای 
هنری رو ئمی‌آورد . عده‌ای از 





ستا وه سیشما صفحه ۳۷۲ 


پرو فسیو نل‌ها هم خود‌شان را گر فتار 
دو بله کرده ودیکر فعا لیتی درتاتر 
ندار ند. با یدوضعی بو جود ]ید که اشخاص 
مستعد اشتیاق بیشتری بت بکارهای 
هنری درخود احساس کنند. 

تبدیل يكکا باره بتآتر برای 
شما جای امیدواری نست؟ 

-بله, اين‌يك امید بزرك است 
و لی این‌محل هنوز برای تآتر کاملا 
مناسب نیست وما بناچار پیس‌خودرا 
ور ] نجا روی صحنه خواهيم آورد 
چون محل مناسب دیکری در اختیار 
نداریم. يك نکته رابرای شما توضیح 


دهم وآن اینکه تماشا گران ایرانی 
صبورتر ین و بهترین تماشا گران د نیا 
هستند. چون در بدترین شرابط برای 
دیدن) ثر موره علافه‌خوه کوچکتر ین 
اعتر اضی بعمل نمی آور ند وهم ه گو نه 
ار احتی راتحمل میکنند. درحا لیکه 
درهیج نقطدای از نیا شما دمیتوا ند 
چنین تماشا کری 
با شید. 

-بنظر 
مردم بکارهای هنری بدبین شده و 
حتی| امقدور خود را ازه‌حیط آن‌دور 
نگهداز ند. 


در اختیار داشنه 


ما سینما داعت شده که 


-لازم است که در ا یر آن‌دا شکده‌ای 
منظور تعلیم‌هنرهای در اما تيك بر ای 
سینما وتاتر تاسیس شده ورسما بر ای 
هنرمندان و افراد مستعد ارزش و 
امتیازاتی قائل شو ند تااز این داه 
مردم نظر مساعدی بکارهای هنری 
پیدا کرده و بااطمینان و آرامش 
خاطر پیشتری‌دست غعا لیتهای هنری 
بز نند . 

گفنگوی خوو را باامیدفر اوان 
درراه موفقبت وپیشرقت کار این‌زن 


6۷۹۵ 














ور سینماهای : 








ستاره سیشما 














صفحه۲۸ 








ی 7 ۳۳9۳ 


پیییا به در 


سالها از آن تاریخ کذشته وخیلی 
چین‌ها عوض شده‌است . 

بیار خوب. حالا باخرین 
سیّوالم جواب بدهید . 

جرالدین چایلین اوه 
میدانم آخرین سئوالتان مر بوط 
به چه چیزیست میخواهید بدا نید 
که نامزد دارم بانه. خوب‌ببینید 
من هفت تامزد داشته‌ام که دو 
تفرشان را هر گز ندیده‌ام » پنج 
نفردیگرراهم خیلی کم شناختم و 
میتوانم بگوم که من‌دختری‌هستم 
که بیشتراز هردختردیگردرد نیا 
نامن‌د داشته‌ام و مسئله‌دراینجاست 
که همیشه من آخرین نفری‌بودهام 
که فهمیده‌ام نامزد بوده‌ام و 
روزنامه‌ها هميشه زودتر از من 
فهمیده| ند ولی من هیچوقت باین 
نامزدهای خبا لی اهمیت نداده‌ام 
وهروقت که‌با آ نها برخورد کرده‌ام 
فقط بگفتن » | کتفا 
کرده‌ام . قسم میخورم.حتی‌عاشق 
هم نیستم وا گر ازمن بیرسند که 


« روز خی 


هیچوقت عاشق شده‌ام بانه خواهم 
گفت نمیدا نم. وا گی‌دگويم نمیدانم 
هی تست 46 هبچوقت عاشق 
نبوده‌ام ن سئوالتان همین دود ؟ 
ه . جرالدین » سئوالم 
این نبود» میخواستم بیرسم که . 
جر الدین چاپلین . راجع 
به ازدواج نود ؟ در آایسمورد چه 
چیزی میخواهید بدا نید؟ درخا نه 
چار لی‌چا پلین‌همه ازدو اج‌میکنند: 
0 
چه وفت. نمیدا نم ۳ 
شدن مثل مادرشدن با ید آماد گی 
داشت ومن اینآمادگیرا ندارم» 
بینید, من شاهد يك عشق‌بزر گه 
بودم » عشق بزرگی که میان پدر 
ومادرم وجود دارد وتخاطرهمان 
باهم زندگی میکنند من فاقد رك 
چنین عشقی هستم ودر جستجوی 








واگ بهمسر ‏ 


کی هستم که با ندازه عشق 9 
ومادرم بز رگ باشد وخوب‌میدا نم 
که هر گن‌موفق به پیدا کردن آن: 
نمیشوم چون یك‌چنین‌مجزه‌ها ی 
درهر‌صد شالت ودو.ست سال‌یکیار 
اتفاق میافتد و يك‌چنین‌معجزه‌ای 
دوقوع 
پیوسته درموردمن هیچوقت اتفاف 


که در مورد پدر وماددمن 


نخواهد افتاد وصاحب كت چنین 
شانسی نخواهم شد 
ز ند کیش خیلی‌شا نس آودده, الیته 


. بدرمن در 


بامشکلاتزیادی رو درو دوده و 


دعد صاحب افتخار ذ یوت عشق 
وخلاصه همه‌چیز شد ويك بچه‌ای 
که متو لن میشود هبچوقت ایقدر 


درز ندگی موفق نخواهد شه واز 
عشق بزر گی بر‌خوزد ار ندو اهدشد. 
ستعوالتان همین بود, نه ؟ 

8 بله. جرالدین تقر یبآهمین 
سئوال را میخواستم مطرح کنم و لی 
یاک چیزد یگری هم میخواستم بپرسم 
وحالا میخو اه که با کمال صداقت به 
سئوا لم جواب‌دهید چون سئوال لسبتاً 
مهمی است‌سئو | لیست که مر بوط بیدرتان 
می‌شود . جر الدین بگوئید ببینم از 
پدر تان, می‌تر سید ؟ 

جر الدین‌چا پلین : از پدرم؟ 

۵ بله . ازیدرتان . 


جر الدین‌جایلین : البته که 


از پدرم میترسم. خیلی‌هم میترسم 
نه فقط بخاطرانکه جدی,وسخت 
گیر است و هرحرفی که مین‌ند 
همشه حق با اوست؛ بلکه بخاطر. 
چطور بگویم ... من وقتی خودم 
را بااومقاسه میکنم| نطو تصور 
می کنم که کوچکت ن‌ارزشی‌ندارم؛ 
حي‌میکنم باه اوهستم وراه 
بگویم هروقت که حس‌کنم دبگر 
اب اونشت شایت توا دا 
زندکیم کارمثبتی انجام بدهم و 
برای خودم آدمی شوم والاهنوز 
من مطرح نیستم واین موقعیت‌ها 
ارث پدرمن است که من صاحب 
ات شده‌ام 5 


اوریانا فالاچی 
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مجله تاه زر ۵ منیا 
تکشماره ۰ریال 


زیر نظر شور ای نو یسن دگان 
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جند مد : 


دراینجا وبا این‌شماره 
تار یخچه اسکاد و بر ندگان 
آن‌دررشته‌های مختلف فیلم- 
سازی از آغاز توزیع این 
جایزه تا بامروزخا تهمیپذیرد 
بدیهی است درسا لهای بعد » 
مقارن با توزبع اسکار هر- 
سال و پخش اخبار مر بوط 
به‌آن» این جریان و اخبارآن 
بطود مشروح دره‌جله‌منعکس 
خواهد شد . خوانندکان ما 
که اينك تار یخچه اسکار دا 
به شکل يك مرجع کامل در 
طی این چند شماره تا کنون 
ور اختیار دار ندبا افزودن 
اخبار بر ند گان‌اسکار سا لهای 
بعد میتو| نند باجریان توزیع 
این جایزه همراه باشند و 
مرجع خودرا هرسا لکامل و 


بی #قص نگاه دار ند. 
گرد آور نده وه‌تر جم. 


پرو یزدوائی 





0 


بییا ل سیی و شش 
۱۹۶۳ 


(جا یزه‌شامل‌فیلم‌های نما ش‌داده 
شده‌در لوس[ نجلس‌طی‌سال ۱۹۲۳ ) 

شنر پیشه‌مرد: سید نی پو اتیه, 
« زنبق‌های مزرعه » » محصو 
شر کت‌ردین بوءیونایتد آرتیستن . 

هنر پيشه مرد: (درجه‌دوم): 
ملوین دا گلاس. «هاد» , محصول 
ام داور؛ پارامونت. 

همر دیشه‌زن؛ پاتریسیانیل, 
«هاد». 

هنر پيشه زت (درجه دوم) : 
ما ر کارت را قورد.«هتل رات 
المللی»؛ متر و . 


طر احی‌دکود درفیلم سیاء 





ستاره سینما صفحه ۲۵ 











رح سل برتانجایره 


اسکار از آغاز تا بامروز 


وسفید: « آمریکا آمریکا »محصول 
آتناا تترپرایزز, وادنی - طراح 
د کور + جین کالاهان : 

طر احی د کود :در فیلمر نگی: 
«کلئوپاترا» , محصول ف و کس » 
ام شی ال فلهر طراحاند کور: 
جان د کوثیر.جك مار تیناسمیت. 
هیلیارد براون » هرمن‌بلومنتال, 
الون وب» موریس‌پلینگه» بورس 
جوراگا - تزبینات داخلی از : 
والترام. اسکات» پل اس. فا کس. 
ری موسن. 

بهترین فیلم :« تأم‌جونز». 
محصول و ودفال یو نا بتد [ _ تیستن- 
لوپرت پیکچرز. 

فیلمبر داری: سیاه وسفید: 
جیمزوانگ‌هو, «هاد» . 

بهتر ین فیامبرداریر نکی: 
لیون شامروی, «کلئوپاترا». 

طر احی لباس:درفیلم سیاهو 
سفید: «پیه رو گراردی ۰ «هشت 
و نیم»» محصول سینه رین,امباسی 


1 


پیکچرز. 
طراحی لباس , در فیلم 
رئگی: آیرین شاراف» ویتوریو 
نینو نووارو» دنی, « کلئوپا ترا». 

کار گردانی : تو نی‌ر بچارد 
سون» «تام جونز» » 

فیلم مسعند : ( طویل ) : 
«رابرت فراست:جدال یكعاشق 
بادنیا», محصول بنیاد آموزشی 
دبلیوپی‌جی اج. 

قیلم هت اه 
«شاکال». محصول اوثرباك فیلم 
اش وان ند فلا گک‌فیلمن. 

مونداژ؛ حارولداف. کرس : 
«چگونه غرب‌تسخیر شد»» مترو 
گلدوین مالووی سینه راما. 

بهتر ین‌فیلم خارجی:«هشت 
ونیم» (محصول ایتالیا). 
موزياك : موسیقی‌متن اساسا اصلی 
جان ادسون؛ «تام جونن». 

موزيك: موسیقی‌متناقتباس 
با پرداخت شده: 

یدرد پره‌وین ۰ « آیرما 
خوشگله کی محصول میرش - 


قالانکس, یونابتدآرتیستن . 

موژیات: تصنیف: «مر‌اغیر 
مسئول‌پنامید» ازفیلم«وضع‌حساس 
پدر»» آرموپرودا کشنن, پارامونت 
موزيك از: جیمز وان هوسن - 
از تا میکان: 
فیلم‌های‌کو تاه( کار تون ):«منتقد» 
پنیتاف - کراس بوپرودا کشنن , 

فیلم های کوتاه ‏ ( غیر 
کارتون): « رو,دادی‌درپل اول 
کريك » » فیلم دوسانتور - فیلم 
دوسا نتور-فیلم آرتيك, کا پا ژارف 
ژانوس فیلمن. 

صدا بردادی:«چکو نه‌غرب 
تسحخین‌شد» -- بخش صدا برداری 
اعجو دروم ومد افیف کلوم 
ای. میلتون. 


افه‌های صوتی : « دنیای 


سثصاااپصصاآ«ِِ_«ِ_ِ_مسسسجم«.جچچ۵ة۹ة۵ة٩ة۹ة۹ة۹۰۹۰۹ة۹ة٩ة٩ة٩ة۹٩۹‎ 





خیلی خیلی خیلی دیوا نه ایست». 
محصول شر کت کیزی » یو نایتد 
| و تست والتی‌جی. الیات ِ 

قرو کاژ؛(حقه‌های‌سینمای): 
«کاوپا ترا اهیل کوزا, پس. 

نگارش : سناد یو بر‌اساس 
مطلبی از يك وسیله بیان هنری 
دیکر» جان آز بورن, «تامجونز» 

نگارش: داستان وستار بو- 
ذوشته شدهمستقیما بر ای‌سینما : جیمن 
آر.وب»«چگونه‌غرب تسخیرشد». 

جوايز دیگر 

جایزه یاد‌بود ایرو بنگ 
تا لیر ی 

اف 

جوایزانسان دوستی جین 
طرقوت. ۰ 


ال کش داده نس 


پابان 





ندنه 


ملینا و لیز تیلور 


8 ملینا ی کودی» آکتریس اصلا بونانی وهنر پیشه 





محبوب ژول داسن که اورادرفیلم «یکشنبه‌ها هر گز»دیدم 
به‌رگ گوئی وصراحت لهجه ممروف است و معلوم نیست‌بچه 
علت خصومت بخصوصی هم‌با لیز‌تیلر دارد بطوریکه هفته‌ای 
نیست که از قول اويك مشت طعنه و کنابه و بدوبیراه به 
لم تیلر در نشربات خارجی بچاپ ذی‌سد . البته لین تیلور 
هیچگونه جواپی به‌ملینا مر‌کوری نمیدهد و هميشه سکوت 
اختیار می‌کند. آخرین مضمونی که ملینا درباره لیز کوك 
رده انستکه: 

«لیزد برتن‌واقعآزوج خوشبختی‌هستند و بخصوص‌شرط 
می‌بندم که لینحتما تاسال آسهه نفن تن و فادارخواهدما ند. 


جوانان یاغی 


6 هنوز در عالم سینما کسی سر دز نیاورده که 
جوانهای اوباش نیوبورك چه پدر کشتکی و دشمنی خاصی 
باجلت لمون دار ند . مدتی پیش دود که اورا وسط خیا بان 
دوره کردند و مجپورش کردند بگوید « بیتل‌ها» بهترین 
خواننده های دنا هستند . همین چند روز قبل هم وقتی 
آخرعت تاد خیاباش- تفای هسرش نی مر 
پا نزده‌نفی محاصره‌اش کردندو با نیش چاقو مجبورش کردند 
زیر کاغذی را بارین مضمون امضا کند: 

امن امضا کتنده زیر: جك لمون. تصدیق و اعتراف 
میکنم که ازخودم نادان‌تر وبی‌هنر‌تر, هن پیشه‌ای در دنیا 
وجود ندارد. 

این اعتراف فرداصبح درچند روز نامه محل کلیشه 
وچاپ‌شد. اماجك‌لمون بلافاصله توضیح‌داد که درچه‌ش| بطی 
مجبور بامضاً شده ات 


۱0۳۳۰۰7 





(۳۱( 





06۲۱5۹0 ۵ 


6 ارنو کر زا ( آکتور ) متولد : بیزرتا » تونس (۱۹۲۳) - 
تحصیلات د بیرستان - مشاغل : مکانیسین - فروشنده مغازه - رقاص حرفه‌ای- 
بازی در تئاتر - عمدة فیلم‌ها : مسالینا - آخرین حکم - قلب سازان - قلبهای 
بدون مرز- تراله‌های نیمه قرن -آواز» آواز آواز - حسادت -گناه‌مادد- 
گهرما ان یکشنبه - پدر ترا بخاطرمیآورم- اینطرف و آ نطرف پیاوه - عشقهای 
اواسط قرن - مرداب گناه - دختر ماتاهاری - طلای ثاپل - این اشباح ب 
دون ژوان بزر کگ - تیر انداز سیاه - دووحشی درور بار - قزاق‌ها - ز سر 
آفتاب سوزان - کارتاژ در آتش - مافیا - خوشکذر ان‌ها - مقبره فرعون - 


جدال درمهتاب , 
۵ ,6۲۱5۱0۱0۱ 
فر انکو کر ستا لدی (تهیه کننده) متولد : تورین . ایتا لیا 
(۱۹۲6) - صاحب نیمی از موّسنه تهیه فیلم ویدشس چینما ت و گرافیکا - تهیه 


کننده و کمك تهیه کننده : عمده فیلم‌ها : کهبان از بین دفته ب مر اغواگر- 
کامیل - قهرمان عصرما - پسرم رون - کین - شبهای سفید - راشل فی فی ‏ 
مبارزه (در تهران: فریاد) - يت هکتار آسمان - مرد پوشالی- قا نون» قا نون 
است - آدمهای اشناس- راشل ملاح - دستفروشان- باه‌جنوب - از پرودده 
ها - اشباح در رم - کاپو - آدمکش - طلاقایتا لیائی - روزشیر - همراهان- 
رفیقه بو به - بی‌تفاوت‌ها - ضد معجزه - ز یداتر ین‌حیله‌های د نیا- اومیکر ون 
فر یب خورده ورهاشده - ستاره‌های زیبای دب اکبر . 


"(۳ (0 


لیندا کر یستال (آکتریی) متولد بوئنوس آیرسء آرژانتین 
(۱۹۳۸ )-تحصیلات: د بر ستان کار در تا تر- بازی در فیلم‌های اسپا نیو لی ز بان- 
عز یمت. به آمر یکا۱۹۵۵-عمده فیلم‌ها: داستان وسترن-کوما نچی- مر خص ی کامل- 
آلامو- فر باه خشو نت . 


02۲۷۷, 


جاذ کر ام ول (کارگردان): متو لد» تو لیدو . اوها یو آمر یکا 
(۱۸۸۸)- تحصیلات: دا نشگاه ایندیا نا- هنر پيشه تروپ‌های سیار تئاتری - ۱۳ 
سال کار در تئاتر درمقام رژسور وهنر پیشه- تهیه کننده مستقل تا تر-هنر پیشه 
سینما کار گر دان- او لین فیلم: عروسك سنارست و تهبه کننده فیلم- فیلم‌ها 
(درمقام کار گردان): عروساتب قدر تمندان- ر قصز ند گی- هماهنگی نزو بكك- 
تام‌سایر- تکزاسی برایدفاع - خیا بان افتضاح-دیوانگی رو تمندان-مبارزه 
بافسان- بی‌وفا- دنیا وجسم.- مباو لهها- ریسمان نقره‌ای -- قید مضاعف- آن 
ویکرزب اسییت فایر- این مرد مال من است- قیدهای بشری- چشمه. جا لنا- 
سر گذشت شت‌دهکده- زیا د‌وررویا سرمییرم- لره فا نتارو ی کوچك . به مری با 
تقد یم محبت- با نجو رویزا و یم ز ندا نی ز ندا ( نسخه۱54۳۷)- الجز بره-ساخته 
شده بر ای یکدیگر- فقط اسماً- ]بر اهام لینکلن دد ایلی نویز- پیروزی-شب 
ما چنین پایان می‌با بد- پسرخشم- ازوقت ی که تورفتی- کلبه سحرشده - آنا و 
سلطان سیام- حدس قطعی- ترانه شب اسیر قفس- همر اهان دختر ك- دسته 
تبهکاران- الهه . 


(0 


دنک کر از ی (۲کتود خواننده) اسم اصلی : هری لیلیس 
کر از بی- متو لد واشینتگتن آمر یکا (۱۹۰4)- تحصیلات: آو نز اگا کالج - ترك 
تحصیل وشروع بکار خوانندتی- کارور با ندهای موزيك - کار دردادیو ‏ 
شر کت ور فیلمها ی کوتاه سیار در اوایل دودان اطق- او لین فیلم طویل : 
| نتشار ات بزرك- عمده فیلم‌ها: شوخی درا نشگاه- این است قلب‌من- موز يك 
در مزرعه- سکه‌هائی از آسمان- مشرق بهشت-مرادمن (بر نده اسکار بهتر ین 


هنر بيشه مردع>»۱۹)- درراه سنا پور- درراه زنگبار - پیدایش نغمه‌های غم 
| نکیز- مهما نخانه تعطیلات-درراه مرا کش-سرود بر چم- دیکسی درد اه بهشت- 
ز نکهای سن‌مری- بیگانه خوش آمدی.- آسمانهایآبی - در راه ریو - والس 
امپر اتوری- يك آمر یکائی درد بار آرتور(در تهران: جادو گر دلر با)- بر بام 
سپیده دم- در اوج شاط- آقای موز يك- این داماد است که می‌آید - فقط 
برای تو- درراه بالیت. پسرك گمشده- کر ینس سفیدت دختر دهاتی-هرچيزي 
اتفاق میافتد (دز تهر ان: این نیز بگذرد)- مجلس اشر اف مره آتش گر فته 
یکی هم ازجا نب من بکو- دوران خوشی- درراه هنك کنك . 


0۲۷7  , 5 


جبهز کروز ( کار گردان): متو لد : یوتا ۰ آمریکا ( ۱۸۸۴) - 
هنر پیشه سینما (شر کت در فیلم‌های سر یا لی مثل: راز يك میلیون دلادی ) - 
شروع نکار گر دا نی فیلم از۱۹۱۵- عمده فیلم‌ها: دره غول‌ها- (عمده فیلم‌های 
والاس‌رید). دیواه ازدواج- ( عمده فیلم‌های فاتی آر بو کل ) - گار بهای 
سر پوشیده- دای سوار کار- کابوی کبیر- اگر يك میلیون داشتم - طلای 
سال 1۹46۲ 


)۱10۲, 6 


جرج کیو کر (کارکردان): اسم اصلی جرج دیوئی کیو کر - 
متو لد نیویورك (۱۸۹۵) - شروع کار در تثاترهای برودوی بامقام كمك 
کار کرد ان- ار تقاء به مقام کار گردان تئاتر ور شیکا گو و نیو بورك- ادامه 
فعا لیت در تئاتر ۱۵۳۸ اولین کار در سینما : نگارش دیا لو کك فیلم « در 
غرب هیچ خبری ثیست»- کمات کار کر دان فیلم‌های: کر امیی (۱۹۳۰)- گناه 
فضیلت آمیز- خانواده‌سلطنتی برودوی - او لین فیلم: زن آلوده (۱۹۳۱) - 
فیلم‌های بعدی: دختر ان‌خو شگذد ان - یکساعت با تو- ارزش ها لیوو د-طلاقنا مه 
لالائی ازما بهتر ان- شام‌ساعت هشت- ز نان کوچك- و بو ید کا بر فیاد - سپلو با 
اسکار لت-رو متووژو ایت ( سخه۱5۹۳۹)- کامیل-تطدل- زازا- کار گردانی‌سمتی 
از: بر باه رفته- ز نها سوزان وخدا- داستان فبلاد لفیا چهره بث زن- زن 
دوچهره- عاشق مقوائی او- نگهبان آ تش- مقاوعت وقا نون اهم ( فیلم مستند 
کو تاه)- چراغ گاز- پبروزی با لدار- مرا آرزوکن ( نیمه کاره استعفا کرد)- 
ز ن کی مضاعف.- آدوادد سرم- د‌نده آدم- زندگی خاص او- ما نکن ودلال 
ازدواج- اهل ازدواج- پات ومايك- ۲ کتر پس- بر ای توهم باید اتفاق 
دیفنده ستاره‌ای بوجود میا ید- استگاه بووانی- دختر ان- باد‌وحشی است - 
جهنمی صورتی ب«وش- آهنک بی‌پایان (بعداز مرك چار از و بدور را تمام 
کر د)- بباعشق بورز رم- ی چابمن- چیزی باید اتفاق بیفند (ناتمام) - 
خانم زیبای من. 


ساترز جاز- پرستار ز ندان- متوفی 


۱۱۲۲۱۲۱۲۱05, 


#جك کامینگز (تهیه کننده) : متولد نیو برو نزويك. کانادا- 
شروع کار در استوو‌یو های مترو عنوان پادو - ارتقاع به مقام دستیار 
سنار یست- کمكت کار کرد ان- کار آردان- تهیه کننده فیلم‌های کوتاه- شروع 
به تهیه فیلم‌های طو بل از ۷۰۱۹۳۵ فیلم: بلیط بر نده- هه کننده استود بو 
متروء فو کس- عمده فیلم‌ها: آفر یده شده برای رقص- ملودی برودوی۱۹۳۸ 
هو نو لو لو- ملودی برودوی ۱۵4۰- برو به غرب- آهای » کشتی - از عهده 
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ملینامر کوری و ژول داسن 





تا چندرو زد یگر فیلم «توپکاکی» 
) ثرجد یدژولد اسن کار گرد ان‌مشهور فیلم 
های «یکشنبه‌ها هر آز » و «ریفی‌فی» 
پرده‌های سینماهای ارو پارا فتح می 
کند. درپار یس‌مدتیست که این فیلم 


مر کوری 


بادهان بزر ک و و ندا نهای مر تب و 
مرو ار یدیش تما شا چیان پار سیر ادوچار 
حالتی کرده که حتی پرده‌های عریض 
سینماهم نمیتو) ند اورادرخودش‌جای 
دهد. فیلم «توپکاکی» یکنوع «ر یفی- 
فی» رنگی وتکنیکالر استکه ماجرای 
دستبرد بزر ک به موزه«تویکاکی»را 
در استا تبول تعر یف م ی کناد وملینا ت 
مر کوری نقشز نی را بعهده دارد که 
این دستبره بز رک لحت رهبری او 
انجام میگیر د . 

بر ای ملاقات ملینامر کوری بِ 
محل اقامت او هتل ژرژ پنجم رفتم؛ 
۲ فروز»روزسیو همین‌سال تو لداو بود. 
ملینامر کوری درجواب تبر یکات ما 
درحا لیکه بشدت میخند ید گفت: « بطر ز 
وحشتنا کی غمکین هستم». ژولداسن 
کار گردان ومرد « ملینا مر کوری » 
میان چمدا نها و صندو قها یشان که روی 
آن آدرس‌هتل پالاس لوز ان‌چسبا نیده 


شده بو قدم میزد . ملینا يك‌فنجان 
قهوه ترك برایم‌درست کرد و بعدروی 
کانا به‌مخملی قشست و منتظر شد که ببیند 
من مصاحبه‌ام را باچه سئوالی‌شروع 
می‌کنم ومنهم بااين سئوال مصاحبه‌ام 
را شروع کردم : 

متاأسفم که باعث 
عصما نیتعان میشوم » ولی باید 
ببر سم که هیچوقت از داشتن يك 
چنین دهان بزر گی ناراحت 
شدها بد ؟ 

ملینا مر کوری : برای چه 
باید اراحت بشوم ؟ گوش کنید چه 
میگویم قبل ازهرچیز من بااین‌دهان 
بز رک که همیشه اینطور بنظررسیده 
که یز رگترین مانع پیشرفت من در 
آبنده بوده . متو لد شده‌ام , از 
کوچکی درخاه ومدرسه مرتبا بمن 
م یگفتند«فلینا دها ترا ببند و موقع 
خندیدن اینقدر دندانهات درا شان 
نده» بعد که کثشف کردم بزدگی دهان 
جون کر افوره دست کمی ازدهان من 
ندارد. کمی‌خیا لم راحت شد؛ هرحال 
بز رگی‌دها نم بر ای‌خودم هیچ‌سئله‌ای 
تبوده و لی بعد که ژولد اسنر اشناختم 
بز رگی‌دهان بصورت یك‌مسئله تکنیکی 
در آمد وژول داسن من میگفت: «تو 
آکتریس بزرگی هستی؛ خودت هم 
میدا نی که من خیلیدوستت دادم و لی 
اگر این دسان را ثبندی نمیتو | ذم 
حتی يك فبلم هم باتو درست کنم 
چون قیلمبره‌ارها از دسدن نتیجه 
کارشان و تصو یر تو دیوا نه می‌شو ند». 
حالا نه ژول داسن؛ نه فیلمیره ارها 
و نه عکاس‌ها ابدا مخاف دهان من 
نیستند ومن‌وزوحم از این با بت کاماد 
راحت وراضی هستیم ! 

به روحنتان دیگر چه 
ربطی دارد ؟ 

ملیذا مر کوری : من‌باروحم 
میخندم و این‌دا یکیاز صاحبان بزر کف 
کار خا نه خمیر ه ندا نسازی امر یکائی‌هم 
متوجه شد ومیخواست نهصدهز ار لار 
بر ایگرفتن يك سری عکس ازدها نم 
بمن بدهد. حرفم را باور نمیکنید ٩‏ 
میدا نستم هیچکدام ازرفقايم حر فم‌را 
باور نمی کنند و بر ای همین است که 
من امه‌ای را که در آن بمن بيشنهاد 
شده بود و تلگرافی که من سا آن 
پیشنها در ارد کر ده آم‌هنوز نگهداشته ام. 

ازشما در دنیای سینما 
بعنوان یاکزن باهوش نام برده 
می‌شو ده در این مورد چه عقیده‌ای 
دار ید ؟ 


ملینا مر کوری : بگو ببینم, 
ژول : بنظر تومن؟زن باهوشی هستم؟ 

ژول داسن : منهم يك چنین 
چیزی شنیده‌ام . ازاین حرفها زیاد 
گفته میشود . 

8 ژول داسن بطورخصوصی 
بمن گفت که شما زن عالی و بی نظیری 
هستید وسرشار از سخاوت وانسان - 
دوستی و لی درمورد اينکه چه وقت 








ازهمدیگر جدا خواهید شد چیزی 
نگفت. حالا بگوئید ینم شماد‌رمورد 
این اظهار عقیده و درموره جدائیتان 
از ژول داسن چه فظری دارید ؟ 

ملینا مر کوری : ژول داسن 
واقعا تیپ دوست داشتنی است . او 
همیشه راجع بمن‌پهاوی سا یر ین تعر بف 
م ی کند و لی بخود من همیشه میگو ید 
که هیچ ز ی‌را ددد نیا نمیتوان بیدا 
کرد ۹۲ مثل من متکبر ومغرور باشد. 

ددموره جدائیتان چیزی 
نمیتو ا نید بکو ئید؟ 

ملینا مر کوری : هیچ چیز . 
بجز این : سا لگذشته از شوهر قملی‌ام 
طلاقگر فتم . 

1 صر فظر ازژ ول‌داسن» 
بعقیده شما بزر گتر ین کار گردان 
سینها کیست 0 

ملیذا در کودی : جواب این 
سئو ال بر انم خیلی آسان است:فدر یکو 
فلینی . 

89 بدون‌شت اگرمن خبر نگار 
انا لیا ثی نبودم و بجایم يمك خبر نگار 
سو دی باشما مصاحبه میکر دمیگفتید: 
اینگمار بر گمان . 

ملینا مر کوری . چه خیال 
کرده‌اید ؟ من ازاینگمار بر گمان بدم 
می ۲ ید . اودالئما درفیله‌ها یش صحبت 
ازمر گی می کند وخبلی باعث نار احتی 
من میشود . درحالیکه فدر یکو فلینی 
فوق| لعادهاست . او یات جاد و گر » 
بات , شعبده باز است . 

[ میتو انم عقیده‌تان ر ار اجع 
به‌همکار | نتان ببر سم: مثلاسو فیا لورن؛ 
بر یژیت باردو. جینا لو لو بر پجیدا ؟ 

ملینا مر کوزی : البته که 
من در مقا بل سوفیا لورن 
که اینقدر استعداد پر کادی دادد 
احساس ضعف می‌کنم . بر یژ یت باردو 
ز ثیست که تیپ دارد و صاحب خبلی 
چیزهای دیگر است و ازهمه‌مهم‌تر بدا 
وقیح ایست. خیلی بندرت می‌توان ز ی 
دا پیدا کرد که برهنه دراه برود و 
وقیح نباشد . از جینا لو لو بر یجیدا 
زیاد خوشم نمی ] ید» ز ی‌است که من 
اصلاً مایل یستم مثل او باشم بهرحال 
با حدس‌قر یب به بقین او خیلی بهتر از منست. 

راجع به ایعا لیائیها 
چه عقیده‌ای دار بد ؟ 

ملینا مر کوری : ز پباهتند 
ومن ددهقا بل زیسائی خیلی حساس 
هستم ازطرفه یگرمردان ایتا لیا بلد ند 
زیبا ترین ددوغ دنئیا را بگویند من 
از دروغ و درو غگوها خیلی خو شم‌می آ ید. 

.. واما آخر ین سئوالم . 
می‌توا نید به ز نها و که میخواهندمثل 
شما شوند توصیه‌ای بکنید ٩‏ 

ملینا مر کوری : اوه ه» من 
برای زنها احترام زیادی قائل‌هستم 
و نمیخو اهم با این‌کار با نها بی‌احترامی 
کرده باشم . : 


ستاره سینما 


میتو ا نید . 


صفحه ۳۱ 

















برای «جان کنتون» 
نزك‌همکارش لوحه‌ای سنگی 
میرسد که‌در خرابه‌های‌با بل 
و آشور قدیم بدست آه‌سده 
وزمان آن به‌شش‌هزار سال 
قبل برم ی گشت جان کنتون 
باشکستن این لوحه در آن 
مدل ؟وچکی از -ك کشتی 
باستا نی می‌یا بد و مشاهده 
ان کشتی و رایحه خاصی 
که از آن برمی‌خاسته دراو 
احساس سر گیجه و رخوت 
خاصی ابچاد می گنل , .. 





اثر: ۰۱ مر یت 





کلمات‌او گرمی وقوت قلب‌خاصی به کندون بخشید. سیگورد 
خاموش شده دیگن چیزی نگفت. 
لحظه ای بعدشلاق صفیری کشیده‌شدو بد‌نبال آن صدای سوت 
زاچل برخاست . پارو زنان جلوی کنتون پاروهای خود را بلند 
کرده انتهای آنرا در محل خاصی گیردادند. سیگورد نیز پادو 
۱ رابالا برده همان وضع آنرا درمحل مخصوصش قرارداد. ااکا 
به تجو | ات : 
- شین . الان مارا میشو ند بعد غذا میاور ند ۰ کنتون 
نشست و لحظه‌ای بعد آب‌سرد وشور دریا برش سرآزیرشد. نمك 
آب‌درزخمهای او تسه اشك بدبد گا نش آورد ولی کنتون ینز جر 
را نیزهر‌طوربود فروخورد . دو غلام سیاه بااندامهای ورزیده در 
ردیف بین نیمکت‌ها پیش می آمد‌ند. بکنارهر نیمکتی که‌میر سید ند 
برسر‌هر پاروزن‌سطلی از آب‌خا :9 وقتی کار آ نها تمام شد دو 
غلام دبگ رآمده جلوی هرپاروزن يك بشقاب و بك کاسه چوبی 
و بشقاب محتوی غذائی‌خمیری کر ويكت قرصه بزر گک 
نان بود ودرکاسه چوبی مایمی‌غلیظ وتیره رنگک بود . کنتون غذا 
را باولع خورده پشت سرآن نوشابه را سس‌کشید . این غذا هرچه 
بود مقوی و لذیذ بود . 
سیگورد روباو کرده لبخندی بلب آورد : 
موقم غذا دیگی ازشلاق خبری نیست . هرچه میخواهی 
آذزمن بیرس, برادر . 
کنتون گفت : 
من اول میخواهم دوچیزرا بدا نم . توچطورشد کارت 
بان "کشتی افتاد و دعدهم ای غذارا از کحا یی میآور ند ِ 





ستاره سیناه صفحه ۳۲ 





متر جم: پ. د. پندار 


سور یت 7 
- غذادا از بندرهای سر ره بکشتی‌مآ ور ند » درهیچ‌نندری 
نمیگذار ند کشتی زیاد متوقف شود حتی در اماختا لیا که شهرجادو- 


گران است . همه‌جا انش وحشت دار ند 3 هیچکشس بطرف 


9 
غلامان غذارا دکشتی میا ور ند و بعداز آن بلافاصله بادبان 
آن راهب میاه » وانن درك که دد 
عرشه سرخ اقامت دارند هردو جادو گرانی قهارهستند. 

سیگورد محتوی‌کاسه چوبی را سس کشید وادامه داد : 

بط واما اینکه چطور گذادمن ان کشتی افتاد ء داستاش 
مختصراست . من جزو جنگجویان «رانگور» سرخ نیزه باعده‌ای 
دنکن درجند:کشتی ازشمال دطرف جذوب حر کت کردم . روزهای 
تسا درراه بودیم . درباهارا پشت سر کناشتم و کشورهای زیادی 
را بضرب شمشی گشودیم تامدتها بعد که ازده کشتی ما بیش آزشش 
تا باقی نما نده بود درس‌زمینی مجاورمص بشهری رسیدیم که درد 


9 


بر‌میدار ند وعازم میشو ند . 


س‌اسر آن معبدها وبرج های پرستش سر باسمان برداشته بود . 
خدابان همه کشورها در این شهر معبد داشتند بجز اودین خدای 
مردمان جماال ‏ این ام باعت خشم ما شد . باون شبی اد 
نوشیدن شاب سیاری من باهش تفن دنک شمشیی پن‌داشته دراه 
افتادیم تایکی ازاین معابدرا بگیریم خدای آنرا بیرون‌بیا ندازیم 
و ا نجارا یاه اودین‌سازیم. کشت و گذار درخیابا نهای 
شهر به معبدی رسیده وارد شدیم . در آنجا عده زبادی راهب سیاه 
یوش نظیرا نها که در کشتی هستند مشذول عبادت دود ند ۲ با نما 
قصد خودرا گفتیم ونا گهان و لوله‌ای بین اشان در گر فته فرسن ما 
خیلی از آنهادا کشتیم و نزديك بود معبد را فتح کنیم 
که صدای دوقی بر‌خاست ِ 


ر یختند . 





















































ید لا دد در‌ای اعخار یت عده راهب در 5 

اور حاعت : 

7 درآدر؛ این دوق نوای جاد و گران را درخودداشت. 
باشنیدن آن دست ما سست‌شده شمشیر‌هامان بزمین افتاد وخوایی 
وس یر مر ما مسعولی کشت و کی ار ختک ع. خودمت وی اقا دی 
شنَ 9 چیزی نفهمیدم . وقتی که چشم باز کردم خود ویارانم را 
درمعید دبگری بافتم . این‌معید بعدها فهمیدم در بندر اماختا لا 
فرار کر فته‌است دراینجاهم بازهمان راهبان شام وا ح اطراف 
حوردهان مدیم فا هارا بر یر ده سار جر وشکلده 
هر کدام ازهاوا طرفی. فر تاد نفا. هوا یی بای کشتی کشا ند ند که 
در بندر لنگی انداخته بود. از آن نع من تدای شعی واشب اس 
پارو بوده‌ام . 

کنتون با اعجاب گفت ِ 

- هدوز تشنیده دودم که صد‌ای دوقی ای را بخو اب قرو 
تویت و 

توافت 3 

هم الشاعه. حواهی شنت دی مصتق. کین متا وم هه 
وس وف 

ازشت سنا صدای رمرعه‌ای وش هه ویک فواخت 
بر‌خاست. این زمنمه بتدریج اوج‌گرفته بنوائی نافذ و آرامش بخش 
تبدیل گردید » نوائیکه گوثی مثل دستی لطیف اعصاب را نوازش 
میداد ورخوت راهم چون شرابی گوادا بروح آدمی سرآزیرمیکرد. 
وایکینگک تن مو درحا لیکه چشمهار ا تاد کرد دود میکوشید 
تا خید ای غلبه خواب مقاومت کند و فا بده‌ای بل است . "جند 
لحظه دعد پلکهای او آرامی هم ده وسرش روی سیته خم شد. 
کنتون نیز‌بامنتهای تلاش‌خود نتوانست چند لحظه بیشتر ازسیگورد 
۳ این صدا پابداری کند واو نیز بفاصله مدت کوتاهی 
بخواب عمیقی فر‌ورفت . 


> > 


دراعماق خواب چین عا دراعماق شعءور کنتون بجنب وجوش 
افتاد ؛ گو ی دستی اورا تکان داده به بیدارشدن دعوت کند . ذهن 
او ی این شاه ده بیداری عکس العمل شان دا ۶ پلکهای 
2 99 تدر بجاً خواست ازهم بازشود و لی « کنتون» مو قعیت خود 
بافتاد,| رده ازبار کودن جقم خودواوف کید ۰ در وی ها 
را فقط اند ک یگشوده ازلای پلك تک بخارج دوخت . در خواب 
ح لت ترده وا کنون هر راد دست۳ گذ‌اشته وچهره‌اش متوجه عر‌شه 
سرخ رنگت بود . 

دربالای گودال دد طرف عرشه سرخ دوزن سس پیش آورده 
چشم‌باو دوخته دود ند. عکی‌از آ ندو «شادین» ودیگری مستخدمه اش 
«ساتا لو» دود . رن یاو دقیقتر‌شده گفت :؛ 

پانوی من » این‌مرد بنظر‌من نمیتواند از پیرو ان نیگال 
باشد و گر نه اودا بز نجیر نميکشيدند . 

شنیدن آهنگ کلام «شارین» لرزه‌ای ازشوق با ندام کنتون 
افکند . دخترك گفت : 

حق باتوست . من اشتباه کرده بودم . او اگی به .نرگال 
و کنت وفاداری خورده دود تم توانست ازمرز دوعرشه رد شود . 

- ببینید چه زیباست بانوی من.چه اندام ورزیده‌ای دارد. 


دیدید چطوز مثل شین باراهبان می‌جنکید ؛ 
شارین گفت 0 


جنگیدن چه اهمیتی دارد . هرموشی که در تنگنا قراد 


_ِِِ«ِ( ۰۰۰۰۰ 


سقاره سینما صفحه ۳۳ 





بگیرد میجنگد. بادت هست چطورباظاهرساختکی بعنوان‌فرستاده 
دنا بو» نزد من ان و رن را تاه دارک جطور ار دس 
ود 

شاوی هی کشیه اضافه کود: : ی 

- آه » من شرم دارم ازاینکه بگویم این مرد, با آن که 
برده عاجزی بیش نیست, با آن که دروغگو وترسوست درقلب من 
احساسی بوجود آورده که قبلاعرگن آنر| نشناخته بودم. من‌شرم دارم 


ازاسنکه ات تاره مد را 
کوبق فا شش محر رام کب یراد هت ۶۱ 
گر‌فته گفت : 


- گربه نکنید با نوی من .شاید او هيچ‌يك‌از اینها نبا شد 
شاید که داست گفته باشد . نگاه کنید چه‌صورت مردانه‌ای دادد 

دراینجا لحظه‌ای سکوت بر قراد شد. ی نا کهات کنین گ 
گفت : 

۳ دنو دم با نوی من .زاچل دارد هاد 

ات در‌خاسته شتا بان دور شدند و کنتون چشم‌ها رات 
ند اعظه مدصتای سوت فاقد طنین دازا عون مت 
چشم دورد ۰ خمیازه‌ای 5 ودسته پارو را درافت ‌ 

قلیش از شعف سن‌قار قه .تردیبی نداشت.«شار من » دك 
باو جاخته است. لبخندی بی‌اختیاراز لبا نش کذهدت. سی ی کر‌دااند 
و تست و وی را دید که با کنحکاوی چشم باو دوخته است . مرد 
رت مو ذفت : 

_ می‌خندی دوست من .مثل آبنکه‌خوابهای شیرینی‌دیده‌ای 

کول کف : 

چه خوابها ی .خواب آزادی .خواب ز نجیرهای گسیخته 
و شمسیرهای خونر تن ۰ 

سیگورد سوک بان عاوه طفت: 


امیدوارم خدایان روری اس خواب رو تحفق دبخشند . 
۵ 
سحیاه (و لب 


در نودت خواب ی . کندون درای خفتن نیازی ات 
نوای‌سحر آمین نداشت‌پاردوی‌سنگین وضر بات‌شلاقاو راچنان کوفته 
کرده دود که تمام عضالات واستخوانهاش درد هت در د ِ 

چند روزی وضع دهمین‌منو ال دود تا بالاخره کندون‌معما ی 
را که برایش پیش آمده بود با سیگورد در میان گذاشت 
کودال پاروز نان درست در وسط عرشه واقع شده بود آیا بای 
راهبان سیاه امکان نداشت ازپله‌های عرشه سیاه پائین آمده فوارد 
گودال شو ند » طول آنرا بییما یند و از پله‌های طرف ح در بالا 
برو ند وعرشه سرخ دا تصرف کنند ؟ چطور زاچل‌تمام طول گودال 
را آراداانه می پیمود؟ ی( جواب داد که دیوارو حصار نامی‌گی 
دراینجا نیز هم چنانوجود دارد باین شکل که‌از هرطرف عرشه 
افراد می‌توانند وارد گودال شونه ولی از پله‌های طرف مقانل 
نمیتوا تندبالا برو ند. وايکينك‌غول پیکرافزود که این کشتی‌ساحرین 
است وقتی که در بندری لنگی میا ندازد شارین یا کلانت ناچار نددد 
کشتی بما نند فقط افراد آثها می‌توانند برای‌خرید وحمل آذوقه 
از کشتی-خارج شو ند دراک آنها فرار ی ممکن ات چون 
کشتی آنها دا به نحوی بی‌گریز بجانب خود میکشد وباید حتما 
مر‌اجعت نید . 


ادامه ارو "- 








بر سامه آینده مولی روژها 


ار ۳ سوه مان روز 2 





بزودی در مولی روژزها 























۰ 
تس ساسا و3 ] 
مت و 


آنتو نیو فی 
توجه تماشاچی 
وفوع صحنه؛ ان وفوع » 7 


با ید‌بازمات 


خاص روز حالت روحی‌قهرما نان 
ووضعیت کلی مطا بقت پیدا کند 
آدمی که بیشتی شب‌را بیدار 
بوده وحالا صبح خسته و کوفته 
است تلقی‌اش از محیط با آدمی 
که‌تمام‌شب را خوا بیده و استراحت 
کرده تفاوت می کند. آدم‌خسته, 


اعصاش ناراحت‌است. به اشیاء؛ 
به‌محیط مادی اطراف خود بیشتر 


از مواقع ی 
می کند» این است احساسی که‌باان 
شکل قاطع در آغازفیلم« کسوف» 
3 

می‌دینیم که قهرما نان‌خسته و 
نار احتند 


خساست بدا 


حضور مزاحم اشیاه 
دحو بی محسوس‌اشت. صد‌ایوزوز 
ِِ 
می‌خر آشد. ایناحساس شا بدیرای 
تماشاچی نا اشتا با آنتونیونی 
غ ببه و ِِ طبیعی جلوه کم 
ولی همین‌دلیل» احساسی واقعی 
و اصیل بهمین دلیل که 
تماشاچی بیکا نه ر نین دطور 


لت 


ناخود [ گاه بدرون‌احساس مب‌تضا ند 


رخا این میحیط لت دراین 
خفقان روحی وجسمی واجتماعی 
برای آدم‌های و و نی در کحا 
راه‌فر‌ارهست؟ آه‌ااز این ندانی 
که اس خودشان ۰ آدمهای 
دسگن فظییت گردا نقا دنا گراده 
چگو نه می‌تو | نند بگر‌ین ند؟ و 


فراری نیست ونباید هم باشد . 

فیلم در « کسوف » لحظات 
شادی وخوشبختی «ویتوریا» در 
سراس فیلم» طی صحنه کوتاهی 
است که وی‌در فرودگاه آرام‌شهر 
«ورونا» دیده می‌شود . 

منظره های ساده ۰ صداهای 
معمولی فرود گاه؛ آفتاب ؛ بادی 
که بر‌چمن‌هامیوزد؛ زمزمه‌موتور 
يك هواپیما . يك جوك با کس 
(دستگاه خود کار پخش موزيكت): 
از مجموع اینها شادی«و بتوریا» 
تقطیرو گرفته می‌شود. در چنین 
لحظاتی آدمهای دیگرهیکل‌های 
محو و نامشخص‌درزمینه دورصحنه 
هستند معذ لك احتیاج به‌وجود 
آنها هم چنان وجود دارد.تمایل 
به‌فر ار از خویش وفرارازدیگران 
فط درصورتی دردل | دمی دوجود 
هب آید که[ گاه ته‌وجود خودووجود 
دیگران باشد. باید بهرحال با 
دک ات رابطه‌ای؛ هر‌چند سست 
وپا درهوا داشته باشدکه گاهی 
این تمایل در او ایجاد شود که 
از آ نها فک نک از ات را دطه 
احساس زائیده می‌شود؛ احساس 
تمایل به‌فی‌ار که ممکن 


رضایتی ددپی داشته داشد 


است‌بعدا 
7 ان 
است تلاشی در بیان جوهر کار 
آنعو نیونی؛ کار فیلم‌سازی که‌سبك 
وفررمول واحد خاصی بخودش 
نمی‌پذبرد » فیلم‌سازی که مثل 
ب جاو اد میکی مد اجان سر و 
بطور پی‌گیر «کمدی انسانی»را 


ق آخر ورد آسایش و زیباثی 


در نمایشگاه بزر لك و کامل‌مبل‌ثابت‌از انواع‌وسالل‌بلمان 
اطاق خواب‌و وسائل تفریح کودکان دیدن کنید ۰ 
خیا بان‌شاه چبپار اه اددیسپشت تلفن ۵۴۴۹ - ۴۵۵۹۳ 





۳ 


دا از / ۱ ۲ | ۱ 
۱ ۳ ۳/۱/۱۱۱۸ 


جدول 






































۱- نام فامیل آ کترس فیلمهای «وقت‌ملاقات 
و «پيك نيك». 

۲- هنر پيشه فیلمهای «رسوای محله» و «یا با لنك دراز» 

۳- ام‌فامیل کار گردان فیلم « کسوف» 

6 نام‌یکی ازفیلمهای تونی کرتیس 

۵-نام کار گردان‌فیلمهای «ولگردها», «لاسترادا»د<۸/۵ 

۳ نامهیکی ازهتر بشکان فیلم روز درپکن». 

۷- کارگردان فیلمهای «وخدا زن را آفرید» و « گوهر 
فروشان مهتاب». 

۸- نام‌فامیل یکی آزهنرپیشکان فیلم «شیطان درساعت> » 

-٩‏ عنوان‌فیلمیست باش کت دبچاردبرتن و کارو لین‌جونز 

9 در صورتی موفق بحل جدول خواهید شد که در 
ستون م رکزی (عمودی) نام آکتر یس فیام «نغمه های پاریس» 
تدست | یكف. 


ببکا نه ایم» 








قابل توجه خوانندگان 


از ش‌کت کنندگان درمسابقات خواهش ميکنيم 
نامه های مر دوط به پاسخکو ومسابقات را درپا کت های 
جدا کا نه‌ای اوسال دار ند . 


داثره مسا بقات 















پاسخ ۳ قات محله 
شماره ۷۲ 


9 اين فیلمها را 
بیاد میآور ید؟ 

رحشی‌های جوان- راه 
بدکاران ب سر باز های يت 
چشم - کسوف س معجزه‌سیب. 
جاسوس دوجا نبه . 


بر ند گان‌سا بقات شماره 
۴۳ از میان ۲۹۳ 
پاسخ صحیح 

خانمها و آقایان : ۱- 
رافيك را کلیان (بر نده دو 
عدنه صفحه - هر آن) ۲ م 
سرین میرخا نی (بر نده دو 
عدن صفحه - تهران ) ۳ - 
عباس فر امرز(بر نده دوعدد 
صذحه -تهر آن) > - هوشنکت 
جوزدا نی(دوماه اشتر المجله- 
اصفهان). 

9 بر ندگان می‌توا نند 
ازعصر روزشنبه ۲ینده ببعدبا 
همر اه داشتن‌شناسنامه بدفتر 
مجله مر اجعه فرما یند . 

برای آقای هوشنکک 
جوزدا نی ازشماره] ینده‌مجله 
ارسال میشود . 





اینها تعدادی ازمشهور 
ترین هنر پیشگان ه‌الیوود 
هستند که طی سالهای اخیر 
موفق باخذ جایزه اسکار 
شده| ند ومامطمئن هستیم که 
باچاپ لیست کامل بر ندگان 
جوایز اسکار درمجله عنوان زٌ 
فیلمها ثی دا که‌این هنر پیشگان ‏ 
بخاطر بازی در آنها موفق به 
در بافت اسکارشده! ند بخو بی 
میدا بید.ه تن‌ازاین نر ندگان 
اسکار را ) نتخاب کنید و نام 
فیلمهاثی دا که در آن بر نده 
اسکار شدها ند کر کنید تا 
در این مسابقه شر کت کرده 
با شید. 


























در تقش‌موسی 
در نقش بن‌هور از فیلم 


از فیلم « بن‌هور » «ده فرمان» 





چار لو ن شستون 
موم جواماجمدطن 


9. سس امرچنین بود 
ور شیر افرشتکان بن بلذد 
دره‌ای که بدان « آب‌سرد» نام 
نها ده بود ندر فیع‌تر از همه‌مسکن‌ها 
باسمان, درخانه‌ای فراخناك از 
مردمان روز گار مردی فروتن ؛ 
پس چوب فروشی می‌زیست که او 
را نام «چارلتون هستون» بود . 
واورا سنین عس به چهل بالغ 
میشد واورا قامتی کشیده بود و 
ژورمند باسری درشت بر گردنی 
ستبر» فر آخ‌سینه و کشاده پیشانی 
و باريك کمروشکسته بینی‌چشمان 
در غابت صلابت و قدرت ... او 
«لیدبا »را به‌ز نی بر گن ,دوخداو ند 
بدیشان پسری عطافرمود که براو 
«فر‌یزر» نام نهاد ند...» 

8 اندشیدن وباد کر‌دن از 
«چار لتون هستون » به قالب و 
ی ات قاناب ناریح وزمان 
انجیل غیر ممکن‌است. وی‌دو تا 
هراق یل ون 
کرده‌ودر چند برنامه تلویزبونی 
دراک میلیو نها تماشاچی انجیل 


خوانده ای یا وجود ات 





مذهبی تن از آدمهای عادی دا 
ی اس دعوت‌های 
بی‌شمار برای وعظ و خطابه از 
کلیساهای متعلف سرا ش‌مبوسد: 

1 خالق«چار لعون‌هستون» 
بعنوان «مر‌دمقدس» سسیل . ب. 
دومیل فقید.فیلمساز معروف‌بود. 


مت (ر هستعید 


او دود که با توجه . به‌شباهت‌عجیب 
چهره هستون با چهره مجسمه 
موسی(اثر «میکل آنژ») این‌مرد 
را دردده فر‌مان» « لت تخرد 
وگن رستتون بل تقو 
داعث شد که مردم او راصمیما نه 
بعنوان‌يك پیکر مذهبی بیذیی ند. 
هستون میگوید: «موسی بگانه 
شخصیتی ات در 7ات مقدس 
سه‌مذهب مسیح , بهود و اسلام 
ظاه می‌شود» من برای آشناثی 
بیشتن با او نه‌فقط انجیل رابارها 
خواندم بلکه ازقر آن,ازافسا نه 
های بهود و نوشتجات باستانی 
هیقر اه و ام 
نحو نه‌فقط‌موسی را شناختم‌بلکه 
با او پیوسته شدم . دیگی روح 
ان مرد بدکدم ازمن جدا نیو د. 
ی 
راجع باو بینوان يك قمرمان 
تاریخ مي گوید: «دیگر کسی مرا 
یعنوان يك انسان فرد دمشتمء که 
مثل آدمهایامروز کراوات مین ند 
و کت وشلو!رمی‌پوشد قبول‌ندارد؛ 
خلاف این موضوع نیز در مورد 





خیلی ازهنی پیشه‌ها صادق است‌بعنی 
خیلی از هن پیشه‌ها هستند که‌جز 
دن ات و شلواد وقا لب آدم‌قرن 
بیستم قابل قبول نیستند جیمز 
کاگنی» همفری بو گارت و همین 
ویلیام هولدن خودمان اذ این 
جمله| ند.هو لدن بعنوان يك‌سنا تور 
جوان, يك خلبان چت. يك‌مخبر 
روزنامه, یك کار | گاه كت مرد 
بیکاره خیلی‌زود پذیرفته‌ميشود. 
ولی ببینیه در يك وسترن مثل 
«سواره نظام» چقدر |فتضاح است. 
در نما شنامه‌های‌معروف‌امریکاتی 
امروز برای هنر پیشه‌ای مثل‌من 
جائی نیست ۰ نمایشنامته های 
برجسته ما يا به پیرمردها, با 
به توجوا نان عاصی ویا به زنها 
می‌پردازد « تویوسی بنام هوس»» 
« پيك نیت »۰« گر به‌روی شیروانی 
داغ؟؛ «نا گهان تا ستان گذشته » 
همه ازهمین‌قبیلند. شا ددر کارهای 
ای ی و آثار ‌کسستیی ددرد 
من بخورد. من‌هرسال هرجور که 
شده دریکی‌دوتا پیش شکسپیری 
ظاهر می‌شوم . هنوز دارم‌دوی 
ای کت کشا قفا 
پنج نوبت در نقش «مکبت»ظاهر 
شده‌ام. 

صدای او درتکلم ده نحو 
خاصی رن تسلض تحکمو قدرت 
يت شخصیت تار یخی يك‌قهرمان 


1 


قدیم را دارد ۰ حثی ده دسرسش 


«فربزد» نین با لحن شمرده و 
سنگین يك مرددوران‌های‌دیرین 
خطاب می کند . خانه‌اش به‌معیار 
ها لیوودی عظیم نیست. روی يك 
صخره سنگی عظیم مشرف به‌دره 
کلدواتر ( آب سرد) واقع شده . 
درشهر لوس[ نجلس( شهر‌فرشتگان) 
نزديك ها لیوود, خافنهایست از 
چوب و سنگ و شيشه با معماری 
خاص با دو تا ی شا و نك 
رمین تنیس. هستون در تنیس تبحر 
فوقا لعاده دارد. ورزشکار 2 
صبح‌ها زود س‌میخیزد ویکساعتی 
با ها لترو بارفیکس ورزش‌می کند 
بعد چهدر تا بستان وچه‌درزمستان 
مدنی در ان روباز مبرل تا 
هی کند:بقتول یکی ازدوستانشن: 

حتی تماشای‌اودرحالورزش 
نیز در آدم احساس کوفتگیایجاد 
می کند. هستون در چهل سالگی 
هیکل بكت‌تارز انا دارد.مشروب 
خیلی کم‌میخوردفقط در مهما نیها 
میخورد وس کار اصلا نمی کشد. 
معاشرت‌ها یش محدو د ارس ۰ ِا 
وجود آین‌مردی خونگرمو بسیار 
خوش‌صحیت و خوش‌معاشرتاست. 

#9 درچهار | کتبر ۲ ۱۹ در 
شهز سشی‌کان* آ مرکا در ناحیه‌ای 
پوشیده ازجنگل بدنیا آمد. پددش 
در معاملات چوب اسعخان داشت . 
هستون تنها دود و تنها ثی او را 
ددرون خودش متوجه آفزره کات 








میخواند و نقش کلیه قهرما نان‌را 


ار ذهن دعع‌ده می ستر لت ۰ شم 





باهسرش لیدیا 


وفرز ندش فر یزد 


می درافت هستون‌می گو بد:« کما نم 
هنوز سه-چهار دلار یاو بدهکاد 


بدرش سل خر در ومادرش باشم! »-بعد بازی‌در تیا ترهای برودوی 


«لیلا چارلتون » ود 
مادرش از پدر او جداشده ده عقد 


دعد ها 


جردي موسوم به «چسش. هنتون» 
و / چار لتون کاد تر 4 نام 
خانواد کی پدر خوا نده را بر‌ای 
خود انتخاب کرد که‌با اسم کوچكت 
او دیشتر جورمیا مد.ضمن تحصیل 
دز دبیرستان کلاس هنی‌پیشگی 
دیبرستان ران‌مدید. دق تا از 
همکلاسی های او در ان دوره 
«راگ هادسن» و2 هیواو براین ک 


دود وا تاه شر ات در باه فیلم 


کم خرج وبی‌ادعای اه هی ۱ 


متری براساس نمایشنامه «ژول 
سن‌ار»شکسپیر دراین فیلم‌هستون 
رل « مارك ۳ » را داشت . 
فیلم در تلویز‌بون نماش داده‌شد 
و«حال والیس» تهیه کننده‌مستقل 
ها لیوود بازی وی دا پسند‌بده با 
وی قراردادی منعقد ساخت و در 
قیلم «فهر کار یه شی کعتن ,داد 
این فیلم و« نبردخصوصی سر گرد 


بود ند که بین‌ایشان آشنائی‌زیادی بنسون»وه کبوتری که‌رم‌رافتح کرد» 
نبود. دردانشگاه و اردتیم‌فو تبال و«رو بی‌جنتری» یگا نه‌فیلم‌های‌معاص 


شد ولی نخستین تمرین» آخرین 
تمرین اوبود : بادماغ شکسته و 
خون ]| لوداورا اززمین‌خارج کرد ند. 
این‌دهاغ‌شکسته در کارهثر پیشگی 
خیلی بکار او اه اس دماغ 
باعث شد«هستون» درتیپ‌مردان 
خوشگل و ظریف و خوش‌تیپ و 
روما تست قراد تسد این‌دماغ 
او را بت قهرمان باستا نی‌ساخت 
بعد از کار ارتش در تروپ‌های 
مختلف تثاتری به‌تحصیل و کار 
پر‌داخت. لسن ازهمه در کار او 
«[رتورپن» کار گکردان سینما و 
و تلاتر موش بود که کلاسی 
داشت برای هش پيشه های جوان 
وهر‌جلسه‌ای يك‌دلار از شا گردا نش 


ومدرن هستون‌محسوب‌می‌شو ند... 

9 پس‌چنین بوداحوال 
مردی که بر بام شهن فررشتگان 5 
زن و فرز ند می‌زست وعمری را 
بارضایت سر آورده دود . اینك 
گاه گاه شبا نگاهان که مردمان 
سر بن بستن نهاده وفر و خفته| ندوی 
درابوان خا نه قدم‌می گذاردودست 
دعا بجا ثب آسمان دن مید‌ارد و 
ملعمسا نه‌می گوبد: «ای‌پرورد گاد 
عا لمیان,ای] فر بده‌زمین‌و آسمان: 
نیایش این بنده ناچین خود را 
دشنو ء پرورد کارا يت باره ققط 
یکبار دیگی کاری‌کن من‌درقا لب 
يلك مرد این‌عصی وزمان‌درسینما 
ظاهر‌شوم!» 
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خانمی از موریس شوالیه پرسید: «شما چکار می‌کنی که ینقدر 
جوان و سرحال مانده‌اید!» موریسی شوالبه جواب داد: «خانم عز یز علش 
ایست که من همیشه مثل جوانیا ز ندگی می‌کنم. میگو ئید ه امتحان کنید!» 


8و این دا هم از و بتور یو دسیکا شنوید که میگوید : « اگر 
میخو اهید به اهمیت کار تان و اتف شو بد تقاضای اضافه4 حقوق و سر خصی 
تست ۰ ۷ 


8 كت آکتور سالخورده و قدیمی به یکی از آ کتریس‌های همسن 
و سالش میگفت: « چیز عجیسی است, « گذشتن سالها سلیقه ها هم‌عوض‌شده» 
کتر پس پیر در جوا شگفت : « بله, حق با شماست. يك‌روزی با مردانی 
ازدو اج کر دم که الان حتی آنها رابه شام هم دعوت نم یکنم». 


8 یکی از فیامبرد‌ادان قدیمی ها لیوو که سا لها ور زمان صامت 
سمت هدر فیلمیرد اری‌فیلم‌های ۲ لفر د هیچکاك را داشته » در مورد سینما 
چنین‌م ی گو .د؛ 

« سینما و فیلم از جموع یکسری دروغ تشکیل شده و هر کس 
پتوا ند دروغ بزر گتری بگوید در کارش موفق‌تر است ۱). 


اینگمار بر گمان 





2 اینگمار بر گمان کار گر دان مشهور وهنر مند سوئدی طی‌مصاحبه 
مطبوعا ت ی گفت: «ما کار گردا ان باید مردم‌دا تر ببت کنيم و این وظیفه‌هر کار- 
گردالی است. اول باید به آنها يك نوع قرصی داد که طعم شکر داشته 
باشد._ بعد رفته رفته باید مقدار وینامین را زیاد‌تر کرد و بالاخره يك کمی 
به آن زهر اضافه کرد اینکار هم باید مدتی انجام بکیره تا اگر یك‌روزی 
خواستیم به آنها زهر بدهیم برای بدشان قابل‌قبول باشد. من باتماشاچیان 
فیلمها يم همین کار دا کرده‌ام و فیلم « سکوت » من زهر خالص است و فقط 
کسانی می‌تو انند ۲ ار | هضم کنند که در مقابل آن مصو نیت پیدا کرده باشند!» 





کاری‌گر انت آکتور شصت ساله آمر یکائی مثل اینکه خیال 
نداری به این زودیها باز شسته شود چون اخیر] اظهار داشته : 
«د هنوز ئمی‌توانم بخودم اجازه بدهم که دست از کار سینما برد‌ادم 
و باز شته بشوم البته بر ای اینکار نقثه مفصل ی کشیده‌ام که احتیاج 
4 وقت زیا‌ی داره و علاوه بر آن خیلی‌هم برايم‌گر آن تمام می‌شود 
چون قصد دارم يك ویبلای بزر کك و زیبا در هاوالی خر یداریکنم 
و سه نفر دا در این ویلا بکار_بگمارم : یکی دودیس دی عبعنوان 
مستخدم دیگری سوفیا لورن بعنوان آشپز . آخری جین ما سفیلد 
عنوان راننده و تا وقیکه تمام اینها دا در اختیار نداشته باشم 
آصور م ی کنم ارزشاینر | نداره که باز نسته بشوم!» 








مصاحبه با تیصو شیر #ن ۱ 


خودتان را از نظر هنری چطور قضاوت می‌کنید » 
تصور می کنید آکتوری کمیاک هستید با ۲ کتور رلهای دراماتيك 
و جدی ؟ 

جك امود : باید خدمتتان عر کنم که خووم را هنر پیشه کميك 
میدا ام چون هروقت خواسته‌ام ر لهای‌در اما تيك و مقول شا جدی بازی کذم؛ 
مر دم را خندا نده‌ام , 


۵ <ةبقت دار د که شما ]هنک مبساز بد 0 

جك‌لمون: يك کمی بلدم پیا نو بز نم » آواز هم میتوانم بخوانم 
و با اجازه شما آهنگک هم‌می‌سازم اخیر ] يك‌صفحه ۲۳ دور از آهنگ‌های 
من ضبط کر ده) ند که مجموعه آن «توست لمون» :ام دارد» این صفحه ر احشماً 
خر ید چون میگویند آهنگک های بیار مزخرفی ساخته‌ام ! 

6 چرا همیشه موقع حرف زدن ناخن‌هایتان رامیجوید؟ 

جك امون : با خوردن اخن هایم کسود غذايم را تآمین میکنم . 
اگر شما هم میل میفر ما ید بدهم خدمتتان ! 


مقیده شما يك شوهر خوب برای بوجود آوردن 
محیط ارام و گرم خانواد گی و خلاصه بر ای خوشرخت کر دذز نش 
چکار با ید بکند؟ 

جلت اه‌ون: خیلی ساده است؛ باید مرثباً بز نش بگوید: « سیار 
خوب عزیزم». «البته عز یزم». «بله عزیزم». «هرطور تو بخواهی عزیزم» 
و غیره و غیره . 


برای انتقال تروپ فیلمبردادی «انجیل» بمصر دو هواپیما و 
يك کشتی از طرفموسسه تهیه فیلم « دینودلار نتیس » اجاره شد وه ثر 
باضافه مقدار زیادی وسائل تکنیکی بوسیله کشتی و هواییما مصر فر ستاده 
می‌شوه تا اپیزود ابراهیم دا در صحرا فیلمبرهاری کنند . 


« دراه پیما تی‌طولانی» عنوان کناب معروف « مائوسه تو نک » 
است که راجع به قیام‌مسلحا نه چین کمو نیست وشته شده وآبلگانس کار گر دان 
قدیمی و مشهور فرانسوی این کتاب را بصورت فیلمی‌بهمین عنوان که محصول 
مشتر لك فراشسه - چین خواهد بود. ددم ی آودد. 


تسه 
روی جلد : آدری هپبورن 
پشت جلد: ریچارد بر آون 


تسد 








[ دفته گذشته فتیوال بین| لمللی «ب رگامو» درایتا لیا که دده‌بان 
فستیو ا لهای مخصوص فیلمهای کوتاه وهنریاهمیت‌فر اوانی دادد پایان‌یافت 
در ا بن‌فستیوال بنجاه وهفت فیلم از کشورهای مختلفی شر کته اده‌شده بوه ند 
که‌از آنمیان فیلم «مار لياك» محصول‌ایران اثر آقای ابر اهیم گلستان یز 
شر کت داشت که مناًسفا نه به‌دریافت جایزه نایل نیامد.جایزه بزر کا ین‌فستیوال 
به فیلم فرا سوی «بازی شطر نج بامارسل دوشان» اثر ژان‌ماری درو تعلق 
گر فت ویازده جایزه دیگر یز بین فیلمهائی از کشورهای ژاپن» ایتا لیا » 
شو روی» لهستان» فر | نسه» مجار ستان» چکسلواکی؛ کانادا و آمر یکا [قسیي‌شد, 

ی سس 


ورود 
آقای تاصدر. محد فیگددلی مدب سیثمای متحده 





که برای انجام پارة امور سینماتی بخارج سین گیگه 
دود ند از مسافرت داز کشعناند آمیدو ارم از ابیق 


سفر ,ره آ وردمناسبی برای‌تماشا گوان‌همراه آورده باشند. 
| 





و بر نا لیز ی 


۳ هفته گذشته ویر ا لیزی موفق بدریافت‌جایزه شيك ترین] کتر یس 
ایتا لیا شد . ویر الیزی شاید تنها ۲ کتر یس ایتا لیائی است که ما نندستار گان 
سا لهای طلاثی ها لیوود ز دگی م ی کند و برای ز سا تیش اهمیت زیاد‌ی قاثل 
است » اخیرآ با بکو, از خباطخا نه‌های بزر ک‌قر ارداد یکساله‌ای امضا کرده 
که در این‌مدت۳۰ لباس‌شب. ۵ پا لنو پوست » ۵۷ جفت کفش و ۱۲۰ کلاه در 
اخنیار او گذ‌اشنه شود. 


یوت میمبو قرار است بعد از بازی در فیلم « پاداش» باتفاق 
رو بر حسین در بكث فیلم فر ا سوی شر کت کند؛ |ین‌فیلم باحتمال زیاه توسطظ 
خو درو بر حسین کار گردا نی می‌شو د. 


6 دستمز و‌ها ی که درسینما بکار گردا نان,هنر پیشگان» فیلمبرداران 
و دیگران پرداخت می‌شود همیشه جزو اسرار بوده و جز تویه کنندگان 
فیلم‌ها کس دیگری ازاين ارقام اطلاعی ندارد و لی اخیر ا باتك مجله اینا لیا نی 
دسنمز وهای تعدادی از کار گردانان مشهور ایتا لیا ثی را فاش کرده: قدر یکو 
فلینی و لو کینو و سکو نت یگر ا نتر ین کار گردا نهای ایتا لیائی هستند و متاًسفا ه 
مقدار دقیق دستمزه آنها برای کار گردانی هر فیلم معلوم نبست! عد ازاین 
دو کار گردان ویتوریو دسیکا در رتبه سوم قرار دارد و برای هر فیلم 
۰ مره +۱۵۹ ریال دریافت م ی کند و بالاخره میکل ۲نجلو نو نیو نی و 


وان یفسوی مرو ریال میگچر ال رو برو آوروسه لینی؛ یس ند و۳ ِ 
و پیتروجرمی مره یره ریال 3 ابر تو لاتو آدا مر مره رال ۰ ۲ 
ما ئورو بو لو نینی؛ مار یو مو نبچلی ووا لر بوزور لینی مره ۲ری ریال. البته پوش مجله * 
هی چکدام از این کار گردانان ارقام مذکور را بخاطر پر ستیژخود تا ید این بو لوور 
تم ی کتند . با فتنیز یبار! 
تو صیه‌میکنيم 
فیلمهای خارجی که در آمریکا نمایش داده شده » دد ددجه قسمت اصلی 
اول فیله‌های انگلیسی و بعد فیلمهای ایتا لیائی بهترین فروش دا درسال»:۱۹ پولسوور 
داشته) ند . خا کستری‌است 
۱ ۱ وحاشیه های 
داعرض معذرت شماره قبل مجله ۷۴ (۴۴۴) در ۱ آن می‌توا ند 
اثر بكاشتباه چاپی ۴۴۵(۷۵) نوشته‌شده‌بود بدینوسیله . برنک های 


صور تی با زرد 





تصحیح فرما ید ِ ۱ 


6 و ی 














